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#بادویادواره 


ابوجعفر محمد بن علی نهمین امام از امامان 
دوازده گانه شیعیان و یازدهمین معصوم از چهارده 
معصوم است. مشهورترین لقبهای OT‏ حضرت جواد 
(بخشنده) و تقی (پرهیز VE‏ است. پد رش امام رضا(ع) ومادرش سبیکه یار یحانه از مردم نوبی(شمال 
سودان) است.امام در ۱۰ رجب سال ۱۹۵ هق در مدینه به دنیا آمدند. امام جواد (ع) در سال ۲۰۳ هق 
پس از شهادت پدرش امام رضا (ع)؛ در سن هشت سالگی, به امامت رسي 
حکومت مامون و معتصم. خلفای عباسی. همزمان بود. پس از شهادت امام رضا (ع) مامون به بغداد رفت 
او که از کمالات علمی و معنوی امام جواد (ع) آگاه بود. ایشان را از مدینه به بغداد دعوت کرد. در بغداد 
مجلس بحثی, میان او و دانشمندان بزرگ آن روز گار. ترتیب داد. دراین مجلس. امام به پرسشهای علما 
پاسخ گفت و میزان دانش 9 هوش وی بر آنان آشکار شد. پس از آن مامون دختر خود را به همسری امام 
در آورد. امام جواد (ع) پس از چندی به سفر حج رفت واز آنجا به مدینه باز گشت. و تاپایان خلافت مامون 
در آن شهر ساکن بود. پس از مرگ مامون به دستور معتصم عباسی, در سال + GATT‏ به همراه همسرش 
ام الفضل, به بغداد رفت و بنابر بعضی روایتها به دستور معتصم مسموم شد و به شهادت رسید. 


دوران هفده ساله امامت او با 


درگذشت رشیدیاسمی 
رشید یاسمی از استادان ومترجمان بر جسته ایرانی در هجدهم اردیبهشت ماه‌سال ۰ هجری شمسی 
بدرودحیات گفت.اوباهمکاری ملکالشعرای‌بهار. مجله دانشکده را تاسیس و طی سالیان متمادی آثار 
مفید وارزشمندی تالیف و ترجمه کرد که از OT‏ جمله تاریخ ادبیات ایران, تاریخ ایران در زمان ساسانیان و 
تاریخ عمومی و همچنین «کتابهای ملل و نحل, آیین نگارش و تاریخ ادبیات معاصر» قابل اشاره‌اند. 
عملبات ظفر مند low‏ لمقدس 
دربیستم اردیبهشت ماه‌سال ۶۱ هجری 
شمسی,رزمند گان اسلام در ادامه عملیات ظفر مند 
بیت‌المق دس.منطقه شلمچه رااز تصرف قوای بعنی 
آزاد کردند. در این روز با آزادی شلمچه. اراضی آزاد 
شده‌به دست نیروهای پر توان اسلام‌حدود ۳۰۶۰ 
کیلومتر مربع محاسبه شد و تعداد هواپیماهای‌سرنگون 
شده دشمن به بیش از ۲۶ فروند رسید. 


لغو قرارداد کاپیتولاسیون 
در بیست و سوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ ملت انقلابی و مسلمان ایران در ادامه مبارزات حق طلبانه 
خود بادولت آمریکا, قرارداد ننگین کاپیتولا سیون رابرای‌هميشه ملغی اعلام کر د. حضرت امام خمینی(ره) 
رهبر انقلاب اسلامی قبل از اینکه به خارج ازایران تبعید شوند. ضمن افشای این قرارداد اسارت‌بار.پارها 
آن را محکوم کرده بودند. اما هیچگاه دولتهای حاکم بر ایران کاپیتولاسیون رالغو نکردند. 


جدایی بحرین از ایران با مهندسی سازمان ملل متحد 

در بیست ودوم اردیبهشت ماه سال ۹٩‏ ۱۳۴ شمسی شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه 
شماره ۲۷۸.نظر خواهی فرستاده‌سازمان ملل از مردم بحرین راتأیید کرد وبه‌اين ترتیب. این کش ور 
جزیره‌ای مستقل شد. فرستاده‌ساز مان ملل به بحرین. در مدت دوهفته.از طریق گفتگو باسران قبایل و 
افرادصاحب نفوذ دراین کشور به این نتیجه رسیدهبود که بحرین مستقل شود. جز یره بحرین در خلیج 
فارس قبل از ظهور اسلام جزوقلمر وایران بود وباتشکیل حکومت اسلامی, تحت کنترل خلفای مسلمان 
در آمد. از اوایل قرن هفتم هجری.بار دیگر به ایران ضمیمه شد تا این که پس از چندین بار جابجایی قدرت 
دراین جزیره بحرین در آستانه جنگ جهانی اول تحت‌الحمایه انگلستان گردید. بالین ol all>‏ همواره 
بر حا کمیت خود بر بحرین تأ کید داشت وبه انگلیس به خاطر اشغال بحرین اعتراض می کرد. در اوایل دهه 
۰ ش انگلیس به دلیل ناتوانی در اداره مستعمراتش. تصمیم به عقب‌نشینی از خلیج فارس گرفت. لذا 
با توافق رژیم شاه زمینه سازی برای یک نظر خواهی در بحرین. زیر نظر سازمان ملل. برای تعیین BAS‏ 
این جزیره فراهم شد که به جدایی این منطقه از ایران انجامید. 
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ee‏ بهترین و مجو تین بر ادران من کسی است که عبو 
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{ پادداشت هفته 


محمد امین جوادی 77 
باز سازی اعتماد 
بارساری 
وقتی نتایج ثبت‌نام کنند OF‏ یارانه مشخص شد 
خیلی‌ه اتعجب کردند. باوج ود آن همه تبلیغات و 
باوجوداعلام مسوولان در مورد ضرورت انصراف 
از دریافت یارانه ام انتیجه چیزی نبود که انتظار 
داشتیم. ۲ 

حدود ۵درصد ثبت‌نام نکر دند وا ز آن‌جالب‌تر 
اینکه بیش از ۵۰درصد اعلام کر دند که در آمدی زیر 
یک میلیون تومان دارند. با توجه به اینکه قرار بود کل 
در آمد بدون احتساب قسط یابدهی ویا کسورات دیگر 
محاسبه شود چنین نتیجه‌ای شگفت انگیز می‌نماید 
واین‌نشان‌می‌دهد که بسیاری حقیقت راپنهان 
نگهداشته‌اند تا بتوانند این مبلغ رادریافت کنند. در 
حالی که می دانیم نمی توان قبول کرد که کل در آمد 
بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی زیر یک میلیون 
تومان باشد که حداقل در اکثر شهرهای بزرگ کفاف 
۵ روز مخارج یک خانوار راهم نمی‌دهد.از کرایه 
خانه وقسط وبدهی ومخارج پوشاک و درمان گرفته 
و و۱۳ 

علت این pal‏ راباید در نوعی بی‌اعتمادی‌دانست 
که سم مهلک رابطه دولت و ملت است. در سال‌های 
اخیر این اعتمادصدمه‌دیده است.یکی از علت‌های آن 
عدم صداقتی بوده‌است که مر دم در مسوولان دیده‌اند 
وهمین باعث شده تا در اعتماد آنان خلل به وجود آید 
و این ربطی به اعتماد مردم به نظام و کشور ندارد. این 
اعتمادرادولت‌باید با سازی کندو گرنه‌بی تردیدمردم 
مااز دولت رویگردان نشده‌اند اما منتظرند تادولت 
برادری خویش رابه آنان ثابت کنند. این نکته بسیار 
مهمی است.سال هامنتظر بوده‌اند ype patil‏ 
نظام بامفاسداقتصادی چیست؟ وقتی رهبری به 
عنوان‌بالا ترین شخصیت کشور دراین زمینه دستورها 
و توصیه‌های LSI‏ دارد و وقتی مسوّولین هم و از جمله 
دستگاه قضااعلام می کنند که پیرو رهبری هستند 
پس چرا آن طور که باید و شاید انرات برخورد با 
مفاسد اقتصادی در جامعه دیده‌نمی‌شود ؟!سالهاست 
اعلام می‌شود بخش بزر گی از معوقات SL‏ در دست 
عده‌ای خاص است.رییس جمهور قبل می گفت که 
این اسامی رادر جیب دارد. اما هیچ گاه‌اعلام نشد. 
دولت فعلی نیز اعلام می کند که بخش قابل توجهی 
از معوقات بانکی در دست عده‌ای محدود است و 
جامعه انتظار دارد که این عده معدود به مردم معرفی 
شوند. حتی نمایند گاه مجلس نیز اخیراطی نامه‌ای 
ازرییس‌جمهور خواستند فهر ست بدهکاران کلان 
تشر شود ود رخواست کر دند که اسای بدهکاران 
بالای ۰ ۵ میلیار تومان در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد. 
نماین ده شسورای‌عالیبانک‌ها که مدیر Sib ale‏ 


ملی‌نیز هست.اعلام کرده‌است مطالبات معوق که 
بیشترش دست عده‌ای معدود است بانک‌هارادر 
معرض فشار قرار داده و باعث شده آنها نتوانند به 
بخش تولید اعتب‌ار کافی بدهند. همچنان اخباری در 
مورد فسادهای کلان به گوش می‌رسد درهمه این 
موارد جامعه انتظار دارد که دولت با قاطعیت در برایر 
این گونه اعمال از خود واکنش نشان بدهد. 
همچنان‌شاهدپرداخت‌های کلان‌درسیستم‌دولتی 
هستیم. حقوق‌های چند میلیون و گاه چنددهمیلیونی: 
عدم دریافت مالیات لازم از ثروتمندان عدم اجرای 
قانون در مورد رسیدگی به اموال آنه ا که باوجود 
بی‌نیازی حتی از یارانه ۵ ۴ هزار تومانی هم نگذ شته‌اند. 
عدم اصلاح سیستم مالیاتی و نیز pte‏ جلو گیری و 
لجام گسیختگی قيمت‌ها همه وهمه از جمله مسایلی 
است که به اعتماد مر دم لطمه می‌زند. 
قدر مسلم مردم اگر در عمل ببینند که دولت به 
وعده‌های_ش عمل می کند.حق آ نان رااز رانت‌خواران 
و زیاده‌طلبان می گیرد و در مبارزه با فساد جدی است 
هر روز بیشتر به او روی خوش نشان می‌دهد. 
رابط هدوت وملت یک رابطه دوطر فه است. 
تنها با گفتن سخنان تملق آمیز یا اظهار خدمتگزاری 
کر دن یافروتنی ظاهری واظهار محبت لسانی نمی توان 
اعتماد آنان راجلب کرد. با لبخند والتماس و تضرع و 
خواهش و تمناو زاری به راهی که می‌خواهیم نمی روند 
وبه حرف ما گوش نمی کنند. باحرف‌های قشنگ 
هم فریب نمی‌خورند. اصلا نیازی هم نیست تااز 
دولتم ردان تنها خواهش و تمن‌او لبخند ببینند. آنها 
-ی‌انتظ ار دارند دولت بااقت دار عمل کند.صریح 
باشد. قاطعیت و جدیت داشته باشد والبته بیش از 
همه صداقت به خرج دهد. 
دولت آقای روحانی tio‏ اداره‌قوه‌مجر یه رابه 
عهده گرفت خوب می‌دانست که باچه مشکلاتی 
رورس سم ان ی از e‏ 
شرایط شوخی بر دار نیست. با تعارف و رودربایستی 
نمی شود کار کرد مش کلات به جای مانده و تلمبار 
ده‌به ویژه مش کلات فراوان اقتصادی ناشی از 
نابخردی‌های گذشتگان فرصت اشتباه یا مسامحه 
باقی نمی گذارد ولذا باید بیتعارف بود و گام‌های بلند 
ولتاس رات ویاص AG Areal‏ 
اگر دولت تدبیر وامید می‌خواهد به وعده‌هایش 
عمل کند واعتمادمردم رابیش از پیش به دست آورد 
LL‏ بر جدیت خویش بیافزاید. هر گونه تعارف را کنار 
کرد وی در یروتسد تسس رورش 
به اقدامات عملی بزند. 
عمل به وعده‌ه | وصداقت در سخن ورفتارو 
بی‌توجهی به طعنه‌ه او کینه‌توزی‌ها و خدمت واقعی 
وصادقانه به مردم و پرهیز از هر گونه بی صداقتی و 
پنهان کاری و شفاف‌سازی Slee‏ دهاء همه و همه در 
ترمیم زخم‌هایی که در رابطه بین دولت و ملت پدید 
آمده‌لازم وضروری است وبی‌تردید دولت یازدهم 
می‌تواند این اعتماد رابازسازی کند. 
a‏ 


peel هی‎ 


ڪڪ 
منطقه البرز م رکزی در معرض خطر 

منطقه حفاظت شده البرز در معرض نابودی است 
وگو یاص ولا HELE‏ درکار نیست پس از آفکه 
۸۰روستا و آیادی منطقه لاریجان با ایجاد راههای 
روستایی وعشایری محل رفت و آمد مسافران‌فراوانی 
گر دید واز یک منطقه بکر به یک منطقه در دسترس 
تبدیل شد در حال حاضر به دلیل خشکسالی و تجاوز 
افراد سودجو و سرمایه‌دار و تصرف غیر قانونی مناطق 
طبیعی در حال حاضر به شدت در معرض خطر قرار 
گرفته است.چرای ی روه وافزایش بیش از حد دام 
هم پوشش گیاهی منطقه رابه شدت مورد آسیب قرار 
دس Mion‏ دار epee‏ 
ارتفاع ۵۰۰ ۴قرار دارد و قانون اباید به عنوان پروژه 


تنوع زیستی و گیاهی قرار داشته باشد. تقریبابدون 
حفاظ است. شکار بی‌رویه Sle‏ وحش, تخریب و 


تغییر کاربری اراضی و تصرف آنها و چرای زودرس و 
بی‌رویه دام‌ها همه و همه این منطقه بسیار مهم زیست 
محیطی رادر معرض آ سیب قرار داده که لازم است 
سازمان حفاظت محیط زیست به سرعت وارد عمل 
شود تااز تخریب بیشتر محیط زیست لار والبرز 
مر کزی جلوگیری نماید. 

مهن دس علی‌محمد دعاگو ریس اداره محیط 
زیست آمل ولاریجان تأ کید می کندبااینکهاین‌مناطق 
در زمره‌مناطق امن هستند دامداران وسودجویان 
معادن بدون هیچ مانعی وارداین مناطق می‌شوند و 
ظاهرا کسی هم جلودار آنھا نی 

جواد مجاوری خبرنگار اطلاعات هفتگی در لاریجان 

نردبام ترقی! 

مردم این روزها به جای این که از نردبام ترقی بالا 
روند.به دلیل مشکلات اقتصادی ومعیشتی وبی توجهی 
به مشکلات آنان.از آن سوی بام فرو می‌افتند وبرای 
5 بکین pW‏ خود مجب رنددقایقی‌ازوقت خود راباچاپ 
انواع مطالب تلفنی یا نامه‌ای یا ایمیلی. مشکلات خود و 
جامعه را در اختیار مطبوعات قرار دهند. مطبوعاتی‌ها 
هم که سنگ صبور مردم هستند تا بتوانند با چاپ 
گفته‌ه ای هموطنان در راه خدمت صادقانه به آنان 
اقدام کنند.اما آیاانعکاس نقطه نظرات مردم تأثیری 
هم دارد؟ ناامید شیطان است! 
علی اکبر فرقانی -خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


چاورقی جدید 
پاورق ی" تا ری ختحولاتایرا نا قاجا رتا 
انقلا ب" به قلم سید هاشم هوشی سادات 
این پاورقی در ب رگیرنده AG‏ ناشنیده و 
ا ات که برای علاقمنلان 
به تاری خایران خواندنی خواهد بود .این 
سلسله مطالب از هفت هآ ینده تقد یم شما 


عاشقی 
عاشقی چیزی برای هدیه نیست 
طرح دریا و غروب و گریه نیست 
عاشقی یک کلبه ویرانه نیست 
صحبت از شمع و گل و پروانه نیست 
عاشقی تنهای تنها یک تب است 
بی تو مردن در سکوت یک شب است 
عبدالمجید کاظمی نوقابی -گناباد 
کار بسندیده 
اجازه بدهید از کار خوب یک افسر ارتش قدردانی 
کنم.اخیرابه مناسبت روز نیروی زمینی در ستاد 
ارتش جمعی از خبرنگاران گرد آمدند تا گزارشی از 
دستاوردهای این نیرو در جنوب کشور تهیه کنند. 
امیر ظریفی یگان ه فرمانده‌ارشد ارتش در جنوب 
کشور جدای اعلام عملکرد این نیرو و گزارشی از 
دستاوردها به یک نکته خوب دیگر هم اشاره کرد و 
آن اینکه برای حل مشکل ترافیک شهر و صرفه‌جویی 
در مصرف سوخت به کمک شهرداری آمده وحدود 
۰ هکتار زمین از ارتش به شهرداری وشهروندان 
با موافقت فر ماندهان ارتش تقدیم شده که می‌تواند 
حر کتی خوب در جهت همکاری و تعامل مناسب همه 
خدمتگزاران در خدمت به شهر و شسهروندان باشد. 
من که در OT‏ جلسه حضور داشتم از این اقدام با توجه 
به تأثیراتی که بر شهر می گذارد خرسند شده و وظیفه 
دانستم ضمن تقد یر از چنین حر کات مثبتی نسبت به 
بازتاب آن اقدام pS‏ 
شهرام حیدری از اهواز 
کاش مسئولان بخوانند 
ن یکی از خوانند گان قدیمی هستم وامیدوارم 
جاب‌این نامه از س وی مس ولان جوابی داشته باشد؛ 
چون اخی رآ در جوار کارخانه قند شهرستان شاهرود 
در محل ساختمانی که قبلاً به منظور تهیه prod‏ مایه 
ساخته شده‌بود. تاسیساتی به نام آذرین ذرت "برای 
تهیه نشاسته مشغول به کار شده‌است که پسماند 
آن‌ایجاد کازی بس یار خط ناک بابویی مشمثر کننده 
می کند وباعث به وجود آمدن‌ناراحتی‌های گوناگون 
برای ساکنین شهر ک و منطقه بز ر گی در محدوده این 


تصوير ارسالی خوانندگان 


تاسیسات شده است. 

البته شورای اسلامی شه رک نیز پیگیریهای 
مستمری از طریق بخشداری محترم مر کزی انجام و 
حتی در این باره جلسه‌ای در فر مانداری و بخشداری 
شهرستان با حضور بخشداری, معاونت عمرانی آقای 
مهن دس رحیمی ومسئولین کارخانه ذرین ذرت 
تشکیل وزمانی برای رفع این معضل معین شد.ولی 
تاکنون اقدام مثبتی برای رقع این مشکل انجام نشده 
است. بنابراین از مسقولان مریوطه تقاضا در یم تب 
به رفع مشکل جمع کثیری از مردم اقدام کنند و برای 
خودشان دعای خر بخرند. 

حمید رضایی -شاهرود 
شناسنامه گر و گذاشته‌ام 

زنی ۵۲ساله ورنج کشیده‌ام و چون سرپرست 
نداشتم و پدر ومادرم فوت کرده بودند زود شوهر 
کردم واز آن‌ازدواج ۲ پسر دارم اماچون شوهرم 
معتاد بود در اثر سرطان فوت کرد و چون آواره‌بودم 
به کمک دوستانم دوبارهازدواج کردم و دوباره بچه 
به‌دنیاآوردم.ولی‌از آنجا کهاوهم خیلی آدم‌بدی 
بود. طلاق گرفتم و به سختی بچه‌هایم رابز رگ کردم 
وبعد مجبور شدم یک کلیه‌ام رابفروشم تایک منزل 
بخرم ولی از آنجا که پسرم تصادف کرد خانه‌ام رارهن 
کامل دادم تاهزینه‌های اورایپردازم وبه خداقسم We‏ 
هیچک س راندارم.من‌قبل‌ها کار گر خانه بودم چون 
دخترم ۲۲ سال دارد نمی توانم اورااز خودم جدا کنم 
البته ما تحت پوشش کمیته امداد ورامین هستیم هر 
ماه ۴۰ هزار تومان کمک می‌کنند امااین پول نمی‌تواند 
از سر گردانی ما رانجات دهد و حالاشناسنامهام را 
گذاشته‌ام گرو ویک میلیون و ۵۰۰هزار تومان قرض 
کردهام وحالا آواره‌سر گردان‌شدم ودر خواست کمک 
دارم به خدا قسم رفتم انجمن چشم گفتم یک چشم را 
بفروشم با پول آن ۱۴ میلیون مستاجرم رابدهم و پول 
بدهی‌ام راتاشناسنامه‌ام آزاد شود ولی انجمن چشم 
قبول نکرد وحالاهر شب آواره وسر گردانم به کمیته 
امداد ورامین مراجعه کردم گفت وضعیت شمارا به 
کمیته امداد استان تهران اعلام کرده‌ايم وهنوز جواب 
نداده‌اند نمی‌دانم چه کنم. نمی‌دانم. 


الف 


برگزاری مسابقه پخت بریانی در نصف ba‏ 
مسابقه هفته اصفیان بر گزار شد امابی شک یکی از جالب ترین و خوش طعم ترین برنامه های ‏ 


مسابقه پخت بریانی‌در 


باغ زیبای غدیر بود که بااستقبال خوب مردم والبته آشپزهای مجرب بر گزار شد. جای همه شما خالی آن روز همه دلی ازعزا 
درآوردند وبریان‌های خوشمزه رابه همراه نان سنگگ معر وف اصفیان که همه می دانید ایده پخت آن بر ای اولین بار توسط 


شیخ بہایی ارایه شد میل کردند. 


نفیسه یزدانی - خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی در اصفیان 


نامه به سردبیر 


تجح 
باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شماخوانند گان 
خوب وار جمند مجله اطلاعات هفتگی و با در خواست 
مجدداز همه شما عز یزان برای پرهیز از ارسال‌نامه‌های 
تکراری یانامه‌ه ای مر by‏ به سایر بخش‌هابه این 
جانب ونیز با عذرخواهی به خاطر تأخیر احتمالی در 
پاسخگویی به موقع و مناسب به نامه‌های شماعز یزان 
وفادار وخوب wae‏ 

٭ آرمان عابد از رشت 

حرف شمادرست است. انسان در زند گی و در 
فراز ونشیب‌هاهمواره‌باید تو کل به خداراسرلوحه 
کار خویش قرار دهد واز تامرادی‌ها سر خورده نشود. 
برای شما آرزوی توفیق دارم و متقابلا به ابوی سلام 
بنده را برسانید. 

# غضنفر پویااز تهران 

نامه ۱۷ صفحه‌ای ش مارا که , اصیر و حوصله 
نوشته بودید خواند م دربخشی از اظهارنظر هاباعقیده 
شماموافقم در بعضی موارد خیر. در ضمن نامه‌های 
مربوط به آقایان کیان فولادی بخش سیاسی, آقای 
طیب وبخش گزارشهای زندان تحویل آنان شد. 
موفق باشید 

* بهروز مباشر از تهران 

نامه آدلسرد شدیم "شسمایه دستم رسید.امابا 
نظر شماموافق نیستم که مادر مصرف آب وبرق 
صرفه‌جویی نکنیم چون مشکلاتی در کشور هست 
که ما را قانع نمی کند. پایدار باشید. 

# محسن ذوالفقاری از ساوه 

نامه ومقاله جدید شماهمکار و خواننده‌عزیز به 
دستم رسید.امیدوارم که همیشه سراف از باشید. 
اگراجازه‌بدهیدعرض کنم که درست است که 
مردم مشکلات فراوانی دارند که باید با اولویت به 
آنها نگاه کر د. اما به فرهنگ و زبان فارسی نیز باید 
توجه داشت واینها نافی یکدیگر نیستند. دغدغه 
برخی دلسوزان در مورد زبان فارسی دغدغه لازمی 
است به هر حال درست است که گرانی و تورم و 
بیکاری و حل مشکلات اقتصادی در اولویت هستند 
ا ےر رورا موش درد 
در مورد مقاله دیگرتان نیز بای د بگویم که به نکته 
درستی اشاره کرده‌اید که‌در یادداشت‌های‌مجله نیز 
عنوان شدهاگر مردم به دولت اعتماد کافی پیدا کنند 
بسیاری از مشکلات حل می شود. باید این اعتماد 
رابازسازی کرد. برای شما خواننده گرامی آرزوی 
موفقیت دارم. 

# محمدرضارضایی از شهرضا 

مقاله شمابه مناسبت بز ر گداشت روز معلم 
تحت عنوان آموزش و پرورش دیروزامروز وفردابه 
دستم رسید.باتوجه به اینکه بحث آموزش وپرورش 
همیشهداغ است و کهنه نمی شسود سعی می کنیم 
خلاصه‌ای از allie‏ شمارا در یکی از شماره‌های آینده 
به دست چاپ بسپاریم. موفق باشید . 


عاق yoo‏ و مادر شدن از گناهان کیب د است. زوا خداه ند متعال عاق والدیی وا گنا 


اھکا 


* 


pe ge اد‎ 


ده است 


ple‏ صادق 


& 


#مرکز آمار:جمعیت کشور در سال ۹۵ از مرز ۸۰ 
میلیون نفر عبور می کند 
a veri scledysul sere‏ وا 


سوزاندند 


#سیف:بانک مر کزی محافظ حساب‌های شخصی 
مردم است 

*«رانش زمین درافغانستان ۱۰۰ ۲روستایی‌را 
بلعید 


سال گذشته ازدواج ۶/۷ درصد کاهش وطلاق 
۴ درصد افزایش داشته است 


وزارت نفت برای صادرات گاز به اروپااعلام 
Soul‏ کرد 

معاون وزیر تعاون: ۵سبد کالا در آستانه توزیع 
قرار دارند 

؟#علی مطهری: محتوای "من روحانی هستم 
صحت ندارد 

رئيس سازمان ان رژی‌اتمی: را کت ور اراک باز 
طراحی می‌شود 

#حداد عادل:منتقدان دولت قصد شان تضعیف 
نیست. بلکه کمک به دولت است 

وزارت کشور به ربایش قهر مان شم 
واکنش نشان داد 

*«ایران اتهام ارسال سلاح به یمن را رد کرد 
مر کل:باید به مذاکره با ایران فرصت داد 
معاون رئیس جمهور: هیچ کس حق تعد ی و تجاوز 
به حقوق آقلیت‌ها را ندارد 

وزارت خارجه آمریکا توافق هسته‌ای ایران را 


یربازی 


بهترین فرصت دانست 
مقابله با پدیده ویلاسازی در جنگل‌های شسمال 


ت انتخابات ریاست جمهوری در مصر آغاز 


کانادا پیشنهاد فروش هواپیما و قطار به ایران داد 
وزی رارتباطات سخنی از رفع فیلتر فیسب وک 


نداشت 


؟#احزاب مالکی و حکیم هر یک اعلام پیروزی 
کردند 

#س کوب تظاه رات هواداران اخ وان مصر ۱۰ 
کشته بر جای گذاشت 


لقاعده: از ارتش یمن و آمریکاانتقام می گیریم 
یگان موشکی ارتش اسراییل برای حمایت از 
تروریست‌های سوریه در جولان مستقر شد 
##تصفیه ارتش تر کیه از هواداران گولن " آغاز شد 
#دولت آلمان از دعوت "اسنودن" توسط پارلمان 
ابراز نگرانی کرد 

وظایف دستگاهها برای مقابله با آلود گی هوا 
رتوسط She‏ دولت تصویب شد 


از جهان سیاست 
ea‏ 


رضاکیان 


سر نو د ۰۰ 1 = ابات 
افغانستان در دست بازندگان 


پراساس نتیجه اعلام شده از سوی کمیسیون 
انتخابات افغانسستان. انتخاب ات در دور اول برنده‌ای 
نداشتها رت تایید این نتیجه‌ازسوی 
کمیسیونرسید گی‌به شکایات‌انتخاباتی بر اساس‌قانون 
اساسیافغانستان بر گزاری دور دوم انتخابات میان 
عبدالّه عبداللّه واشرف غنی احمد زی الزامی است.حال 

ال‌های مطرح این است که صف‌بندی‌های سیاسی 
در دور دوم انتخابات چگونه خواهد بود؟ چه عواملی 
می‌تواند بر این صف بندی‌هاتاثیر بگذارد؟ شش نامزد 
بازن ده‌چه‌نکات اش ی با دور قب 


تراک وافتراة دون 
دوم انتخابات دارند؟ و رئیس‌جمهور کرزی چه نقشی 
می‌تواند در دور دوم انتخابات ایفا کند؟ 

اگر میزان شر کت مر دم در دوم انتخابات رابرابر با 
میزان اشتراک آنهادر دور اول پیش‌پینی کنیم (حدود 
۷میلیون), آقای عبدالله برای بر نده شدن به حدود نیم 
میلیون رای بیشتر از آنچه که در دور اول به د 
آورده واشرف غنی احمدزی به حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ 
هزار رای بیشتر از دور اول نیاز خواهد داشت. این تعداد 
رای چیزی شبیه کل آرای زلمی رسول (حدود ۷۶۰ 
هزار). عبدرب رسول سیاف (حدود ۰ ۴۷هزار) و قطب 
الدین هلال( ۱۸۰ هزار) است. سه تن از نامزدانی که 


به ترتیب پس از دو نامزد نخست قرار دارند.آقای 
عبدالله در دور اول ۱۳ درصد بیشتر از آقای احمدزی 
رای به‌دست آورده است. اما آیااین فاصله در دور 
دوم هم حفظ خواهد شد؟ 


معیار رای مردم 
یک نگاه گذرابه چگونگی تقسیم رای در ولایات 
ف در دور اول انتخاب ان می‌دهد که 
گرایش‌ه ای قومی, یکی از عمده‌ترین معیارهای 
رای‌دهی در میان مردم بوده است و هنوز افغانستان از 
انتخابات بر نامه محور. فاصله دارد.به چگونگی تقسیم 


ao 
۳۹۰۶ اطلامات کل ارو‎ 


مختا ات نش 


رای میان سه نامزد پیشتاز دور اول نظر میاندازیم : 
درتمامی‌ولایات‌عمد تأتاجیک نشین‌وهزاره‌نشین - 
این دومی, تحت تاثیر محمد محقق -د کتر عبدالله رای 
اول‌رابه دست آورده‌است. آقای عبدالّه در ولایت 
سرپل رای‌اول ودرولایت فاریاب رای دوم IL‏ آن خود 
کرده‌است. این دو ولایت عمدت ازبک نشین دانسته 
می‌شوند. البته حمایت ژنرال عبدالملک. از رهبران 
ازیک افغانستان از د کتر عبدالله. می‌تواند در این مساله 
نقش داشته باشد. با وجوداینکه آقای عبدالله نیز از پدر 
ن است. حضور او در کنار حزب Whe‏ تاجیک‌تبار 
جمعیت اسلامی در دوران اشغال افغانستان از سوی 
رروی سابق, حکومت مجاهدین و مقاومت در برابر 
طالبان. هویت پشتونی اورازیر سایه قرار داده‌واز 
نظر ناظران به نمایند گی از جریان‌های اصلی سیاسی 
تاجیک‌ها.واردمبارزه شده است.اين که اکثریت آرادر 


ولایت‌های بیشتر تاجیک نشین افغانستان به نفع آقای 
عبدالّه به صند وق ریخته شده.در جوسیاسی کنونی 
pal‏ بدیهی به نظر می‌رسد. 


اشرف‌غنی احمدزیتقرییاً درهمه ولایت‌های 


رای‌اول رابدست آورده‌است.البته به | 
که مر کزیت سیاسی‌پشتون های درانی به حساب 
می‌آید. آقای احمدزی, اکثریت آرای ولایت‌های 
فاریاب و جوزجان را که از مراکز نفوذ ژنرال دوستم 
-ازیک تبار -به شمار می آیند.نیز باخود دارد. جمعیت 
قابل توجه ازبک‌های هواخواه ژنرال دوستم در Lg‏ 
تخار و قندوز نیز سبب شده آقای احمدزی درصد 
بزرگ از آرای این دو ولایت را کسب کند. 

زلمی رسول تنها در یک ولایت پیشتاز است: 
در قنده اروبا۵۲درصد کل آرا.این ولایت مر کز 


ثقل سیاسی قبایل درانی در ole‏ پشتون‌ها دانسته 


می‌شود. آقای رسول مربوط به عشیره محمدزایی و 


تون‌افغانستان‌داشته 


از درانی‌هاست.قندهار در بیش از دوسدها < 
تعیین کننده‌در میان جامعه پث 
است.امارای قندهار دست کم در این‌انتخابات تعیین 
کننده نبوده‌است. پشتون بودن و قندهاری بودن یکی 
از دلای ل اصلی گزینش حامد کرزی به عنوان رئیس 
اداره‌موقت در کنفران بُن‌ولویه جر گه اضطراری 
دانسته می‌شود. ولی LT‏ قندهار جایگاه رهبری جامعه 
پشتون رااز دست داده‌اسست؟ این پرسش پس از 
انتخابات بر جستقر خواهد شد . 
gle atlas‏ دید 

در دور دوم انتخابات مبارزه اصلی بر سر کسب 
آرایی است که میان زلمی ر سول:عبد رب الر سول 
سیاف وقطب‌الد ین هلال تقسیم شده‌اند. مواخواهان 
این سه‌نامزد. نقش تعیین کنن دهد ر دور دوم‌بازی 
خواهند کرد.البته قابل یاد آوری است که حتی حمایت 
این چهره‌هااز یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات به این 
معنی نخواهد بود که حامیان آنها نیز از همان نامزد در 
دور دوم حمایت خواهند کرد. 

زلمی رسول 

انصراف قیسوم کرزی از نامزدی در 

انتخابات به نفع آقای رسول, نقطه عطف 


به بعد. آقای رسول, به عنوان یکی از سه 


نامزد سنگین وزن انت 
حتی در برخی محافل سیاسی و رسانه‌هاء از 
دکتر رسول به عنوان نامزد مورد حمایت 
حکومت وشخص رئیس‌جمه وری یاد 
می‌شد.هر چند آ قای کرزی وستادانتخاباتی 
آقای رسول همواره‌این اتهام رارد کرده‌اند. 
زلمی رسول, نتوانست حمایت هیچ کدام 
از چهره‌هایی که به "بانک رای "مشسهورند رابه‌دست 
آورد.بااینن حال‌منتقد ین او تصور می کر دندبه دلیل 
نزدیکی او با حامد کرزی واحتمال استفاده از امکانات و 
نفوذ دولتی,بتواند رای قابل توجهی رابه‌دست آورد.اما 
از همان آغاز. بیشتر گمان‌ها همین بود که د کتر رسول 
تنهاوزنه‌ای است که نمی گذارد.انتخابات در دور اول 
به نتیجه برسد ولی خود نیز یکی از دو نامزد پیشتاز 
نخواهد بود. شاید دلیل اصرار حامد کرزی برای حفظ 
او در میان ld job‏ همین بوده باشد. 
عبدرب رسول سیاف 

آقای سیاف بیشتر آرای خود را از ولایاکی مانند 
نورستان. میدن ورد ک. هرات وننگرهار به دست 
ت. با وجود اینکه تصور می‌شد آقای سیاف 
درغرب و شمال غرب کشور به دلیل حضور محمد 
اسماعیل خان (والی پیشین هرات) در کنارش, ری 
قابل توجهی رابه دست آورد. تنها حدود ۱۴ درصد 
هراتی‌هااز نامزدی آقای سیاف با معاونیت اسماعیل 
خان‌حمایت کر silos‏ که می تواند به معنای ز وال سلطه 
سیاسی اسماعیل خان در آن حوزه باشد. 

آقای سیاف, در جریان در گیری‌ه ای کابل و 
مقاومت در برابر طالبان. همواره از هم‌پیمانان GAAS‏ 


بات به شمار رفت. 


آوزونا 


برهان‌الدین ربانی: رئیس‌جمهوری 2 
واحمد شاه مسعود دانسته می‌شد. گزارش‌هایی وجود 
داشت که محمد قسیم فهیم. معاون پیشین حا 
کرزی تلاش کر ده که اعضای جمعیت راقانع سازد که 
از آقای سیاف در انتخابات ریاست جمهوری حمایت 
کنند؛امااین تلاش بهنتیجه نر یاف که 
ظاهر ا حق خودش می‌دانست نام زداصلی مجاهدین " 
باشد. دلخوری خود از عدم پذیرشش از سوی اعضای 
جمعیت را پنهان نکر cules‏ به همین دلیل در دوراول 
انتخابات تلاش‌ها برای ایجاد همسویی میان او و آقای 
عبدالّه به فرجام نرسید.اماء از سوی دیگر احتمال کنار 
آمدن آقای سیاف با اش رف غنی احمدزی نیز ساده 
به نظر نمی‌رسد. اتهامات شدیدی در دوران مبارزات 
انتخاباتی میان ستاد انتخاباتی آقای سیاف و آقای 
احمدزی رد و بدل شد وهر کدام پیروزی طرف مقابل 
رابه یک " کابوس وحشتناک " تشبیه می کردند. 
قطب الدین هلال 

نتایج انتخابات ریاست جمهوری. شاید بیشتر از 

هر جناحی, برای حزب اسلامی آقای گلبد ین حکمتیار 


آزار دهن-ده بودها 


بد.آقای 


4 زمانی نفوذ 


ت.این حزب 


ترده‌در افغانستان داشت.امروز تنها ۳درصد آراء 
رابا خود دارد. آقای قطب الدین هلال تنه نامزد مورد 
حمایت رسمی گلبد ین حکمتیار بوده‌است. نامزدی که 
عملیات خشونتآمیز را تقبیح نکرد .آقای حکمتیار 
در جریان هفته گذشته اعلام کرد که حزب اوباهیچ 
یک از نامزدان اثتلاف نخواهد کرد.از این روپیش‌بینی 
احتمال‌حمایت رسمی قطب الدین هلال از یکی از دو 
نامزد دور دوم دشوار به نظر می‌رسد. آنچه که خیلی 
محتمل است, تحریم دور دوم انتخابات از سوی آقای 
هلال می‌باشد. چون به نظر نمی‌رسد که‌میزان رآی 
آقای هلال سبب شود یکی از نامزدان پیشتاز امتیاز 
مهمی به او بدهند. با این حال شماری از کسانی که 
به آقای هلال رأی داده‌ا ند به پای‌صندوق‌های رای 
خواهند رفت.اما به چه کسی رأی خواهند داد؟ به 
دلیل تنش‌های شدید میان جمعیت اسلامی و حزب 
اسلامی, بعید به نظر می‌رسد طرفداران سرسخت 
آقای حکمتیار, به د کتر عبدالّه ری دهند. 
حامدکرزی 

برخی‌ها ادعا دارند که کشانیده شدن انتخابات به 

دور دوم. برنامه مورد نظر حامد کرزی است, چون به 


bd ۳ a 
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bi‏ آنها آقای کر زی تنهادر این صورت می‌توانداز 
یکی‌ازدونامزد پیشتازامتیازات سیاسی لازم رادربرایر 
حمایتش از آن نامزد. بگیرد. بااین حال آقای کرزی 
همواره هر نوع دخالت و اعمال نفوذ بر نتایج انتخابات 
افغانستان رارد کرداست بااین وجود بر ادران آقای 

زی به وضوح از زلمی رسول حمایت کردند و به 
باور بسیاری‌ها بیشتر مردم قندهار با این باور به زلمی 
رسول رأی دادند که رئیس‌جمهور کرزی از اوحمایت 
می کند.احتمالاً آقای ک رزی‌بار دیگر بخواهد ازاین 
نفوذ قومی‌اش در قندهار برای حمایت از یکی از دو 
نامزد حاضر در دور دوم استفاده کند. 

حامد کرزی, پس از ظاهر old‏ طولانی‌ترین مدت 
زمامداری رادر تاریخ یک قرن اخیر افغانستان داشته 
است و دوره زمامداری او همزمان با مهم‌ترین فصل 
تاریخ معاصر افغانستان بوده است و اوسکان دار این 
مرحله حساس دانسته می‌شود. بر گزاری انتخابات و 
انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی.بزر گترین میرائی 
است که‌از حامد کرزی‌به جامی‌ماند. ظاه رآدر دو 
سالاخیر.حامد کرزی بسیار متوجه میرائی بودها 
که به تاریخ می‌سپارد . 

از سوی دیگر. آقای کرزی با وجود ۱۳ 
سال حکومت. هنوز جوان است و خواهان 
حضور در صحنه. در دو سال اخیر تمایل 
شدیدبه‌ادامه‌تلاش‌هاب رای کشاندن‌طالبان 
به روند صلح, نشان داده‌است. تحلیلگران 
می‌گوین د آقای کرزی.احتمالاً خواهان 
ایفای نقش بیشتر در زمینه گفت‌وگوهای 
صلح با طالبان اسست.برایایفای این نقش 
آقای کرزی نیازمند مشروعیت است: 
مشروعیت نظیر مطرح بودن به عنوان 
رهبر اصلی پشتونهای افغانستان .تمامی 
اقوام بزرگ افغانستان به نحوی دارای 
رهبری هستند و پشتون‌ها نیز از این مساله نمی توانن 
مستثنی باشند. در چند سال اخیر آقای کرزی در 
کنار آن که رئیس‌جمهوری افغانستان بوده به نحوی 
یکی از رهبران مهم پشتون‌های افغانستان نیز به شمار 
می‌رفته است.حال که مقام ریاست جمهوری در نتیجه 
انتخابات به فردی دیگری سپرده‌خواهد tb‏ حامد 
کرزی بی‌علاقه نیست که جایگاه رهبری خود در میان 
ن‌های افغانستان را حفظ کند. 

شماریازتحلیلگران‌بد ASH ghey‏ ئیس‌جمهوری 
افغانستان به اشرف غنی احمدزی به عنوان رقیب خود 
بر سر رهبری پشتون‌ها در افغانستان می‌نگرد.امابه 
دلیل گذشته آقای عبدالّه در این زمینه اورارقیب خود 
نمی‌داند. بااین وجود رابطه آقای کرزی و آقای عبد dill‏ 
نیز در انتخابات ۲۰۰۹ به شدت تیره شد و تحلیلگران 
می گویند تصور این که آقای کرزی از پیروزی عبدالّه 
عبدالّه استقبال کند. دشوار است. 

بدیسن ترتیب پیش‌بینی موضع گیری آقای کرزی 
در دور دوم انتخابات عملی نیست امااین مشخص 
است که نقش او در این دور مهم و برجسته خواهد 
بود. 
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بانوان فرماندار 
عملکرد این بانوی ایرانی ضمن 
اینکه می‌تواند تضمینکننده ادامه 
این تغییرات باشد. می‌توانداز 


ادامه این مسیر هم gla‏ گیری کند \ 


یک انتصاب کم نظیر در هفته‌ه ای اخیر در 
وزارت کشور اتفاق افتاد و یک بانوی ایرانی به سمت 
فر مانداری شهر ستانی در استان سیستان و بلوچستان 


As 
دوران خوش بیماری!‎ 
اولین هفته پس از اجرای فاز دوم‎ 
هدفمندی بارانه‌ها و افزایش بهای‎ 
سوخت. قرار است ۰٩درصد هزینه‎ 
درمان ایرانیان را دولت پرداخت کند‎ 
و کیفیت بیمارستانهای دولتی رانیز‎ 


طی یک سال ارتقا دهد \ 


بلافاصله پس از افزایش بهای حاملهای انرژی و 
اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها دولت تصمیم 
اصلی خود در مورد چگونگی هزینه کرد بخش مهمی 
ارد اتی کارا طرش به دس اور دا 
اعلام کرد. پس از ثبت‌نام مردم برای گرفتن ALL‏ 
در این مرحله واینکه معلوم گردید عده‌ای از گرفتن 
پارانه انصراف داده‌اند 9 دولت از این طریق به 


۲ شگ te‏ 
سونامی گردشکری! 
اینکه یک مدیر برای سال جاری سونامی 
گردشگری را پیش بینی کند به نظر 
چیزی بیش از یک خوش‌بینی ساده یک 


رئیس سازمان می‌آید \ 
سومین خبر قابل توجه در هفته‌ای که افزايش 
ای حاملهای ان رژی و احتمال گرانی در آینده 

نزدیک. نگرانیهایی ایجاد کرده بود. گزارش رئیس 
سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی بود که ایشا 
با ارائه آماری امیدوار کننده از جهش ورود گردشگر 
خارجی به ایران در سال ٩۳‏ خبر می‌داد واز آن به 
سونامی گردشگری در Ol pl‏ تعبیر می کرد. 


دست یافت. جسارت مدیران وزارت کشور در این 
انتصاب ستودنی است چرا که پیش از این نیز انتصاب 
بانوان ایرانی در سمت‌های مشاور بالاترین مقامات 
اجرایی‌سابقه داشت اما ینک یکی ازاین میان عهده‌دار 
مسولیتی سیاسی کا رت پاش آن هم دراستانی 
که از جهت سیاسی و امنیتی از مناطق بسیار حساس 
ایران زمین است. اتفاق خوشایند و نادری بود اتفاقی 
که نشان می‌دهد تغییر اجتماعی که از سالها پیش در 
ایران در حال شکل گیری بود. اند ک اند ک تاج خود 
رانشان می‌دهد. 

روزهایی که هر چه می‌گذشت. آم ار ورودی 
بانوان و دختران ایرانی به دانشگاهها ومراکز آموزش 
lle‏ بیشتر می‌شد واين مسیر ادامه یافت تاامروز 
که در برخی رشته‌ها حدود ۷۰ درصد صندلیهای 
ES‏ دراخت بر بان وان‌ایرات یا وی 
درآمدی جدید دست 4b‏ 
است. وزارت بهداشت اعلام 
کرد که از میانه اردیبهشت 
۳ در بیمارستانهای دولتی 
۰ درصد هزینه‌های درمان 
توسط دولت پرداخت خواهد 
شدوتنها۱۰درصد باقی 
مان ده بر عهده بیمار خواهد 
بود. در حالی که سهم بیمار به 
بیش از ۴۰ درصد می‌رسید. 
به این ترتیب دومین خبر 
را کت ده ومین هن دومین cle‏ سال کاهش 
قابل ملاحظه هزینه‌های درمان در بیمارستان‌های 
دولتی است کاهشی که سعی دارد هزینه درمان 
بیماران رابه صفر نزدیک کند. این خدمت در بیش 
از پانصد و پنجاه بیمارستان دولتی در سراسر کشور 
به‌بیماران عرضه می‌شود و البته باید منتظر ماند و 


رئیس سازمان گردشگری 
البته به طور طبیعی باید نسبت 
به مجموعه تحت مدیریت 
خود خوش بین باشد اما اینکه 
برای سال جاری سونامی 
گردشگری بینی کند 
bia,‏ چیزی بیش از یک 
خوش‌بینی ساده یک رئیس 
سازمان می آید. 

بر اساس همین آمار اگر 
هر گردشگر خارجی حدود 
۰ دلار به کشورمان وارد 
کند تاد رآمد قابل ملاحظه و کم سابقه‌ای‌هم در این 
بخش در انتظار ایرانیان است. 

با توجه به اینکه تنها چند هفته از ریا 


ت ایشان بر 
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صندلیهای دانشگاهی,طبیعی است که پس از مدتی 
تبدیل به صندلیهای اجرایی و مدیریتی کشور شود. 

البته مقاومتهایی هم در همین هفته‌های پس از این 
اتتصاب روی داد وبر خ ارصات فودان اعتماعي 


دید که دولت چه برنامه‌ای برای اجرای صحیح این 
طرح محترم دارد چرا که به طور طبیعی به دلیل 
محدود بودن تعداد بیمارستانهای دولتی نسبت به 
تقاضای بیماران در سراسر cl pl‏ این امکان هست 
که در رقابت Ole‏ بیماران برای دسترسی به این 
خدمات. روابط غیرقانونی میان کادر پزشکی و اداری 


این سازمان می گذرد.این سونامی گردشگری ظاهراً 
نمی‌تواند ار تباطی به عملکر د مدیریت ایشان داشته 
باشد.بلکه شرایط جدید سیاسی در ایران و نشانه‌های 


نسبت به‌ايناتفاق بانارضایتی سخن 
گفتن د.اماعزم دولت ظاه رآ در این 
مسیر جدیست والبته حمایتهای 
معنوی و غیرمستقیم دهها میلیون 
بان-وی‌ایرانی هم. مدیران وزارت 
کشوررانسبت به این تصمیم و 
تصمیماتی ازاین دست.پشت گرم 
خواهد کرد. عملکرد این فرماندار 
استان سیستان و بلوچستان و دیگر 
زنانی که در چنین جایگاههایی AB‏ 
می گیرند هم می‌تواند بهترین دلیل 
باشد تسادر صورت موفقیت.راه 
برای ورود بیشتر بانوان ایرانی به 
عرصه‌هایی از اجتماع که از آن دور 
مانده بودند گشوده‌تر شود ی 


ومراجعه کنند OF‏ در تعیین نوبت 
و دسترسی به خدمات ایجاد شود. 
وزير بهداشت البته توضیح داد که با 
بهبود ارقام دریافتی پزشکان سعی 
دارد تااین مشکل رااز پایه اصلاح 
کند. ولی به هر حال این نکته شاید 
مهمترین چالش پیش روی این 
طرح دوست داشتنی باشد. ضمن 
اینکه معاون وزير بهداشت هم خبر 
داد که امکانات و تجهیزات و فضای 
بیمارستانهای دولتی هم در یک 
برنامه یکساله ترمیم شده وارتقا 
خواهد یافت تا ظاهر و سر و شکل 
بیمارستانهای دولتی هم که گاهی 
فاصله فراوانی با بیمارستانهای 
خصوصی داشت در ادامه این طرح 
بهبود یابد. 


آرامش بخش و مثبتی که جهان 
از سیاست خارجی دولت دریافت 
کرده باعث چنین تغییری در روند 
ورود گردشگر به ایران شده است. 
تغییری که از نظر مدیر سازمان 
میراث فرهنگی بسیار چشمگیر 
بود. 
حالاهم نوبت به سازمان 
گردشگری می‌رسد. که با مدیرانی 
جدید ادعای تغییر روش و عملکرد 
دارند تا بتوانند این سونامی 
گردشگری در ای ران راادامه‌دار 
کنند ودرآمد ایرانیان رادر سال 
۳ بهبود قابل توجهی ببخشند. 
a‏ 


ادامه‌ی قطره‌ی پیش 
در گذشته وقتی می‌خواستیم درباره‌ی چیزی تحقیق 
کنیم. در چند کتابخانه مقیم می‌شدیم و یک خروار کتاب 
ورق می‌زدیم تابفهمیم نقش مگس در شعر فارسی آچیست 
وبشویم سعید نفیسی SIME‏ بخواهیم پژوهش کنیم. 
درسه سوت می‌توانیم نقش مگس که هیچ نقش عقاب و 
سیمرغ راهم در شعر فارسی پیدا کنیم و بگوییم "ای مگس 
عرصه‌ی سیمرغ نه جولانگه توست " کار "گوگل سرچ "یا 
به قول برخی‌ها "سرخ چنان بالا گرفته که مورد داشتیم 
"خانم رفته گوگل و پر یده:اون گردنبندی که دیشب تو 
عروسی گردن جاری کوچیکهم بود. چنده؟ شوهرش که به 
گروه Os‏ جیبش نمی‌خوره. پس از کجا آورده؟"و گوگل 

گفته: "باب شماها چه باحالین! مورد داشتیم يارو رفته گوگل 

پرسیده: "تازه چه خبر؟" 
۶ دنیارابرایش سرچ کرده و گذاشته 
دیگه چه خبر؟" و گوگل گفته پوق 


مورد هم بوده که خودم بودم ورفتم فیسبوک گفتم: BT"‏ 
جمله‌های باحال می‌خوام. "و کرور کر ور جمله گذاشته جلوم 
وگفته "حاجی‌ارزونیه‌اسوا کن ببر! من هم سوا کرده‌اش 
رابرای شما آوردم. چرا؟ زیرا بسی Bj‏ و اس. نواختید 
که قطره‌ی فیسبو کی قبلی, تکرار باید گردد. خدااموات 
کافی‌نت همسایه‌ی مارا حفظ کند که اجازه می دهد یواشکی 
بروم توی فیسبوک,به شسرطی که وانمود کنم دارم متون 
عرفانی "سرچ "می‌کنم. که لبته برخی از آنها کم از متون 
عرفانی نیست. چند نمونه: "سه چیز رانگه دار: گر سنگیت 
راس ر فره‌ی دیگران,زبانت رادر جمع وچش مت رادر 
خانه‌ی دوست." 

"نه نام نه چهره.نه اثر انگشت...انسان‌ها راز طرز آه 
کشیدنشان بشناس." "دلم می‌خواهد ویر گول باشم تاوقتی 
به من می‌رسی. کمی کنارم مکث کنی." 

"حرارت لازم نیست. گاهی از سردی نگاهت هم 
می توان آتش گرفت:" 

"زند گی زنگ تفر یحی است بین تولد ومر گ. بیایید همه 
باهم این زنگ تفریح را خوش باشیم.'" 

برخی ازاین نوشته‌های ذوقدار. طنز و احتمالاً نیشخند 
یز دارند و هنگامی که از تنهایی ان 
می‌زنند. کنار تلخی OF‏ نبات می گذارند. چند نمونه: pol"‏ 
گفت: سیگار واسه اطرافیان شما خطرناکه. توی دلم گفتم: 
تویه تفراطراف من Slag‏ .قول میدم به خاطر اونم که 

شده‌سیگاروتر ک کنم !امن وسیگار درد مشت رکیم: 
وقتی که از ما کام گرفتند ووجودمان را آتش زدند و دود 
کردند.مارازیر پاله می یگارم را 
با آتش دیگران روشن کنم. دلم با آتش دیگران سوخت 
برایم کافی است." 

این هم چند نمونه‌ی رنگارنگ: شادی یعنی تیکه‌ی 
وسط هندونه مال تو "al‏ "دقت کردین وقتی کفترها 


ان معاصر حرف 


نند. , "عادت ندارم 


7 ry 
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روی ماشین سفید دسته گل OT‏ میدن, رنگش سیاهه ولی 
روی ماشین سیاه رنگش سفیده؟ فکر کنم رنگش دست 
خودشونه! :"کل عمرم ون بد آوردیم بعد تواعلامیه 
وفات‌مون می‌زنن شادروان! : "دم بازی‌های کامپیوتری 
گرم که یادم دادن هر وقت دشمن ped‏ یعنی راه‌رودرست 
اومدم". "به بار دوست مون روتوفرود گاه‌مالزی گرفته بودن 
به جرم حمل پودر ناشناخته‌ای که ما بهش میگیم داروی 
نظافت!" "آنچه را که برای خود تمی‌پسندی, نبگر دار واسه 
تولد یکی از دوستات بچپون تو کاسه‌ش!" 

"خداي امن‌دارم تاوان کدوم گناهم روپس میدم؟ 
آهان اون گناه؟ حله! ردیفه! ببخشید مزاحم شدم. اونو یادم 
نبودش!" 

"من هر وقت تنها مسافر تا کسی باشم. جوری ملت رو 
نگاه می کنم که فکر کنن دربست گرفتم.... ٩٩۳‏ درصد 

ایی که عینک گرد میزنن و فکر می کنن شبیه اجان لنون " 
شدن.شبیه گربه نره‌ی پینو کیومیشن!... "خوبه قد رونميشه 
عمل کرد وگرنه این قد همه شهروندان عزیز شده بود چهار 
متر و بگیر بروبالا!... اینایی که صبح ساعت پنج پامیشن 
میرن پا رک ورزش, بعد میان دوش می گیرن بعد صبحونه 
میخورن و میرن سر WT‏ فتوشاپن؟ چون من که جون ندارم 
چهار تاپله روبرم بالاوال: عمریست نشسته‌ام پای لرز 
خریزه‌هایی که یادم نمی آید کی خوردمشان." "حکایت 
ما آدها حکایت کفش‌هایی است که اگر جفت نباشند. 
هرچه هم که شیک باشند. هرچه هم نو باشند. هميشه لنگه 
به لنه‌اند.... "چهار تا از مهم ترین دستاوردهای دانشگاه: 
اس.ام.اس دادن بدون‌نگاه کر دن به موبایل. خوابیدن در 
حالت نگاه کردن به کتاب. کار گروهی هنگام امتحان(تقلب) 
وحرف زدن بدون تکان خوردن لب. ؛ "بابام به مامانم 
گفت:چای می خوری برات بریزم؟ مامانم گفت: آرهعزیزم. 
دستت درد نکنه.بابام به من گفت: پسرم پاشوواسه من و 
مامانت چای بریز "ble‏ 

"خواهرزادم که شیش ساله‌شه, دیروز گریه کرد واسش 
تبلت خریدن!من بچه بودم یادمه سه ماه گریه کردم تاواسم 
یه شمشیر پلاستیکی خریدن. آخرشم باهمون منومیزدن! ! 
"یه بار سر کلاس خوابم برده بود.استاد اومد بالاسرم گفت: 
خواب بودی؟ هول شدم گفتم: "نه استاد دراز کشیده بودم!! 
Kal!‏ شوهر به زن در سی.سی.یو: نترسی‌ها!از پله‌های 
اداره افتادم. خانم جهانپور. من رو که بیهوش بودم رسوند 
بیمارستان. همین حالابه هوش اومدم. احتمال خونریزی 


مغزی هست. پای چپ و دنده راستم شیکسته... زن: خانم 
جهانپور؟ چند سالشه؟ مجرده ؟ ASN"‏ توی موقعیتی گیر 
کردین که یکی می‌خواست شما رو بکشه. زودی بگین: 


"بکش!بکش راحتم کن! معطل چی هستی؟ د با لعنتی!" 
این وا کنش تو توی همه فیلما امتحان‌شوپس داده. البته در 
مورد سیلی پدر کاملابی‌نتیجه‌س ... از مامانم پرسیدم 
روز اولی که تونستم روی پای خودم راه برم. چه عکس 
العملی نشون دادی؟ گفت هیچی والا.. فقط به بابات گفتم در 
کابینت‌ها رو با کش ببنده"! این قلمفرسایی رابا فواید "خر " 
تمام می کنم که از طنزهای فیس بو کی است: AFM‏ میخوای 
موفق باشی. باس خرت بره. خرت بیاد. خرشانس باشی: 
خرخون باشی, خرپول باشی, حالا بگذریم. خر من که از 
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ن 


سس سختی جور و 


ی دا کسی می داند که حکم جور درباره اه صادر شده است 


ام کاظم (ey‏ 


چچ قسمت دوم و آخر 


عکس: محمد ذبی 


خارگ. جزیره‌ای گرانبهاتر از طلا 


خارگ تاریخی قدیمی دارد بارها در هجوم استعمار گران دست به دست شد. 
محل نزاع‌ها و در گیری‌های فراوانی بود. تا قبل از دهه ۳۰ زندانیان سیاسی را به 
آنجاتبعید می کر دئد.امادر بهار سال ۱۳۳۶شر کت نفت آنجارابهترین‌مکان 
برای‌بار گیری تشخیص داد. موقعیت جغرافیایی خا رگ چنان بود که بهتر از 
این نمی‌شد از آن استفاده کر د و خار گ از OT‏ پس در اختیار شر کت نفت قرار 
گرفت و کار ساخت مخازن و خط لوله و اسکله در OT‏ به سامان رسید و در نوامبر 

۰ میلادی نخستین بار گیری نفت خام در اسکله شماره ۴انجام شد و یک 
دهه بعد خا رگ به بز ر گترین پایانه نفتی دنیا مبدل گردید. همانجا که بیشترین 
صادرات نفت کش ور از آنجا صورت می گیرد. همانجا که در دوران جنگ شاهد 
حماسه‌های بی‌بدیلی بوده است. همانجا که در پنج‌شنبه سیاه دوران جنگ مورد 
هجوم چندین فروند هواپیما در یک روز قرار گرفت به گونه‌ای که رسانه‌های 
عراقی اعلام کردند که خار گ رابا خاک یکسان کردیم اما بهفاصله کوتاهی 
خرابی‌ها ترمیم شد و دوباره همه چیز روند Gale‏ خود راباز یافت. همانجا که حتی 
یک روز نیز دلاورمردان این سرزمین نگذاٹ ت از آنجا متوقف 
شود. مدیر پایانه می گوید: در اینجا همواره کار با نوعی عشق همراه بوده است. 
از مدیر عملیات می‌پر سیم در حال حاضر کار کنان در اینجا چگونه کار می کنند. 
می گوید: ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت. یعنی پرستل شنبه وارد جزیره می‌شوند 


تند صادرات نة 


و شنبه دو هفته بعد برمی گردند و در این دو هفته روزی ۱۴ ساعت کار می کنند 
ودوهفته بعد رادر منزل خودشان استراحت می کنن د.البته نبودن افراد نزد 
خانوادهایشان در دو هفته‌ای که در اینجا هستند مشکلاتی دارند و به همین خاطر 
همسران کار کنان فدا کاری‌های بسیاری به خرج می‌دهند. 


مادر شهید 
گشتی در شهر 
می‌زنیم و به سراغ 
خانواده یک شهید 
می‌رویم مادر شهید 
محمود شینی که‌در 
عملیات فتح‌المبین 
= به شهادت رسید و 
۱[ .مادرش که ملکه صبوریست ضمن یاد آوری 
آخرین گفته‌های فرزندش می گوید: : پسرم داوطلبانه به جبهه رفت و شهید شد. 
من هنوز هم چشم‌انتظار باز گشت جسد او هستم که در خاک دشت عباس جا 


مانده است. 

مراسم (لی‌وا) یا زارخوانی در خارگ 

سری هم به خانه علی غزوانی می‌زنیم.از بر گزار کنند گان 
اصلی مراسم خاصی به نام "لیوا "خوانی اسست. پیرمردی 
است حدودا ۸۰ساله که باهمسر وفرزند خود در خارگ 
زندگی می کند. نسل اندرنسل در این جزیره بوده‌اند. این 
مراسم وسازهای مخصوص آن از کشورهای آفریایی و 

منطقه زن_گار به ایران آمده و اعتق اد دارند که اجرای‌این 

مراسم باعت می‌شسود روح بیماری از تن بیماری که جن در اوحلول کردهخارج 
شود. ظاهرااین مراسم توسط سیاهانی که به عنوان برده وارد جزیره شدهانداز 
آفریقا به این منطقه آمده و به صورت یک خر ده فر هنگ هنوز وجود دارد و عده‌ای 
از مردمان به تأثیر این مراسم در رفع بیماری باور دارند. 


my 
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پیرترین مرد جزیره 

به خانه پیرترین مرد جزیره می‌رویم ۸۳ سال دارد و 
قدیمی‌تر ین سا کن جزیره به حساب می ید بارها تازنگار 
ودیگر کشورهای آفریقایی سفر کرده امش حسین 


رودباری است. مسافر همیشگی دریا و همنفس سال‌های 
دور و دراز رشد و بالندگی جزیره. 
بازار 


برای هر گردشگری بازار یکی از مناطق هدف بازد ید است. خا رگ هم بازاری 

دارد که به حمدالله نسبتاً نو نوار و شیک هم هست. بیشتر اجناس خارجی در آنجا 
دیده می‌شود. مغازه‌های نانوایی و میوه‌فروشی خوبی هم در جزیره دیده می‌شود. 
GAS‏ شهر می‌زند. قیمت اجناس هم چندان زیاد نیست. دانشگاه آزاد در خارگ 
هم شعبه دارد(اصلا مگر جایی می‌توان Cab‏ که دانشگاه آزاد در آنجا حضور 
نداشته باشد؟) میوه‌های مناطق گر مسیری هم در اینجا کم نیستند. تر کیب نوعی 
پر تقال و نارنگی که خوشمزه هم هستند در میوه‌فر وشی‌ها هست. شهر دارد پوست 
عوض می US‏ خانه‌ها نونوار می‌شوند. عمارت‌های سنگی جای ساختمان‌های 
کهنه و کاهگلی رامی گیر د. چند هزار نفر در اینجا زند گی می کنند که کار وبارشان 
به نوعی با نفت گره خورده است و نفت هویت مسلم جزیره خا رگ است. رفته 
رفته باافزایش تولید وصادرات نفت قلب جزی ره تند تر می‌زند. امید واریم که 
همیشه این قلب با نشاط و منظم و خوب بزند. 


یک خانواده در خارگ 


F‏ این مردان درروی لنجی که در 

| آن‌روزنه چندان‌مساعددریا 
چنان روی امواج پیج و تاب 

می‌خورد که دل توی دلمان نبود 
از حماسه روزهای جنگ و نیز 
تپیدن قلب خاک در روزهای 
تحریم با ما سخن‌های شگفت 

زیاد داشتند 


۵ شخص‎ 
s 


خانه‌های سازمانی در جزیره © 
خارگ ویلاهای خوش منظره ‏ . ۱ 
و آسوده‌ای بودند که خانواده‌ها 
می‌توانستند در آنجابه راحتی | 
سکونت کنند امابه گفته ساکنان | 
شرجی هوا در بیش از نیمی از ۱ 
سال چنان است که بیشتر سال را (, 
تنها کارمندان بدون خانواده در 
اینجامی گذرانند 


آنچه را که در دستان این مرد می‌بینید گرده‌ای است که از 
درخت نخل چیده‌می‌شود و ol‏ را برای گرده افشانی و نیز 
باروری نخلها مورد استفاده قرار می‌دهند 
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__ a 
گلهای کاغذی زیبایی که در همه جای خارگ‎ 
دیده می‌شد و چقدر هم چشم‌نواز بودند‎ 


تمایی از جزیره و 
ایی‌های آن 
دررویروی تصویرو 


درانجا که خشکی در 


خارگ باغ پرند گان زیبایی هم دارد که می‌توان در آن انوع 


دریاراه یافته مجتمع پرندگان را مشاهده کرد. مسوول باغ اما مشکلاتی در زمینه 
مسکونی کره‌ای هارا تغذیه آنها داشت که بايد به آن توجه کرد 
می‌بینید که به صورت "7 

شهرکی محل اسکان 


آنهابودودستگاه آب | 


ازاین پایانه که روزی دو با بر 
روی مسافران جزیره گشوده 
می‌شود ساکنان محلی بالنج 
وقایق از خارگ به بندر گناوه 
می‌روند و باز می‌گردند و چیزی 
حدود ۲ ساعت راه دارند 


۱ Eon (uy WET ۷ر‎ 
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ترجمه: مریم نیک پو 


eISSN) 


این داستان‌رادختری به نام روبر تاتعر یف می کند که ازافکار وشخصیت وجایگاه‌بالایی 
که مادرش در جامعه داشت. بی‌خبر بود و با پیشداوری‌هایی که درباره‌ی مادرش می کر د. 
او رازنی می دید که همه مسخره‌اش می کنند بثابراین هر وقت به یاد مادرش می‌افتاد. پر از 
خجالت می شد. این موضوع باعث شد روبر تا برای مادرش تصمیمی نا گوار بگیرد اما... 


پیرزنی با تختخواب نوزادان 

pls‏ پرستاران بخش, جذب رزیدنت جدید و 
خوش‌تیپی شده بودند که به F515‏ مشغول به کار 
شده‌بود. همه به او و داستان‌های بامزه‌اش علاقه نشان 
می‌دادند وبا اشتیاق زیاد. منتظر لحظه‌ای می‌ماندند 
کهاوباداستانی جدیدازراه‌برسد وباحرف‌های 
خنده‌دارش آنها را روده‌برکند.امامن از اومتنفر بودم. 
نه تنها از او. از حرف‌های مسخره‌ای که می‌زد وروشی 
که برای جلب توجه انتخاب کرده‌بود. آن روز صبح, 
او کار OLS‏ بخش رابا داستان خانمی مسن وبه نظرش 
دیوانه می‌خنداند که در نزدیکی خانه‌شان زندگی 
می کرد. روم رارگرداندم وا خجالت وعصبانیت به 
دم.او گفت: آمروز صبح وقتی میومدم 
بیمارستا بازهم‌همون‌ژن عجیب وغریب رودیدم: 
چرخ خرت وپرت‌هاش هم باهاش بود. اما این بار یه 
چیز جالب خریده بود. یه تختخواب بچه!" 

همکارانم زدند زیر خنده. یکی از آنهابا تعجب 
گفست: آخ put‏ 5503 یکار؟" 
رزیدنت بالبخند جواب داد: "نمی‌دونم. اماداشت به 
سختی اونو به طرف خیابون مدیسون می‌برد. یکی از 
پرستارها گفت: خیابون مدیسون؟"رزیدنت سری 


ت بچه می خواد ج 


تکان داد. پرستار ادامه داد: اون خانم ساک به دست 
رومیگی؟" 

از جمعیت فاصله گرفتم و خودم رامشغول 
چک کردن اطلاعات ploy‏ تخت ۳۰۲نشان دادم. 
پرونده‌اش راسه ار خواندم. سرم راهمان‌طور پایین 
aS‏ داشتم تا کسی متوجه نٹ اد رتم از < شم سرخ 
شده است. بخشی از وجودم بر سرم فریاد می‌زد 
که حقیقت رابه آنهابگویم. می‌خواستم داد بزنم و 
بگویم: آزنی که این طور بی‌ادبانه از او حرف می‌زنید 
9 مسخره‌اش می کنید. مادر من است. او مهربان‌ترین 
ale‏ دنیاست.و آن تختخواب مال اونیست. آن‌رابرای 
توتأزه متولد شده یکی از همس ایه‌ها خریده است.* 
آری, دوست داشتم حقیقت را بگویم اما حرفی نزدم و 
همچنان سکوت کردم. مثل هميشه. 

از کود کی هر 5 به روزی فکر نمی کردم که از حرف 
زدن درباره‌مادرم وحشت داشته باشم. حتی تصورش 
توت 


نلاس << 


که بسیار جذاب و شیکپوش بود وهميشه به سرو 
وضع ش اهمیت می‌داد. حرف بزنم. یا دربارهمعلمی 
که‌مدرکش‌رادر ۱۹۴۰ گرفته‌بود.رو زگاری که 
خانم‌ها به فکر ادامه تحصیل نبودند. اما از OT‏ زن چیز 
زیادی‌باقی نمانده‌بود. چندسال پیش.مادرم وقتی 
داشت در ایوان قدم می‌زد. پایش لغزید واز پله‌ها سر 
خورد.به سرش صد مه وارد شد و ناچار شد به عمل 
جراحی تن بدهد. او زنده ماند و نجات پیدا کرد اما بعد 
از عمل,دیگر آن زن سابق نبود و شخصیتش خیلی 
تغییر کرده‌بود. لباس مد روز اوجای خود رابه لباس 
ورزشی داده‌بود. دیگر از آن پالتو پوست یقه خزدار 
وخانم معلم با کلاس خبری نبود. مادر همیشه کفش 
ورزشی می‌پوشید که چند جایش سوراخ بود. اومجبور 
داز شغل معلمی استعفا بدهد و بایک سبد خرید 
کهنه و درب و داغان در خیابان‌ها راه بیفتد. 
آن‌همکارم تقریب 
دست می‌انداخت. صدای خنده‌های او و دیگران در 
گوٹ م زنگ می‌زد. گاه به خودم می گفتم باید به این 
بی‌عدالتی پایان بدهم امابر خود مسلط می‌شدم و 
ساکت می‌ماندم ورنج می کشیدم.روزی که یکی از 
غروب‌های دلگیر پاییز بود. رفتم تابه مادرم سر بزنم. 
دراتاق کارش بود. یکی ازاتاق‌ه ای خانه که‌بایک 
کانپه‌ی قدیمی از اتاق نشسیمن جدامی‌شد.اسم آنجا 
را گذاشته بوداتاق IF‏ هشت بوقلمون فریز شده 
روی زمین افتاده بودند و اوهم کنارشان زانو زده بود و 
غمگین به نظر می‌رسید. "اتفاقی افتاده؟ "گفت: "خیلی 
وقت گذاشتم اما آدم‌هایی تواین منطقه هستن که از 
عهده خرید بوقلمون مراسم شکر گزاری برنمیان." 
خواستم به اواعتراض کنم که چرا متوجه واقعیت 
زند گی نیستی ولی نگفتم زیر ااین بخشی شخصیت 
مادرم بود که تصادف و عمل جراحی مغز نتوانسته 
بودبه آن آسیبی برساند وروی آن تاثیری بگذارد. 
اوعاشسق کمک کردن به دیگران بود. مادرم خانه به 
خانه می گشت واز همسایه‌ها پرس وجومی کرد و 
بای IS‏ خر ید می کرد و 
غذامی‌پخت.اين روزها مادر به قول خودش سازمان 
خودش راداشت وبا پولی که بابت بیماری و حقوق 
بازنشستگی معلمی‌اش به حسابش واریز می‌شد. 
نا 
تال ارو ۳۹۰۶ 


آهفته‌ای دوسه ار مادر مرا 


٩ منبع:‎ 
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به‌دیگران کمک می کرد. و آنقدر به‌همه‌جاسر 
می‌زد و کنکاش می کرد تا مطمئن شود همسایه‌های 
منطقه‌ای که در آن زند گی می کند. مشکلی ندارند 
وغذای کافی برای خوردن دارند وی بیمار نیستند. 
مادرم چنان نسبت به مشکلات مردم حساس بود که 
انگار مشسکلات آنها. مشکل مستقیم خودش هستند. 
به یاد خنده‌های تمسخر آمیز همکارانم افتادم و به 
هیجان آم دم ودر حالی که بوقلمون‌های یخزده‌را 
اانگشست‌های‌پایم کتار می‌زدم. گفتسم: "چرابااین 
La WS‏ خودت رواذیت می کنی مامان؟ مردم حتیبه 
خودشون زحمت نمی‌دن ازت یه تشکر خشک و خالی 
کنن.اون وقت تو...یادته یه بار پاش دی رفتی تااون 
سر شهر که واسه یکی از همسایه‌هات چیزی رو بخری 
که‌واسه پختن شام شب عید بهش | 
یادته حتی نگفت متشکرم؟... ‏ چشسم‌های مادرم پر 
ازاشک شد و کمی به بوقلمون‌هانگاه کر د.باپشت 
دست اشک‌هایش را پاک کرد و گفت: "عزیزماوقتی 
به کسی محبت کر دی ودیدی در جواب محبت توهیج 
تشکری نکرد و قدردان نشد. Ub‏ بفهمی که اونا خیلی 
بیشتر از این حرفا به محبت و کمک نیاز دارن." 


cle‏ داشت؟ 


مادر tala‏ به سرای سالمندان بروی! 


چه جوابی داشتم به اوبدهم؟ منطق اورادرک 
نمی کردم.مگرمی‌ش ود آدم به کس ی 2 ۳۳۹ 
کندواوقدردانی نکند وبازهم برویم کمکش کنیم؟ 
به نظرم می آمد آن تصادف وضربه‌ای که به مفزش 
خورده بود.منطق ID gl‏ بین بر ده بود. نمی توانستم 
بفهمم چرااونسبت به غریبه‌ها آن‌قدر صبور بود مدام 
به اين موضوع فکر می کردم و برایم به معمایی تبدیل 
شده بود که هیچ پاسخی برایش نداشتم. 

مدتی LiF‏ ت. کارهای مادرم برایم روز به 
روزعجیب تر وغیر قابل تحمل تر می شد. حرف و 
آشنایان هم ادامه داشت. در محل کارهم 
گاهی از رزیدنت خوش‌تیپی که دلخواه‌همکا 
داستان‌هایی به گوشم می‌خورد و در خجالت غرق 
می‌شدم. بااین که کسی نمی دانست OT‏ زن سبد به 
دست مادر من است اما تمی‌دانم چرااز کارهایش 
شرمسار مین م وپنهانی غصه می‌خوردم. از کارهای 


حدیث 


اران‌بود. 


مادرم خشمگین بودم و هر چه اندرزش می‌دادم که 
چنین وچنان نکن. گوش نمی کرد وبالبخند می گفت: 
"سخت نگیرا همه‌ی ما باید به دیگران کمک کنیم." 
خشم من از کارهایش به این منجر شد که از خودش 
هم خشمگین شوم و دیر به دیر به اوسر بزنم. همان 
چند دقیقه‌ای راهم که پیشش بودم»باحرف‌هاو نیش 
و کنایه‌هایم اورامی آزردمتاآینکه بالاخره تصمیمی 
گرفتم وروزی به خانه مادرم رفتم تااوراهم از تصمیمم 

مادرم مشغول بالا و پایین کردن لیست چیزهایی 
بود که‌می‌خواست برای این و آن بخرد.باخودش 
هی زر زمره مس کرد با عصیانیت کاغذها 
رااز دستش بیرون کشیدم و اوراروی کاناپه نشاندم. 
دهان ش بازمانده بود وه اج و واج نگاهم می کرد رو 
به‌رویش نشستم وبه زمین چشم دوختم ومن‌من OLS‏ 
گفتم: 'اومدم اینجایه چیزی بهت بگم. من دیگه خسته 
شدم.دیگه طاقت ندارم از دیگران حرف بشنوم. 
طاقت ندارم بهت بخندن و من ساکت بث 
St‏ دلسم نمی‌خواد همه بگن م ادرف 
می‌فهمی چی می گم ؟' 

ماد ر حرفی نزد.سنگینی نگاهش راحس می کرد م. 
ادامه دادم: تصمیم گرفتم ببرمت digs‏ سالمندان. 
جای خوبیه. واسه خودت هم خیلی خوبه. اون جا 
پرستارها حسابی مراقبتن. من هم زود به زود میام 
بهت سر می‌زنم. "مادر منتظر نماند بقیه حرفم رابزنم. 
بلندشد وبه اتاق خوابش رفت.چند دقیقه بعدمن 
هم آنجارفتم. دیدم دارد لباس‌های کهنه ورنگ ورو 
رقتهاش راجمع می BS‏ 

arly gl‏ خانه‌ی سالمندان بردم و تحویلش دادم. 
خودش که هیچ اعتراض یا مقاومتی نکرد. همین باعث 


شد من هم هیچ عذاب وجدانی نداشته باشم وبه خود م 
بگویم ماندن مادر در سرای‌سالمندان خیلی بهتر از این 
است که هر روز مسخره‌اش 
راندانند. 


نند و قدر محبت‌هایش 


آن فرشته را چه کردی؟ 
چند هفته بعد اتفاقی رخ داد که برایم خیلی عجیب 
وباورنکردنی بود. به مهمانی عروسی دوست دوستم 
رفته بودم. دوستم بااوبسیار صمیمی بود از من هم 
خواسته بود در مراسم‌شر کت کنم. نپذیرفتم اما آنقدر 
اصرار کر دو گفت برای کمک به دوستم هم که شده‌باید 
E ets‏ 
افتاده‌بودم. مهمان‌ها همگی شیک بودند ولباس‌های 
گرانقیمتی پوشیده بودند و حسابی به سر و وضع خود 
رسیده‌بودند.دیدن آنها با آن همه ابهت مرادستپاچه 
ووحشت زده کر ده‌بود. صاحب مجلس هم خیلی سعی 
هی کردمیادی ادا و کلاس رفتار کد رای همه 
دوستم گاهی به من تشر می‌زد که در شربت‌ها ب 
یخ بریزم یادستمال رادرست تعارف کنم. طاقتم 
طاق شده بود. من از سر لطف برای کمک آمده بودم 
اما آنهامثل یک پیشخدمت بامن رفتار می کردند. 
اگر قلب آنهاداشت به من می گفت بیشتر محبت 
کنم ومهربان‌تر باشم.من‌ه رگ دلم نمی خواست به 
صدای قلبشان گوش کنم. مادرم زن فوق‌العاده صبور 
وباشخصیتی بود که کنایه‌هاو تمسخرهای اطرافیان 
را تاب می آورد. من چنین آدمی نبودم. 
به هر حال من آنجا بودم تابه یک دوست کمک 
کنم. در سکوت برای مهمان‌ها کیک می گذاشتم و 
سعی می کردم آرامش داشته باشم تا کمکم بیشتر به 
دلم بچسبد و بهتر به چشم بیاید. کارها راتند وسریع 
انجام می‌دادم ودوباره به گوشه‌ای پناه‌می‌بردم. به 
خودم گفتم حتما مادر فرشته‌های نگهبانی دارد که 
تمام مدت مراقبش هس تند. دام می‌خواست فریاد 
بزنم ی از آنجافرار کنم اما ادب حکم می کرد چنا 
ساعت دیگر تحمل کنم.اماناگه ان همه چیز تغییر 
کرد و همه نگاه‌ها به من خیره ماند. 
زنی که یکی از شیک پوش ترین خانم‌های مجلس 
بود و به نظر می‌رسید خیلی پولدار است.با قاشقی که 
شربتش راهم می‌زد.باهیجان مرانشان داد و گفت: 
"فک رکنم مادرت رومی‌شناسم!"دلم می خواست زمین 
دهن باز کند و مرا ببلعد. از خجالت احساس می کردم 
تون فقراتم تیر می کڈ des)‏ 
خاصی گفت: "آره‌روبر تا من مادرت رومی‌شناس م" 
همان جامیخکوب شدم ومنتظر شنیدن یک داستان 
بامزه و خنده‌دار دیگر ماندم. 
"مادرت روخوب می‌شناسم.معلم بازنشسته‌ای 
ن زند گی می AS‏ چند وقته 
نمی‌بینمش. همش از این می تر سید که نتونه ادامه بده 
ومجبور بشه بره‌خونه سالمندان. "زمزمه‌های بقیه 
مهمانان هم شروع شد. همه زنی رابااین مشخصات به 
خاطر می آوردند و گویا خوب او را می‌شناختند. 
زن‌ادامه‌داد: مادر روبر تایه فرشته‌ی واقعیه. 


.زن دوپاره پا 


۾ تو خیابون مدي 
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اون به خیلی‌ها کمک کرده حتی زند گی خیلی‌ها رو 
نجات داده هر چی که‌بگم. کم گفتم. مابهش می گیم 
فرشته خیابان مدیسون. از شنیدن داستان جدید 
درباره‌مادرم تعجب کرده بودم. زن درست می گفت. 
مادرم به معنای واقعی فرش ته بود. بعد زن به خاطر 


ن مادری به من تبریک گفت و دستم رابه 


داشتن 
گرمی فشرد ومرادر آغوش کش ید وازمن خواست 
سلام گرمش رابه مادرم برسانم. نتوانستم بگویم 
مدتی است مادرم رابه خانه سالمندان سپرده‌ام وزن 
بیچاره دیگر نمی تواند به کسی کمک کند. اشک شوق 
در ium‏ مانم می درخ شید. همه برایم د ت زدند وبه 
من تبریک گفتند. 

با تمام شدن مهمانی. من هم بدون مکث به دیدار 
مادر شتافتم.به حرف پرستار خانه سالمندان هم گوش 
نکردم که گفت شب است و همه کم کم برای خواب و 
استراحت آماده‌می‌شوند. به سرعت به طرف اتاقش 
دویدم.بادیدنم تعجب کرد.اورادر آغوش کشیدم 
وهزاران بار سر تا 
گفتم: "همه بهم میگن چقدر خوشبختم که مادری 
مثل‌شمادارم. آرزومی کنم دوباره بر گردید خونه وبه 
دیگران کمک Woes‏ 


ش رابوسیدم. بعد از چند دقیقه 


مادرم باحیرت پرسید: "واقعا؟ می‌دونی که خیلی 

از آدماوقتی منوبااون سر ووضع وچرخ خرید می‌بینن: 
یه 

الامن خندهام گرفته بود. مادر تمام مدت 


می‌دانست مردم‌بادیدن وضعیتش چه فکر ی می کنند 
وچه داستان‌هایی می‌سازند امااجازه‌نداده بود حرف 
یا تمسخر دیگران روی عقیده‌اش اثری بگذارد و مانع 
انجام کارهای خوب شود.به عنوان کسی که افتخار 
پیدا کرده لقب دختر فرشته خیابان مدیسون رایدک 
بکشد. تلاش کردم خودم را پیدا کنم و با تمام وجود 
به داشتن چنین مادری به خودم ببالم. و موفق هم 
plot‏ حالا من هم هر وقت بتوانم با مادرم راه‌می‌افتم 
وپی‌اعتن به نگاه‌های خیره یا تمسخر آدم‌ها. دنبال 
افرادی می گردم که شاید جایی همان نزدیکی‌ها چشم 
به راه کمک یک فر شته و دخترش باشند. 


s 


4 
n 


ن که چه بکه یم هن Youd‏ 


gloss,‏ ا 


NS 


ن که ج 


- 


1 


9 


براسای سرگذشت: جابر 


Tayebakbarzadeh@yahoo.com 


من معتقدم‌مردمان سرزمین مابهترین آدم‌های 

هزمین هستند. لااقل با عاطفه‌ترین ه. 
سریال "آوای باران "را به خاطر دارید که هر شب 
ساعت هشت و۵ ۴ دقیقه همه مردم راپای شبکه ۳ 
می‌نشاند؟ 

حکایت دختربچه‌ای بود از خانواده‌ای ثروتمند 
که‌درمیان بچه‌های کار بر خورده‌بود وبه بچه 
خیابانی تبدیل شده بود. برای اینکه ادعایم رادر مورد 
عاطفی ترین‌انسان‌های کر زمین باور کنید. کافی است 
همین رابدانید که پس از پایان باران, تایک مدت وضع 
بچه‌هایی که سر چهارراهها گل می‌فر وختند. سکه شده 
بود.اینکه چیزی‌نیست. کار به جایی رسیده‌بود که 

یاری از سرنشینان اتومبیل‌هایی که پشت چراغ 
قرمز توقف می کر دند به محض اینکه یک دختر بچه 
برای فروش گل JEL‏ حافظ یا آدامس و...سراغشان 
می آمد. شیشهاتومبیلش ان راپایین می‌دادند.اکثرا 
ور کد د واز دخت رک می‌پرسیدند: 
"دختر جون نکنه تواز خونواده ثر وتمندی ه. 
خونه تون فرار کردی؟" 

واکنش دخترک‌ه ای معصوم و معمولاً رنگ 
پریده به دو شکل بود: آنهایی که سریال باران رادیده 
بودند. بلافاصله چهره‌ای شسبیه کوزت در بینوایان را 
می‌گرفتن د. گاهی وقتها قطره‌اشکی نیز چشمان 
نجیبشان راخیس می کرد و آنگاه‌چنان قصه پر غصه‌ای 
از بدبختی‌هایش ان‌سرهم‌می کر دند که معمولاًبانوان 
pees ata‏ ود بعش ی آوقات همه پولی را که 
تهای‌سرمازده‌دخترک 
می گذاشتند و به خانه که می‌رسیدند بلافاصله برای 
دوستانشان یک SMS‏ جانگداز می‌فررستادند که: 
"آمروز باران واقعی رو دیدم!" 

آمادر بین دختر کان معصوم. گر وه‌دومی هم بودند: 
بچه‌های فقیری که در منزلشان تلویزیون‌هم نداشتند. 
چه برسد به اینکه از ماجرای باران و بدجنسی‌های آقا 
ش کی و .بات باشند. که معمولاًبانگاه‌ماتشان به 
ان دوم یل خیره می شدند والبتهاکثر اوقات 
یک سکه ۵۰ تومانی هم نصیبشان نمی‌شد. 

همه‌اینه ار گفتم تابر سیم به داستان‌زند گی 
خودمان که چند سط پایین‌تر می‌خوانیدش. یاد تان 
بان همه سر بجه‌های گلفروشی که ازفر دا 
چهارراهها می‌بینید قرار نیست " 
ھا ان خالی‌بند ‏ هس تند. لته هیدهم 
خیلی‌هایشان زند گی‌سخت تری‌هم از جابر داستان 
زندگی "ما داشته باشند. راستی‌حالا که حرف از "آوای 
باران "شد واز آقاشکیب گفتیم. بی‌انصافی| 
ش اهکاری که آمهران احمدی "در ایفای نقش BT"‏ 
شکیب از خود نشان داد.حرفی نزنیم.صحنه‌ای را 
به یاد بیاورید که بسته‌های اسکناس را می‌بوسید و 


تی واز 


در کیفشان‌داشتند.درد. 


تاز 


"Metoo"ss 


سر چهارراهبهشتی و کمی دور تر از سینما آزادی 
پا رک کردم و داخل ماشین منتظر آمدن کسی ماندم 
که قرار بود بیاید. یکی از همکاران که شب قبل خبر 
راهافتادن نمایشگاه کتاب راداده بود و قرار گذاشتیم 
که ۱۰ صبح پنجٌ نبه همدیگر راببینیم و ی به 
کتابهابزتیسم درهمین فکر بودم ونگاهی به ساعتم 
انداخت مجید "دیر کرده‌یامن‌زود آمدم 
ng‏ که صدایی رگ دار پا لحن هنر پیشه‌های فیلم کلاه 
مخملی از کنار پنجره گفت: 


دی رکرده‌داداش؟ قرارداری؟لابدقالت 
گذاشسته؟ولی نگران نباش پیداش میشه.بیاچد 
شاخه گل براش بخر تا حالیش شه عاشقشی. 


سرم راب ر گرداندم و دیدمش. پس ر کی چهارده 
ساله بود با پوستی گندمی.قدی که از سنش بلند تر بود. 
ووزنی که از قدش کمتر بود؛با یک بغل گل سرخ میان 
دستانش که باریک بود و استخوانی و سیاه؛سیاهی‌اش 
امااز کنیفی نبود؛ که پر بود از داغی آفتابی که صبح 
تاشب بر تن استخوانی اش می‌تابید. پیراهن تمیزی 
که بر تن کرده بود وشلوار تمیز تری که به پاداشت. 
تفاوتی عمیق میان او وا کثریت بچه‌های خیابانی به 
وجود آورده بود ...هنوز خیره‌اش بودم که دست کرد 
داخل این جیب آن جیب و te.‏ هم بالحن قبلی گفت: 


ت که بدم خدمتتون 


نش وحرفش خندهام 5S‏ 


تم بااو کل کل کنم که رنجیده شود وبرود. 


نمی‌خوا 
بیزی در نگاه‌این پسر ک. در رفتارش و مخ 


آدر 
حرف زدنش وجود داشت که بدجور مرا کنجکاو کرده 
بود. شاید هنوزاسیر همان خودخواهی بودم. هر چه 
بود.سر تکان دادم و گفتم: 

-باشه.می‌خرم.به شرط اینکه بگی چرابه جای 
درس خوندن ورفتن به مدرسه. سر چهارراه وامیسی 
و گل می‌فروشی؟ 

نگاه نافذش رابه چشمانم ریخت و چیزی حدود 


شش 
تحص uk Se!‏ ۳۳۰۶ 


ام شد.باخودم فکر کردم لابد داردبا 
خودش نار می آید که بنشیند و درد دل کند که یک 
مرتبه دسته‌های گل را گذاشت روی سقف ماشین و 
یک شاخه از آنهارابیرون کشید ومانند یک میکروفن 
جلو دهانم گرفت و خودش هم بالحن گزارشگران 
تلویزیون گفت: 

-خب بینند گان عزیزاحالا سراغ یک پس رک گل 
فروش میریم تاازش بپرسیم تو چ رابچه کار شدی. 
اينها را گفت ویک مرتبه از خنده منفجر شد.اما فقط 
چند ثانیه خندید وسپس قیافه‌ای جدی به خود گرفت 
وهمان لحن خودش راادامه‌داد: بی‌خیال آقاجون. 
بروپی کارت! توی این شهر هر کس به مامی‌رسه و 
می‌خواد یه شاخه گل یایه آدامس بخره فکر می کنه 
رئیس کل آدم خوبهای دنیاست.اصلً ما غلط کردیم. 
گل هم نمی فروشیم, خیالت راحت شد؟ عزت زیاد! 
این را گفت و در حالی که مرامبهوت حرفهایش کرده 
بود. راه افتاد تا برود که من از همان فرمول همیشگی 
که می‌دانم همه بچه‌های فقیر وستم کشیده به آن 
حساسیت دارند اا رو چون مادرت 
وایسا. "اهنوز حرفم تمام نشده‌بود که مثل پلنگ زخمی 
ب رگشت وبه طرفم هج مآورد وبا د کوبید Ay‏ 
درماشین وعربده‌ای سر داد: ایک دفعه دیگه اسم 
مادرم رو بیاری. همه این گلهارو فرو می کنم تو حلقت 
مرتیکه..."به آرامی گفتم: براچی بد وبیراه‌می‌گی؟ 

گفت:مادرم‌مرده دست خودم نیست. اسم مادرم 
که میادیه‌جوری می‌شم. منو ببخش داداش." 

این بار نگذاشتم برود ودستم رابه طرفش دراز 
کردم‌اوهم دستش راجلو آورد ودست که دادیم 
x‏ ۾ لبخندی‌جذاب تحویلم دادو 


نبینیم. تفاوتش اينه که اگر ازم گل بخری.میگم دهش 
Slip SF‏ هم نخسری.میگم بی‌معرفت بود. حالاادمت 
گرمه یابی‌معرفتی؟" به دسته‌های گلی که در دست 
داشت. نگاه کردم و گفتم: همه گلهات رو می‌خرم به 
شرط اینکه بگی چرا کار می کنی. ۲ 

مستقیم زل زد توی صورتم و گفت: ابگوبه قرآن 
می‌خرم؟" 


به موهایش دست زدم و گفتم: اق رآن رو که همین 
طوری نباید قسم خورد اما به مردانگی جفتمون,گه 
حقیقت رو بگی. همه رو می‌خرم.. 

لبخنداین مرتبه اش بادفعات قبل فرق داشت. 
نگاهی به داخل ماشین کرد و گفت: سی.دی داریوش 
هم داری؟ من خیلی با صداش حال می کنم." 

خندیدم ودرطرف‌شاگردرابرایش باز کردم:روی 
صندلی کنار دستم نشست و همان طور که دسته‌های 
گل راروی صندلی عقب می گذاشست. گفتم 
برات می گذارم که اینم خیلی "allel‏ 

وبعد سی. دی رضاصادقی راهل دادم توی حلقوم 
ضبط ماشین وهمان ترانه‌ای را گذاشتم که مطمئن 
بودم نه نمی‌گوید. همان که رضا صادقی می‌خواند 


:"يه ترانه 


"وایسادنیاء من می‌خوام پیادهشم.. پس رک سری 


تکان داد و گفت " آره.صدای آقارضا هم مشتیه. این 
آهنگش که حرف نداره." 
اینهاراگفت واز ته دل آهی jl det‏ بن جگر انگار 


نه‌انگار که فقط ۱۴ سال دارد وباید در اوج نشاط باشد. 
گویی پیر مر دی هفتاد ساله کنارم نشسته ومی‌خواهد 
کوله بار یک عمر رنج و مشقت و ستم دید گی‌هایش را 
به زبان بیاورد. گفت: 

Sle‏ شما جابر. بچه‌های محل بهم میگن جابر 
رئیس‌اماشماهمون‌جابر Kod JE‏ قبوله. تا کلاس 
چهارم دبستان درس خوندم و... 

جابر یک دفعه حرفش راقطع کر دونگاهی به‌بیرون 
ماشین انداخت و گفت: "ای زبون نفهم نالوطی! این را 
گفت و مثل گلوله از ماشین پرید پایین ومثل عقاب به 
طرف نوجوانی که دو سال از خودش بزر گتر بود پرواز 
کرد ورسیده‌ونرسیده. یک کشیده و یک لگد نثارش 
کرد ویک پشت پا زد و نشست روی سینه‌اش: 

-آشغال کله عوضی.ده دفعه ب فتم توی 
چهارراهی که من پاتوق نمی کنم.نباید پیدات بشه. 
می خوای همه گلهات رو بریزم توی جوب تا اون ارباب 
نالوطی‌تر از خودت جوری کتکت بزنه که تیک هفته 
بخوابی خونه؟ 

-نه آقاجابر نو کرتم!به خدافکر کردم آقارتیس... 
ble‏ کردم. 

اینهاراپس رک گفت و جابر گلهایش را پس داد و 
یک پس گردنی‌هم نثارش کر د. بعد به طرف ماشین 
آمد وباصدای بلند روبه یکی دوتاازاطرافیانش گفت: 
"ده دقيقه که نیستم فکر می کنن مردیم:" 

بعد نشست داخل ماشین وطوری که انگارهیچ 
اتفاقی نیفتاده. ادامه داد: "زند گی من مثل سریالهای 
تلویزیونی نیست. هر چی براتون میگم مال همین 
یک سالیه که گذشست. کلاس چهارم دبستان بودم 
ویازده سالم بود که مادرم مرد. شب مر گش رو هیچ 
وقت فراموش نمی کنم.بابای نالوطی عملی و بی‌غیر تم 
نشسته بود توی آشپزخانه. پای بساط قل قلی و توی 
هپروت سیر می کرد و مادر بیچاره‌ام توی اتاق بغلی از 
درد زمیسن رو گاز می گرفت. من و خواهرم جیران که 
یک سال از من بزرگتره.هی گریه می کر دیم ومی گفتیم 
حال مامان خوب نیست ام ابابام هی دود می گرفت 


وباصدای تودماغیش می گفت هیچیش نیست.داره 
خودش رولوس می کنه.یسه لیوان آب جوش ونبات 
بهش بدین. خوب ميشه." 

مادرم از درد ناله می کرد و ما اشک می‌ريختيم:اما 
پدرم حتی خبر نداشت که توی خونه نبات هم نداریم. 
ساعت از ۲ شب گذشته بود که aS,‏ طاقت نیاوردم و 
رفتم دم digs‏ همس‌ایه مون که ماشینش رو بیاره جا 
در تامادرم روببریم بیمارستان.اما وقتی بر گشتم توی 
خونه جیران گفت تموم کرد. و بعد سرش رو گذاشت 
روی‌شونه‌هام وچه اشکی ریخت که فقط خدامی دونه. 
همون شب و همون لحظه به خودم گفتم: جابر اون 
بابای بی‌غیر تت که چیزی حالیش نیست تومراقبت 
آبجیت باش!" 

اینطوری بود که سعی کردم جلو آبجیم گریه نکنم. 
تاصبح شد ووقتی خواستیم مادرم رویبریم بهشت 
زهراء دیدم abl‏ نیست. ناکس فلنگو بسته بود که پول 
کفن ودفن رونده. خداخیر بده اهالی محل رو که یه 
آشناتوی بهشت tio Sloe] aj‏ و جنازه مادرم رو تو 
قسمت فقراچال کردن. تایک هفته هم از بابام خبری 
نبود وما باخرمای JE‏ و توی خونه مراسم گرفتیم و 
همین که هفتم تمام شد.سر و کله بابام هم پیداشد.منم 
که در OT‏ یک هفته فکر می کردم مرد شدم. وایستادم 
توروش و گفتم: "خیلی بی‌معرفتی... آوهنوز حرفم تمام 
نشده‌بود که صورتم سوخت اسیلی بابام اولیش بود و 
بعد هم با مشت ولگد افتاد به جونم که اگر جیران نبود. 
شاید مرده‌بودم. بعد هم گفت: تلبت سبز 
نشده و استخون نتر کوندی که از این غلطها بکنی:" 

اینسوبگم که بابام بااینکه عملیه.هنوز داره‌نون 
جوونیهاش رو می‌خوره که گنده لات محل بود. حالا 
لااقل زورش به من می‌رسه. واسه همین منم صدام 
درنیومد. از فرداش هم فقط باید می گفتم چشم. چند 
هفته بعد هم گفت دیگه نمی خواد درس بخونی ,یرو 
سر کار. منم از لجش می‌رفتم تو خیابونها می چر خیدم 
ومی‌اوم دم ومی گفتم کار pF‏ نی اوردم. چندماهی 
اینطوری گذشت وتازه سیزده سالم شده بود که یک 
شب وقتی اومدم خونه. دیدم plas‏ سر وصورت آبجیم 

بود و سياهه. پرسیدم چی شده جیران گفت: "باب 

امروز می‌خواست منوبا آقا مراد بفرسته گردش. منم 
قبول نکردم و گریه کردم و...باباهم به آقامراد گفت 
بره‌فردابیاد. بعد هم افتاد به جون من و کتکم زد و 
گفت: از فردا هر چی من میگم. میگی چشم! حرفهای 
خواهرم منل آتش به جانم افتاد. آقام راد "مواد 
فروش "محلمونه که بعضی وقتها می‌اومد خونمون 


ومی‌نشست کنار بابام و باهم بساط منقل یا قل‌قلی 
روراه‌مینداختن.این‌اواخر دیده‌بودم یک جوری‌به 
آبجیم‌نگاه‌می کنه اما..اماجیران فقط چهاردهسالش 
بود باورم نمی‌شد که... 


جابر همه غروری را که تا آن لحظه در بغضش 
پنهان کر ده‌بود. از چشمانش بیرون ريخت وچنان به 
هق هق افتاد که انگار عرش خدامی‌لرزید. می‌دانستم 
اگریخواهم دل_داریاش بدهم قاطی می کند.به‌حال 
خودش رهایش کردم. دو دقيقه اشک ریخت بعد از 
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داخل جیب پنهانی که زیر پیراهنش جاسازی کرده 
بود تاپولهایش را آنجابگذارد. یک قطعه عکس کارت 
پستالی بیرون آورد ونشانم داد و گفت: این عکس 
آبجیمه. می‌بینی چقدر خوشگله؟" 

شایداین حقیقی‌ترین حرفی بود که دراین‌نیم 
زبان جابر شنیده‌بودم.انگار تمام فرشته‌های 
آسمان جمع شده‌بودند وبه اذن پرورد گار زیباترین 
مخلوق خدارا نقاشی کرده بودند. عکس را در جیبش 
گذاشت وبا همان صدای پر از دردش ادامه داده تمی 
دونستم چیکار کنم. کسی رو نداشتم برم ازش کمک 
بخوام. به هر کس می گفتم حر فموباور نمی کرد و فقط 
می موند کتکهای بابام. می‌فهمی دم می‌خواد از بغل 
دخترش پول دربیاره. جیران رو فرستادم توی اتاق و 
رفتم کناردست‌بابام نشستم واونقدرنشستم تاحسایی 
نثشه بشه که حال حرف شنیدن رو داشته باشه. بعد 
بهآرامی گفتم: آقامراد قرارهباٍ 
بهت پول‌بده؟ "نه گذاشت ونه بر داش 
کوبید توی صورتم و گفت: رای و منم 
که رگ خواب اون نالوطی روبلد بودم. خودم روزدم 
به خریت و گفتم: "58 کردیاگه جیران نباشه کی 
پشت وپزمی که کی لباسارومی شوره؟ کی خونه رو 
رم پوز خ ندی زد و گفت : آره.. 
لاب دار ثی ه ننت روازبانک می گیری تاشکممون رو 
سیر کنیم!بچه. تو نمی فهمی که من واسه چی این کار رو 
می کنم؟ خرج عمل من به در ک. خود تون نون ندارین 
بخورین. حالا هی بشین زر بزن." 

نمی دونم چرااون لحظه این حرفو زدم؟ شاید تنها 
راهنجات خواهرم توهمون دروغی بود که به ذهنم 
رسید. بی معطلی گفتم: امن کار گیر آوردم. یکدفعه 
چشمهای خمار بابام باز شد اما دوباره شد چشم ژاپنی 
و گفت: 'لابد ماهی صد تومن؟ بااین پولها که نمیشه 
نون JE‏ هم خورد." 

پدرم داشت سیگارش راروشن می کرد که‌یکدفعه 
یاد رجب افتادم. یکی از بچه محلهامون که چند ماهی 
بود سر چهارراهها کار می کرد و بهم گفته بود: کم کم 
روزی‌ده‌تومن کاسبم.البته اگر ار باب نداشته باشم تا 
بيست تومن هم در "pale‏ 

حرفهای‌رجب که‌یادم اومد.بی‌معطلی گفتم: 
"صدتومن؟ صدتو من که تف نمی‌ندازن کف دست 
آدم. قراره یه جا کار کنم بهم ماهی‌چهار صد هزار تومن 
بده." این دفعه نگاه بابام شد مثل FF‏ که به بره نگاه 
می کنه زل زد به من وپرسید: بگوارواح خاک مادرت 
راست‌میگی؟ " فهمیدم تیر م خورده‌وسط هدف, واسه 
همین ادامه‌دادم: باهم یه قسرار میذاريم من عین 
چهارصد تومن روسر ماه بهت میدم. به شرطی که 
هیچ کاری به جیران نداش ته باشی واون مراد روهم 
دیگه راه ندی. 

پدرم که بال در آورده‌بود. با خوشحالی گفت: 
"معلومه راهش نمیدم. مرتیکه چشماش هیزه.امااگه 
توزرد از آب در اوم دی چی جابر؟ اون وقت نگی 
چرا؟ 


ساعت از 


یران چقدر 


تمیز می کنه و 


بقیه در صفحه OV‏ 
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سعادت رادر کجا می‌توان یافت؟ 
سمیناری بر گزار شد و پنجاه نفر در OT‏ حضور یافتند. سخنران به سخن گفتن 
مشغول بود. ناگاه سکوت کرد وبه هر یک از حاضران باد کنکی داد و Lali‏ کرد با 
ماژیک روی آن اسم خود رابنویسند.بعد. آن‌هاراجمع کرد ودر اتاقی دیگر نهاد. 
حال از حاضران خواست که به اتاق دیگر بروند وهر یک باد کنکی را که نامش 
روی آن بود بیابد. 


همهبایدظرف پنج دقیقه باد کنک خود رابیابند. همه دیوانه وار به جستجو 
پرداختند؛ یکدیگر aly‏ می‌دادند؛به یکدیگر برخورد می کر دند وهرج و مرجی راه 
انداخته بودند که sho‏ نداشت. 

مهلت به پایان رسید و هیچکس نتوانست باد کنک خود را بیابد. بعد. از همه 
خواسته شد که هر یک باد کنکی رااتفاقی بر دارد و آن‌رابه کسی بدهد که نامش‌روی 
OT‏ نوشته شده است. در کمتر دقيقه همه به باد کنک خود دست یافتند. 

سخنران ادامه داد همین اتفاق 
درجستجوی‌سعادت خویش می‌اندازيم ونمی‌دانیم 
سعادت مادر کجاواقع شده است. سعادت ما در سعادت و مسرت دیگران است. به 
یک دست سعادت آن‌ها را به آن‌ها بدهید و سعادت خود را از دست دیگر بگیرید. 
این است هدق زند گی انسان. 


سے ی 
کسی هست که مسلمان باشد؟ 


۳ ت که مسلمان 


جد شد و گفت: بین شما کسی هس 


جوانی با چاقو وارد 
باشد؟" 

eel Stee U‏ رف ی رش .بالاخره 
فید از جایرخاست و گفت: آری من مسلمانم جوان به پیرمرد 

مر 

Dito teeming ae 
به گله گوسفندان, به پیر مرد گفت:می‌خواهد تمام آنهاراقربانی کند وبین فقراپخش‎ 
کند وبه کمک او احتیاج دارد.‎ 

پیرمرد و جوان مشغول قربانی کردن گوسفندان شدند. پس از مد تی پیرمرد 
خسته شد و به جوان گفت که به مسجد باز گردد و شخص دیگری رانیز برای کمک 


با خود بیاورد. 

جوان با چاقوی خون آلود به مسجد باز گشت و باز پرسید: LT"‏ مسلمان دیگری 
هم بین شما هست؟" 

افراد حاضر در مسجد بادیدن چاقوی خونی, وحشت زده نگاه خود رابه پیش نماز 


مسجد دوختند. پیش نماز روبه جمعیت کرد و گفت: "وقتی این جوان واردمسجد 
شد همه به چاقوی خون آلود او نگاه کر دید در حالیکه چش م های او مهربان است و 
Gabe‏ را فریاد می‌زند. سپس بی هیچ سوالی با او همراه شد. 
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روزی بهلول از مجلس درس ابوحنیفه گذر می کرد. او رامشغول تدریس دید 
و شنید که ابوحنیفه می گفت: 

حضرت صادق عليه السلام مطالبی می‌گوید که من آن‌هارانمی پسندم.اول آن 
که شیطان در آتش جهنم معذب خواهد شد.در صورتی که شیطان از آ تش BE‏ 
شده و چگونه ممکن است به واسطه آتش عذاب شود؟ 

دوم آن که خدارانمی توان دید و حال این که خداوند موجود است وچیزی که 
هستی و وجود دارد. چگونه ممکن است دیده نشود. 

سوم آن که فاعل وبه‌جا آورنده‌اعمال خودبنی آدمند؛در صورتی که اعمال 
یه بند OF‏ بهلول همین که این 
کلمات راشنید. کلوخی بر داشت وبه سوی ابوحنیفه پرت کرده و گریخت.اتفاقا کلوخ 
بر پیشانی ابوحنیفه رسید و پیشانیش را کوفته و آزرده کرد. ابوحنیفه و شاگردانش 
از عقب بهلول رفتند واو را گرفته پیش خلیفه بردند. بهلول پرسید: از طرف من به 
شماچه‌ستمی‌شده‌است؟ ابوحنیفه گفت: کلوخی که پرت کردی.سرم را آزرده 


بندگان به موجب شواهد از جانب خداست. نه از نا 


است. بهلول پرسید: 
آیا می‌توانی آن درد را نشان بدهی؟ ابوحنیقه جواب داد: مگر درد را می توان 
آن‌داد هلول seus‏ به یقت دودی درس MEE‏ 


دادن آن عاجزی؟ و LT‏ خود نمی گفتی هر چه هستی دارد. قابل دیدن است و 
ازنظر دیگر مگر تواز خاک آفریده‌نشده‌ای وعقیده‌ن_داری که هیچ چیز به هم 
جنس خود عذاب نمی شود و آزرده نمی گردد؟ آن کلوخ هم از خاک بود. پس بنا 
به عقیده تومن ترانیازرده‌ام.ازاین‌ها گذشته مگر تودر مسجد نمی گفتی هر چه از 
بندگان قیقت فاعل خداوند است و بذ ت.پس ازاين 
کلوخ هم از طرف خداوند بر سر تو وارد شده و مرا تقصیری نیست. ابوحنیفه فهمید 
که بهلول بایک کلوخ سه غلط واشتباهاورافاش کرد. در این هنگام‌هارون الر شید 
خندید واو رامرخص نمود. 


jal‏ شود.در راتق 


مفهوم توکل ‏ 
روزی حضرت موسی(ع) به 
خداون دمتعال عرض کرد:ادلم 
می‌خواهد یکی از بند گان خوبت را 


خطاب آمد: "به صحرا برو. آنجا 
مردی‌هست که در حال کشاورزی 
کردن است. او از خوبان درگاه 
ماست ۳ 

حضرت رفت ودید مردی‌در 
حال بیل زدن و کار کردن‌است. 
تعجب کرد که او چطور به درجه‌ای رسیده که خداوند می فر ماید از خوبان ماست. 
از جبرئیل پرسید. پاسخ آمد: الان خداوند بلایی براونازل می کند.ببین‌اوچه 
SS‏ 

بلایی نازل شد و آن مر ددر یک لحظه.هر دوچشمش راازدست داد فو ر آنشست, 
بیلش راهم جلو رویش قرار داد و گفت: "مولای من! تا تو مرا بینا می‌پسندیدی. من 
داشتن چشم رادوست می‌داشتم؛حال که تو مرا کور می‌پسندی.من کوری را بیش 
از بینایی دوست دارم." 

اشک در دید گان حضرت حلقه زد.رو کرد به آن مرد وفرمود: آی‌مرد.من 
پیغمبر خداهستم و مستجاب ‌الدعوه. می‌خواهی دعا کنم تاخداوند چشمانت را 
دوباره Ley‏ کند؟" 

مرد پاسخ داد: انه. حضرت فرمود: "چرا؟" 

گفت:" آنچه پر ورد گارم برای من اختیار کر ده بیشتر دوست دارم تا آنچه را که 
خود برای خودم می‌خواهم." 
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Val شر کت هواییما ی سر‎ 
شرکت هواپیمایی چن ايرا‎ 


"ماهاگورمت زین" رامی‌شناسید؟... عجب 
تفاهمی؛اتفاقاً نگار نده نیز نمی شناسد. خوشحالم که در 
یک سطح پروازمی کنیم.ازاهل خبر پرسیدیم. گفتند 
که ایش ان ظاهر آ یک رمال مالزیایی مدعی ار تباطات 
نه بااجته محترم می‌با 
هواپیمای مفقود شده‌مالزی توسط جن‌ها ربوده شده 


که مدعی شده است 


است. تا به حال جن هواپیماربا ندیه بودیم! 

-مگر سایر جن‌ها رادیده‌ای؟!..(بعضی‌ها خوب 
بموقع مچ می‌گیرند. به نکته ظریفی اشاره کرد این 
هم کاربی کار ماءاینبه آن‌معنانمی‌باشد که سایر 
عزیزان اجنه راما دیده ایم. فقط نوع هواپیماربایش را 
ندیده‌یم.نه بابامااسم جن راهم بسم الله سبسم الله 
گویان می‌بریم که خطری وجود نازنین مارا تهدید 
نکند. بس که‌الکی می تر سیم. در صورتی که آنهاباید 
از ما بترسند!) 

حتماً مستحضرید که حدود ۳۵ روز پیش یک 
هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ در مسیر کوالالامپور به پکن. 
به‌ناگهان از صفحه رادار غیب شد و گم و گور شد واز آن 
موقع که اواسط اسفند سال گذشته بود تاهمین اکنون 
که‌دهه سوم فر وردین ماه‌سال جدیداست.اگرشما 
خبر و اثری از این هواپیمای گم شده دیدید. مسوولان 
کشور مالزی هم دیدند. وای چه تفاهمی! 

تاهمین ساعت.نه‌اثری از آثار هواپیمادیده‌شده 
ونه از مسافران lal oT‏ همین آدم رمال مالزیایی 
که عرض شن یک جریان اتحراف ی در این 
وجود آورده وادعا واعلان کرده که‌هر ۳۳۹مسافر 
این هواپیماء زنده‌اند واحتمالاً در یک جزیره‌ای جایی 
دارند باهم بلوتوث بازی می کنن د. نامر ده آن قدر 
حرفهایش راجدی گفته که قرار شده به زودی عازم 
استرالی شود تابا استفاده از روش‌های سنتی به تیم‌های 
جستجو که از فناوری روز استفاده‌می کنند 
یافتن این هواپیما کمک کند. قابل توجه خالی بندهای 
ناشی که چون خیلی محکم نمی‌بندند. کسی حرف آنها 
راجدی نمی گیرد. 

بسته پیشنبادی:هر چند که نگارنده‌اعتقادی به 
دست‌داشتن اجنه‌درمفقودشدن‌هواپیمای‌مسافربری 
مالزی‌ندارد ومعتقد است که‌اين وصله‌هابه عزیزان 


جن جماعت نمی‌چسبد. اما چون جان ۲۳۹ مسافر در 
میان است.به فرض وجود یک در صد احتمال هم که 
شده خود راملزم به ارائه رهنمودهایی ارزنده‌دراین 


راستا می‌داند: 

[-توجه به علم جنتیک: همزمان با استفاده از علم 
ژنتیسک برای بررسی خیلی چیزهانباید از توجه به 
ple‏ جنتی ک هم غافل بود.اصلاً خیل ی ژن راتکامل 
یافته همان جن می‌دانند. ممکن است طرف با یک 
جن معروف بهنام آل "یا بختک ارتباط برقرار 
کند و ناغافل بینی‌اش را بگیر د و از وی سوّال کند که 
هواپیمای گم شده یا حداقل جعبه سیاه آن کجاست؟ 

۲-گشتن در آب:معمولاًقدیم کسانی که ادعای 
ارتباطات حسته با اجنه داشتند. ازیک طفل تابالغ - 
که در مقایسه بابز ر گترها عقل درست و حسابی ندارد 
-می‌خواستند تاداخل یک کا 
چیزی را که گم 
که تیم های کارشناسی در آب اقیانوس نگاه‌می کز 
این رمال اهل مالزی هم در آب داخل کاسه نگاه کن 
آنها که داخل اقیانوس OTL‏ عظمت چیزی تا حالا پیدا 
تکر دند؛بلکه او داخل کاسه OT‏ پیدا کند. 

۳-معامله بااجنه:فرض که قبول کنیم جن‌ها 
هواپیمای مالزی را ربودند -فرض محال که محال 
نیست -خب به چه دردشان می‌خورد؟ سرعت 
خودشان شدید تر و تندتر از هواپیماست. چنان که 
بعضی سرعت‌هارا باسرعت جن مثال می‌زنند و 
می گویند مثل جن ظاهر شد.در عین حال.با قبول این 
فرض که کار آنهاست. با جن‌ها وارد معامله شوند. 
مثلا به آنها قول انواع وام و تسهیلات بانکی بدهند. 
حتی بگویند اگر هواپیما رااپس بدهند. همان شر کت 
هواپیمایی راب ه‌اسم آنهامی کنند.مثلاً:'ش ر کت 
هواپیمایی جن ایر ! 


۵ آب‌نگاه کندو آن 


«یادزدبرده پیدا کند. فلذاهمزمان 


هیان‌های نچاری در راه 
سیاست درهای باز سیاسی و اقتصادی, در حد 
ام متقابلش, بسیار 
وحتی لازم است که لولاهایاین درهاهم هرازگاهی, 
روغنکاری شوند. الحمدله OV‏ حتی در سبد W‏ 


مجاز ومنجر به احت 


پستدیدها 


نیزروغن‌هست. در کلبه ما رونق اگر نیست.مهم 
نیست؛چون روغن هست.ابوی خدابیامرزما کرارا 
می گفت که‌اگر آدم‌روغن زیادی داشته باشد.لولاهای 
در خانه‌اش راهم چرب می کند. 

الکی بحث روغنی شد. صحبت بر سر درهای باز 
بود.اگرچه گفته‌اند که آدم به امید روی‌باز جایی 
می‌رود. نه در بازهامااینها در عالم سیاست واقتصاد. 
لازم وملزوم یکدیگرند. تا کشورها یک روی باز ویک 
لبخند نازازهمدیگر نبینند که جذب درهای باز هم 
نمی‌شوند. بعضی از علمای ple‏ دیپلماسی حتی براین 
باورند که لبخند فتوژنیک را برای همینجور مواقع 
آفریدند. بلاتشبیه, یک چی زی در مایه‌های لبخند 
مونالیزای خدابیامرز که هزار ویک تفسیر برای یک 
لبخند ساده‌وبی پیرایه اش شده‌است. طوری که آدم 
خنده‌اش می گیرد. 

الکی بحث خنده‌دار شد.صحبت بر سر درهای 


باز بود که به اینجا کشید. می‌خواستیم عرض کنیم که 
الآن در دولت جدید. ظاه رآ قرار است که سوای چین 
وونزوئلاوشاخ آفریقا.سایر کشورهای‌اروپایی دنیاهم 
دیده‌شوند وبیشتر با آنهااز درارتباطات ومعاملات 
اقتصادی در pel‏ خسته شدیم بس که چینی دیدیم. 
کم کم داشتیم از خوردن ته چین هم بدمان می آمد. 

خبرتازه: اتاق بازر گانی و صنایع و معادن ایران 
اعلام کرد که سه هیأت تجاری از کشورهای آلمان و 
بلژیک و تایلند. در راه تهران هستند و به تدریج وارد 
کشور می‌شوند."-به نقل از جراید 

اتاق بازرگانی عزیز. همچین گفته به تدریج وارد 
شور می‌شود که اولش خیال کر دیم هواشناسی اعلام 

رده که مثاً یک جبهه هوای گرم از سمت اروپابه 


تدریج وارد کشورمان خواهد شد. وان شاءالله که‌از 
ت شرق کشور خارج نشود.البته بعیداست»؛چون 
به‌اندازه کافی جذابیت برای ماندن هست.این یک 


چشمه اش بهعنوان چراغ سبزازسوی ما Shale‏ 
خوش آمد مراز آمدنت!.. 
بسته‌پیشنهادی:از آ نجا که‌نگارنده‌نگر نده(نگران 
سابق!)به اوضاع اقتصادی و هدفمند کشور. به ضرس 
قاطع مدافع درهای باز در چارچوب قوانین ومنافع 
شور می‌باشم ودوست دارم که در سایه‌اینارتباطات 
سالم,چشم دشمن وحسود و بخیل در بیاید؛فلذادراین 
راستا رهنمودهایی داریم که عنایت می کنیم عرض 
می‌کنيم: 
-اسکورت هیأت‌ها:از آنجا که با توجه به برخی 
یاست‌های حاسدانه وبعضاً خصمانه دولتمردان 
آمریکا برای جلو گیری از گسترش روابط کشورها با 
ایران-تاحدی که بلند می‌شوند می روند به‌این کشورها 
4 به خیال خودشان زیر آب این روابط رابزنند - 
امکان هر گونه رایزنی آمریکایی(راهزنی سابق)در 
طول مسیر آمدن به ایران هست:ذا توصیه می شود 
که در طول مسیر, مراقب این هیاأت‌هاباشیم که گول 
آمریکا را نخورند. هرچیزی را که نباید خورد. 
۲-سفرهای کم سر وصدانچ_ون احتمال 
کارشکنی هست.به نظر ماهمه سفرهای تجاری و 
اقتصادی لازم نیست با تیتر درشت(هرچند درست): 
در بوق و کرنادمیده شود. یک کم روحیه‌هیاتی داشته 
باشند این هیات‌ها. آهسته بيایند. آهسته بروند. که 
گربه شاخشان نزند. آنهایی که چشم دیدن این روابط 
راندارند.اول موش می‌دوانند و سپس به بهانه گرفتن 
موشها: گربه ول می کنند. کارتون تام وجری‌ شان را 
نگاه کنید! 
۳-عبوراز گیت:امثال این هیأت‌های آلمانی و 
بلژیکی وتایلندی که دارند می آیند؛به‌هنگام ورود به 
رر. محض احتیاط,حتما از زیر یکسری گیت‌های 
بازرسی مخصوص والبته نامحسوس رد شوند که 
خدای نکرده. داخلشان یک rhe‏ نفوذی چینی نبوده 
باشد. مثلاً همین تایلندی‌های عزی ز, چقدر چهره و 
چشمان‌شان شبیه چینی‌هاست.احتیاط شر ط عقل 
است. در دولت تدبیر و امید. بیشتر! 
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ple‏ صادق(ع) 


بینداز 


ده فرضیه در مورد هواپیمای 
ناپدید شده مالزیایی 

با گذشت حدود یکماه از جستجوی بی‌نتیجه برای 
هواپیمای گمشده‌مالزیایی.فرضیه‌های ز یادی در مورد 
دلایل این حادثه یا سرنوشست هواپیما از تریبون‌های 
مختلف و در رسانه‌های اجتماعی مطرح شده است اما 
مادراین مطلب با کمک چند کارشناس پرواز تمامی 
فرضیه‌های موجود را بررسی می کنیم دولت مالزی 
می گوید که این هواپیما با ۲۳۹ سر نشین به شکل 
عمدی از مسیر اصلی خود منحرف شدهواز آخرین 
موقعیت شناخته شده خود در دو مسیر احتمالی: به 
سمت جنوب و یا به سمت Lad‏ دور شده است. 

سازمان هواپیمایی کشوری مالزی نیز می گوید که 
درساعت دووپانزده دقیقه بامداد روزهشت مارس 
راداره ای‌نظامی آخرین بار این هواپیم ارابر فراز 
تنگه مالا کا رصد کرده بودند وعلائم صوتی 
مربوط به پرواز این هواپیما شش ساعت پس 
از آن زمان نیز شناسایی شده‌است وحالا 
فرضیه اول مطرح می‌شود: 

هواپیمادر جزایر اندامان فرود آمده 
است 

ظاهرا این هواپیما در بخشی از مسیر 
پروازش که تاکنون مشخص شده به سمت 
مجموعه جزایر اندام ان حر کت می کردا 
که بخش عمده‌ای از OT‏ جزو قلمرو کشور 
هند است و در خلیج بنگال بین سواحل هند. 
آندونزی, تایلند و برمه واقع شده است. 

این طور گزارش شده که رادارهای نظامی شاید در 
این منطقه پوشش کافی ندارند چون ضریب وقوع خطر 
دراین منطقه بسیار ناچیز قلمد اد می‌شود. سردبیر یک 
روزنامه محلی در این مجموعه جزایر به نام "اندامان 
کرونیکال " احتمال فرود و بودن‌هواپیما در این جزایر 
را کاملارد می کند. او در مصاحبه‌ای باشبکه خبری 
سی‌آن ان گفت که در مجموع چهار فر ود گاه کوچک یا 
باند فرود در این جزایر وجود دارد ولی مسلما فرود هر 
هواپیمایی در این نقاط از چشم کسی پنهان نمی‌ماند. 

ولی این مجموعه جزایر که در یک نقطه دورافتاده 
واقع شده‌اند در مجموع شامل ۵۷۰جزیره است که 
فقط ۳۶مورد OT‏ سکنه دارند. استیو بوزدیگان خلبان 
سابق خطوط هوایی بریتانیا می‌گوید: "اگر این هواپیما 
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قبل از هر حرفی: حتماً شماهم این روزهادر تلویزیون.رادیویادر فضای مجازی با ماجرای عجیب گم شدن 


هواپیمای‌مالزیایی برخورد کرده‌اید.هواپیمایی که از یک طرف یک مرتاض هندی خب 


از دست داشتن اجنه‌در 


ناپدید شدن‌این‌هواپیمامی‌دهد و از سویی‌دیگر جهان علم و تکنولو ژی در مقابل این ماج رادستای خویش رابه 


نشانه تسلیم بالابر ده است اماما با کشایش این پر ونده می خواهیم از واقعیت‌ها حرف بز نیم وت 


ars 


سراغ کارشناسان‌متخصص هوایی‌بین‌المللی بر ویم و دراین کی ر وداراز فرضیاتی که وجود داردتا آشنایی با 


سرنشینان هواپیماو.. خلاصه‌ای از مییمترین سخنان راارائه دهیم. 


دراین پرونده ویژه تصمیم گرفته‌ایم تا نگاهی کلی به ماجرای هواپیمای گم شده مالزیایی 
از فرضیاتی درباره اینکه چه اتفاقی افتاده... تا آشنایی با سرنشینان هواپیما و 


فاشنیده‌های هواییمای کمشد؟ 


ربوده‌شده‌باشد شایداین جزایر بهترین نقطه برای 
فرود مخفیانه باشند چون فر ود در خطوط ساحلی 


دشوار ولی ناممکن نیست. یک مسیر مسطح هزار و 
پانصد متری می‌تواند باند مناسبی را برای فرود چنین 
هواپیمایی فراهم کند. 


اومی‌افزای د:درعالم فرضیه فرود در چنین نقاطی 
ممکن‌است ولی در عمل کار بسیار دشواری خواهد 
د.با توجه به وزن بالای یک چنین هواپیماهایی. 


هنگام فرود چرخ‌ها و وسایل فرود هواپیما ممکن است 
در ماسه‌های ساحل فرو رفته و بخش‌هایی از بدنه 
زیرین هواپیما به شدت آسیب ببیند. 

اما در یک چنین مواردی که اصطلاحا به آن فرود 
اضطراری‌می گویند خطر دیگر احتمالآ 
بالهای هواپیمااست که مخزن سوخت در آنهاقرار 
دارد وبه‌این خاطر می‌تواند موجب انفجار هواپیما شود. 


بیب دیدن 


حتی‌اگر این هواپیما به سلامت فر ود آمده‌باشد بعید 
است که دیگر امکان و قابلیت پرواز داشته باشد پس 
فرضیه دوم مطرح می‌شود: 

به قزاقستان رفته است 

قزاقستان در حقیقت پایانی‌ترین نقطه در مسیر 
احتمالی این هواپیما به مسمت Ls‏ است.بنابراین 
فرض تقریبامحال این است که هواپیما می‌تواند در 
آنجا فرود آمده باشد. 

سیلویار یگلی خلبان‌هواپیماهای‌سبک ونویسنده 
bs‏ بهنام "چراهواپیماها سسقوط می کنند " معتقد 
است که فرود در سطح مناطق کویری ویاصحرایی 
ممکن وبدون شک از فرود آمدن در نوار ساحلی 
ساده‌تر است.اومی‌افزاید:"اگر تصمیم این بوده که 
هواپیماربوده‌و یا مخفی شود قاعد تا آنها می‌خواستند 
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در یک نقطه کاملا دور افتاده فرود بیایند. 

ولی منتشر نشدن هیچ خبر رسمی در مورد محموله 
باراین‌هواپیما باعث شده که شایعات وحدس و 
گمان‌های فراوانی مطرح شود که مدعی‌اند حتماً بار 
oil‏ هوانتفا یک مله بشسیا رگرانقیشت بوههآست: 
در one‏ حال برخی این نکته رامطرح کرده‌اند که تعداد 
زیادی از مسافران هواپیما افراد میلیاردر بوده‌اند. این 
نکات حدس و گمان در مورد هواپیما ربایی راتقویت 
کردهاست. 

اما سازمان هواپیمایی کشور قزاقستان در بیانیه‌ای 
که توسط خبر گزاری رویترز منتشر شده است 
می گوید وروداین‌هواپیم به حریم هوایی‌قزاقستان 
حتماً رصد می‌شد.برای رسیدن به قزاقستان این 
هواپیما قاعد تا می‌بایست از حریم هوایی کشورهایی 
مثل‌هند. پاکستان وافغانستان عبور می کرد که معمولا 
در حالت آماد گی نظامی هستند. 

اماسیلویار یگلی‌می گوید که‌بعیدنیست 
درپوشش رادارهای کشورهایی که در مسیر 
حر کت به سمت آسیای میانه قرار دارند 


bls‏ ضعفی وجود داشته باشد.اومی‌افزاید: 
تجهیزات رادار و کنترل هوایی‌بسیاری ا زاین 
کشورها قدیمی و عقب مانده‌اند وبه همین 
خاطر به دریافت علائم و پیامهای اشستباهی 
که‌ممکن است محصول حر کت دسته‌های 
پرندگان باشند عادت کرده و خیلی اوقات 
این علائم را نادب ده می‌گیرند. بنابرایناگر 
این احتمال هم رد شود فرض سوم جان می گیرد: 

به سمت جنوب رفته است 

آخرینعلاثم‌صوتی‌وتصویری که توسط ماهواره‌ها 
جمع آوری شده‌نشان می دهد که‌این‌هواپیماحدودپنج 
تاشش‌ساعت پس از آنکه از حریم کنترل رادارهای 
مالزی خارج شده هنوز هم در پرواز بوده است. به نظر 
نورمن شنکس استاد امنیت پرواز در دانشگاههای 
انگلستان جستجو برای یافتن این هواپیما باید درست 
از همان نقطه‌ای که هواپیما آخرین بار رصد شده آغاز 
شود و مسیرهای احتمالی OT‏ راباید قسمت به قسمت 
مورد بررسی قرار داد. به اعتقاد اوشروع کردن از یک 
مقصد فرضی برای فر ود و باز گشتن به جایی که هواپیما 
در آنازرادارهاناپدید شده‌روش اشتباهی بوده که 
تاکنون اجرا شده است. 


به‌اعتقاد وی‌بر ای‌هواپیمایی که نشان داده‌می‌تواند 
از شناسایی توسط رادارها بگریزد در پیش گرفتن 
یار محتمل‌تر است. مسیری 
که هواپیما می‌توانسته به سمت جنوب در پیش بگیرد 
به یک فضای باز و نامحدود بر ف راز اقیانوس هند 
می‌رسد وبعد از آن به‌مناطق شمالی وخالی از سکنه 
شمال استرالیا منتهی می‌شود . 

بدون‌اطلاع داشتن ازانگیزه‌این اقدام به سختی 
می‌توان حدس زد که مقصد نهایی این هواپیماواقعا 
کجا می‌تواند باشد؟ ولی در عین حال بعید نیست که 


مسیر به سمت جنوب ب 


این هواپیماتاز مانی که سوخت داشته به پروازش ادامه 
داده ودر نهایت در یک نقطه‌ای در جوار سواحل شمالی 
استرالیا در دریا سقوط کرده باشد که در اینجااحتمال 
چهارم آغاز می‌شود: 
صحرای تا کلاما کان در شمال غربی چین 
حدس و گمان‌هایی مطرح‌شده‌حا کی ازاینکه 
جدایی طلبان منطقه اویغور در غرب چین این هواپیما 


بودند.براساس این فرضیه یکی از مقاصد محتمل‌برای 
فرودهواپیمامی تواندصحرای‌تا کلام کان(تاکلامکان) 
واقع در شمال غربی چین باشد. دانشنامه بریتانیااین 
منطقه راچنین توصیف می کند: یک ای بسیار 
بزرگ در آسیای میانه و یکی از بزر گترین صحراهای 
شنی در جهان. نقطه‌ای بسیار دور افتاده که کسی 
نمی‌واند OF‏ را کنترل کند . 

جونافیش از خبرنگاران بی‌بی سی در گزارشی در 
روز ۱۵مارس نوشت: از تو ات مقامات مالزی 
می‌توان‌اینطور دریافت که به نظر آنهااین‌هواپیمااحتمالاً 
در نقطای نزدیک مرزهای چین و قرقیزستان است. ولی 
طبق چنین فرضیه‌ای این هواپیم | قاعد تاباید از حریم 
هوایی وسیستم رادار چندین کشور دیگر عبور کر ده‌باشد 
تا به آنجا برسد پس به فرضیه بعدی می‌رسیم. 

به خاطر وقوع آتش سوزی ویانقص فنی دیگری 
هواپیما به سمت جزایر لانگ کوای پرواز کرده است 


کریس گودفلویک وبلاگ نویس مسایل مربوط 


به پروازمی گوید که قطع تماس ومحوهواپیمااز 
فحه رادار می‌تواند نتیجه وقوع یک آتش سوزی در 
این هواپیما باشد. او معتقد است تغییر جهت دادن این 
هواپیمادر سمت چپ مسیر اصلی آن به سوی چين 
نشان می دهد که شاید قصد داشته به سر عت خود را 
به یک نقطه امن برای فرود برساند. 
کریس گود فلو می‌افزاید:به نظر من این خلبان همه 
کارهای درست را انجام داده است ولی به احتمال زیاد 
در حین پرواز با حادثه بسیار مهمی مواجه شده و خیلی 
سریع تصمیم گرفته که به جای ادامه مسیر اصلی پرواز. 
بر گر دد و هواپیما را به امرترین فرود گاه برساند. 
آومعتقد است که خلبان این هواپیماسعی کر ده‌از 
مسیری حر کت کند که با مناطق شهری ويا کوه‌های 
بلند روبرونشود. وی می‌افزاید: به نظر من او مسیر 
تقیمی رابه سوی جزایر SY‏ کوای‌انتخاب کرده 
که یک فرودگاه کوچک با یک باند فرود ۴۰۰۰متری 
دارد وحتی در طول شب نیز باعبورازروی آب 
دریانزدیک شدن به محل فرود می تواند خیلی امن 


وساده‌باشد.اوبه سمت شهر کوالالامپور بازنگشته 
چون می‌دانست که در آن مسیر باید از ارتفاعات چند 
هزار متری عبور کند.اومی‌دانست که مش خصات 
جغرافیایی در وازبه سمت لانگ کوای 


مناسب‌تر و درعین حال کوتاه‌تر است. 

براساس چنین فرضیه‌ای باید پذیرفت که هواپیما 
نتوانسته به جزایر لانگ کوای برسد و در مسیر خود 
جایی در آبهای دری سقوط کرده است. 

امافرضیه کریس گودفلوهم مخالفان خود رادارد. 
اگر تغییر مسیر دریک شرایط اضطراری‌صورت گر فته 
است قاعد تاباید به شکل غیر اتوماتیک وبادست انجام 
می‌شد.اما به گزارش روزنامه نیویور ک تایمز تغییر 
جهت و گردش آشکار هواپیما به سمت چپ. توسط 
تایپ کردن این مسیر جدید در کامپیوترهای کنترل 


پرواز در اتاق خلبان انجام شده است ونه به شکل , 


مکانیکی و دستی. روزنامه نیویورک تایمز 


“7 ee 
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می‌افزای د که‌اين نکته باعث شده که نظریه عمدی 
بودن تغییر مسیر و مشار کت آگاهانه خلبان‌ها در این 
اقدام که‌اولین بار توسط مقامات مالزی مطرح شد. 
تقویت شود تا فرضیه ششم هم جان بگیرد: 

هواپیما در پااکستان است 

راب رت مورداک غول بز رگ رسانه‌ای (صاحب 
بزرگ رسانه‌های‌جهانی) در توئیتر خود نوشت:به 
نظر می رسد که جهان از ماجرای این هواپیمادر حيرت 
مانده شاید حادثه وربودنی در کار نباشد و آن را 
مخفی کرده‌باشند.شاید در شمال پا کستان باشد. 
مثل بن لادن. 

ما دولت پا کستان با قاطعیت چنین احتمالی را 
رد کرده‌است.معاون نخست وزیر پا کستان در امور 
هواپیمایی کش وری در مصاحب ه‌ای گفت:رادارهای 
هواپیمایی کشوری پا کستان هیچگاه این هواپیما را 
ندیده‌اند. بنابراین چطور ممکن است که در نقطه‌ای 
در پاکستان پنهان باشد؟ 

درست مثل فرضیه رفتن هواپیما به قزاقستان.این 
فرضیه نیز بسیار غیر محتمل به نظر می‌رسد. یکی از 
ساده‌ترین دلایل آن‌اين است که‌مرز حریم‌های‌هوایی 
دوکشورپا نترل می‌شود ویکی 
از حساسترین پوشش‌های رادار نظامی در سطح جهان 
است که باعث می‌شود فرض هفتم مطرح شود: 


بقیه در صفحه ۲۸ 


تان وهندبه شدت 


> نفس خویش 


ش و ابه اطاعت در آوردن از هر 


دشوار 3 است 


gale‏ ودای 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگس‌تری و 
phy‏ چا | کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنبه ها از ساعت 
9 ۰ السی ۱۶ با شسماره تلفن: 
TATA‏ 


ممانعت شوهرازورودهسبر 
malaga‏ 
به منزل مشترک 

سوال؛ ۶سال پیش ازدواج کردم. چون شوهرم 

در خارج از کشور کار می کرد از من خواست حداقل 

تا۷سال پس ازازدواج در کشوری که اومشغول به 

کار بود زندگی کنم. من هم پذیرفتم واین موضوع به 

صورت شر ط ضمن عقد در دفتر چه از دواج نوشته شد. 

زند گی ما در کشور خارجی شروع شد اما پس از مدتی 

توجه اخلاق‌های زشت وی شدم که سبب می شد 

مرتباً باهمدیگر در گیری داشته‌باشیم. در گیریهایی 

که بسیاری مواقع به کتک کاری کشیده می‌شد و اواز 

غربت من کمال سوء استفاده‌رامی کرد و خشونت را 
به انتها می‌رسانید. 

پارسال که طبق معمول هر سال برای چند 


ره شیروانی 
کارشناس ارشد روانشناسی 


پس روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا 
۲ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ پاسخگوی| 
شما عزیزان خواهند بود 


pi dis Bp Ubi, she 


سسوال: باتشکرازاینکه اینچنین دلسوزانه به ما پاسخ 
می دهید. من یکی از خوانند گان مجله ومادر یک دختر هفت 
ساله‌هستم که معمولاً با کارهای خانه خودم راسر گرم می کنم 
ویکی از بزر گترین مشکلاتم این است که معمولًاطرافیان 
می گویند خیلی در کشان نمی کنم و در حرف زدن با اطرافیان 
مشکل دارم واخیرآاحساس می کنم دختر خر دسالم هم ازمن 
دوری می کند. حالا می‌خواستم بدانم آیااین مشکل رفع شدنی 
است ومن می‌توانم بدون اینکه از خانه خارج شوم با تمرین‌های 
شخصی در این مسیر فردی موفق شوم. 
باتشکر لیلاز -ماسوله 
باسلام خدمت شما خوانند گان گرامی. هوش 
هیجانی وی ژ گی در درون ما 4 تعیین می کند 


دکتر طهمورث فروزین 
جراح و استاد دانشگاه و متخصص تغذیه 
یکشنبه‌ها از ساعت"۱ الی (۱ با شماره! 


تلفن ۲۲۴۰۸۵۸۵ تماس بگیرید 


ماهی به ایران آمدیم ودر منزل اوساکن شدیم فرصت 
راغنیمت دانستم وازباز گشت خودداری کردم.او 
که قبل از من به آن کشور رفته بود وقتی متوجه ش 
که نمی خواهم با زگردم توسط یکی از برادراتش قفل 
درب‌ه ای منزل را که در یک مجتمع مسکونی واقع 
شده بود تعویض کرد واز ورود من به خانه جلوگیری 
کرد. من هم از برادر شوهرم شکایت نمودم که در 
دادسرااعلام کرد که به دستور برادرش این کار را 
انجام داده است.قاضی فعلا وی راباوثیقه آزاد کرده. 
ضمن اینکه من در همین پرونده از شوهرم هم به خاطر 
تعویض قفل‌ها شکایت کرده‌ام. اما وی هنوز در خارج 
است. می‌خواستم راهنمایی‌ام کنید بفهمم که آیا: 

۱-با توجه به شرطی که مرا مکلف به بودن در 
کشور خارجی می کند آیاشوهرم حق داشته مرااز 
سکونت در آن منزل منع نماید؟ 

۲-با توجه به خشونت‌های همسرم حق داشته‌ام 
از با زگشت خودداری کنم؟ 

۳-آیادر پرونده‌مطروحه شوهرم وبرادرش 
محکوم خواهند شد ؟ مجازات آنها چه خواهد 
Fan‏ 

مهناز مروتی -تهران 


وقوع جرم ترک انفاق 


پاسخ:وقایع واعمال حقوقی Ty,‏ بای اثبات شوند 


چگونه رفتار خود رااداره کنیم چگونه بامشکلات 
اجتماعی کنار بياييم وچگون ه تصمیماتی بگیریم که 
به نتایج مثبت بیانجامد.هوش هیجانی (60)عنصر 
ادین رفتارانسان است که باهوش شناختی یعنی 
همان هوشی که به OT‏ آی کیو می گویند وهميشه 
صحبتش را شنیده‌ايم متفاوت است و در واقع بین این 
دو هیچ رابطه‌ی شناخته شده‌ای وجود ندارد.یعنی 
نمی‌توان گفت که فردی که هوش بالایی دارد.هوش 
هیجانی بالایی نیز خواهد داشت. باید بدانیم که هوش 


انس انهاانعطاف تاپذ یر است وبیشتر جنبه ارئی دارد. 
ولی هوش هیجانی انعطاف پذیر بوده و قابل آموختن 
است. گر چه به طور ذاتی هوش هیجانی افراد متفاوت 
است اماافراد باهوش هیجانی پایین می توانند این 
هوش رادر خود ایجاد کنند. هوش هیجانی یعنی درک 
هیجانات واحساسات وعواطف خود وهمچنین آگاه 
بودن از هیجانها واحساسات دیگران واظهار همدردی 
کردن با آنها ودر ک احساساتشان در همان زمان.مثاً 
اگرفرزندشماپس ازبازگشت از مدرسه‌باناراحتی 
به شما بگوید که امروز دوستم خود کارم رابرداشت 
چه پاسخی به او می‌دهید اگر در پاسخ بگویید که 
نگران Leto tls‏ پس می‌دهد منظوری نداشته در 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


تاحقوق و تکالیف ناشی از آنه قابل اجراباشد.بنابراین 
عدم تمکین شما از ایشان باید قبلاً ثابت گر دیده باشد 
تااوبتوان داز NG‏ 4 خود در نفقه دادن به شماواز 
جمله تأمین محل سکونت معاف شود. به همین علت 
وی حق نداشته قبل از اثبات اینکه شما برخلاف شرط 
عمل کرده‌اید و دیگر از وی اطاعت ندارید شمارا از 
حقوق زوجیت محروم کند. بدین جهت جواب سئوال 
اول شمامنفی است و شوهر Ob‏ حق‌اين کار رابه این 
صورت نداشته است. 
در پاسخ به ستوال دوم مفاد ماده ۱۱۱۵ قانون 
مدنی رابیان می کنم. به موجب این ماده اگر بودن 
زن‌با pg‏ در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا 
مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی 
ند ودر صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور 
محکمه حکم باز گشت به منزل شوهر را نخواهد داد و 
مادام که زن در باز گشتن به منزل مزبور معذور است 
نفقه بر عهده شوهر خواهد بود ". 
dy yl yes‏ ا وار (Gea‏ 
درصورت بیم از خشونت‌های وی از بازگشت به 
منزل مشتر ک خودداری کنید.البته شسماهم دلیلی 
بررفتارهای خشن وی ندارید که بتوانید این موضوع 
راثابت کنید.امادر حال حاضر وبا توجه به شرایط 
پیش آمده که منتهی به شکایت شماشدهفعلاً در این 


ده‌اختیار 


خصوص کاری از شما ساخته نیست. 


اینصورت شماازهوش هیجانی پایینی بر خوردارید 
چون احساس ناراحتی فرزندتان‌رادر ک نکرده‌اید 
یابه احساس منفی او اهمیتی نداده‌اید اگر به عنوان 
یک مادر یا پدر به فرزند خود اینطور پاسخ می‌دهید: 
می‌دونم از اینکه دوستت خود کار تو برداشته ناراحتی؛ 
منم جای توبودم ناراحت می‌شدم(هم دلی کردن) حالا 
SS‏ می کنی‌باید چه کار کنیم.در این صورت شمادارای 
هوش هیجانی بالایی هستید چون احساس فرزند تان 
راد رک می کنید ودر ضمن در پیدا کر دن راه‌حل با 
اوهمفکری می کنید وهمین Lgl‏ آرام کرده و منجر به 
رابطه‌ی خوب شسمابا فر زندتان‌می شود که البته این 
امر در روابط دیگر مامثل روابط همسران.دوستان 
و... نیز صادق است. در حقیقت هوش هیجانی مهارتی 
است که با تمرین می‌توان آموخت. هوش هیجانی 
دارای چهار مولفه است شامل:خود آ گاهی(شناخت 
دقیق هیجانات خود),خود مدیریتی(تواناپی به کار 
گیری آگاهی در انعط اف پذیری رفتارها,آ گاهی 
اجتماعی (تواناییتشخیص‌هیجانات‌دیگر ان )مدیریت 
رابطه( که توانایی به کار گیری آ گاهی از هیجانهای 
رموفقیت در کنترل ومدیریت 
تعامل‌هاست)برای افزایش هوش هیجانی: ۱-نسبت 


xd دیگران‎ 


| دکتر عین‌الله چرامین(دندانپزشک) 


پاسخ قطعی به سئوال سوم مشکل است. عوامل 
بسیاری وجود دارد که در تصمیم گیری قاضی مُوثر 
است واینک نمی توان در این مورد نظر قطعی داد.اما 
به نظر می رسد که احتمال محکومیت برادر شوهر OG‏ 
به اتهام ممانعت از حق و تعویض قفل‌ها زیاد اسست. 
در این صورت وفق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی 
مصوب سال ۷۰ مجازات او یک ماه تایک سال حبس 
خواهد بود. 

چنانچه بر محکمه محرز گردد که شسوهرتان 
دستوراین کارراداده و شمانیزدلایل موجهی بر 
تمکین یاعدم تمکین خود دارید شوهرتان هم به 
اتهام تر ک انقاق به همسرش محکوم خواهد شد. 
چون تأمین مسکن مناسب برای زوجه جزء نفقه 
آومحس وب می‌شود وجلوگیری از سکونت زن در 
منزل مشتر ک قطع نفقه او خواهد بود. در صورتی که 
شوهرتان محکوم گردد مجازات وی طبق ماده ۵۳ 
قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱ ٩‏ تعیین خواهد 
شد. این ماده مقرر داشته است که: "هر کس با داشتن 
استطاعت مالی, نفقه زن خود رادر صورت تمکین او 
ندهد یااز a, ob‏ نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع 
کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. 
تعقیب کیفری منوط به شکایت شا کی خصوصی است 
ودر صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب 
جزایی با اجرای مجازات موقوف می‌شود ". ۳ 
به عواطف واحساسات خود وهمینطور طرف مقابل 
مادررابط هآ گاه‌باشیم وبه آن اهمیست دهیم به 
عبار تی دنیا راز دریچه طرف مقابل خود ببینیم. 
۲-سعی کنیم شنونده خوبی باشیم ووقتی کسی 
باماصحبت می کند کاملاًبه اوواحساس‌اتش توجه 
کرده وبه آنهاواکنش نشان دهیم.۲-با هم دلی به 
گفته‌ه ای دیگران گوش دهید و به احساسات او 
اعتبار بخشید. 


خانم سیده شادیه جلالی 

کارشناس ارشد روانشناسی 

دوش نبه‌ها از ساعت۱ ای ۱۱ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


بیاقی 

wool‏ کودک و ازدواج 

روزهای یکشنبه از ساعت ۱۱ا۱۲ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ مشاوره حضوری با 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک داد گستسری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای على نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از ای تا کنکور 


چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸. 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


سوال: با سلام خدمت مشاوران محترم مجله 
بنده‌دختری ۲۳ ساله سا کن الیگودرز هستم.مدتی 
پیش پس از اینکه بادو خواستگار کاملاً مختلف روبرو 
شدم نسبت به یکی از آنها که از من پنج سال بزر گتر 
| است وبه نظر منطقی تر می آ مد جذب شدم وحال 
وقتی با اوارتباط بیشتری بر قرار کر ده‌ام دریافته‌ام 
که گویاوی با اختلال شخصیتی یا به قول کارشناسان 
بامشکل چند شخصیتی روبر و است وافسرد گی‌های 
گاه و بیگاه و اضطراب و وسواس‌های اومرا به این فکر 
واداشت که نکند بعدهاباوی دچار مشکل شوم به 
همین دلیل خواستم از حضور شما کارشناسان محترم 
بپرسم مشخصات چنین افرادی چیست و در چنین 
| مواقعی چگونه باید رفتار کرد؟ 

از لطف شمانسبت به خوانند گان شهر ستان 
ممنون هستم 


زهرا-ع -الیگودرز 


ازد واج‌های محکوم به شکست 
پاسخ:سلامت روان اولین شرط ازدواج است 
| اماخیلی وقت‌ها ممکن است دانسته یا نادانسته 
دررابطه‌ای قرار بگیرید که یکی از طرفین دچار 
| اختلالات روانی است. آن وقت است که احساس 
می کنید در زند گی تان یک جای کار می‌لنگد. زند گی 
آن‌جوری کهباید باشدنیست وتحمل زند گی 
مشترک برایتان دشوار است. ته این راه یا به طلاق 
می‌رسد یا به آ سیب دیدن و قربانی شدن طرف سالم 
رابطه.بنابراین باید قبل از ازدواج در باره‌سلامت 
| روانی فرد مورد نظر Ob‏ مطمئن شوید. 

شاید فکر کنید که بیماری‌ه ای‌روانی آنقدر 
| مشهود هستند که نیازی به دقت و توجه قبل از 
ازدواج نیست وقطعا فرد ناسالم خودش رانشان 
| می‌دهد. این ایده کاملا غلط نیست اما کاملا درست 
هم نیست. چرا که برخی اختلالات روانی فقط زیر 
یک سقف مشخص می‌شوند ودر ک آنهانیاز به 
تعاملی طولانی مدت دارد. از سوی دیگر برخی 
اختلالات برای خود فرد بیمار هم پنهان است و 
نمی‌داند که دچار بیماری است. 

به طور کلی بیماری‌های روانی به سه دسته اصلی 
تقسیم می‌شوند: روان آزرد گی‌هاءروان پر یشی‌هاو 
| اختلالات شخصیت. 

روان آزردگی‌ها؛ شامل اختلالات درمان 
پذیری است که فرد موقتادچار آنهاشده‌وامکان 
| برطرف شدن آنها وجود دارد اما تادرمان کامل این 
| افراد نباید با آنه ازدواج کرد. این بیماری‌هاشامل 
| افسردگی. اضطراب و وسواس می‌شوند. 
| روان پریشی‌ها؛بسیار سخت درمان باغیرقابل 


| درمان هستند.این‌ها کسانی هستند که در نگاه‌اول 


(Pee ٩۳ رتست‎ ۷ 


گرانم ازدران درسنی لدافته بافم \ 


متوجه بیماری شان می‌شوید. منظورمان این نیست 
که‌اگر در یک فردرفتاری غیرعادی ومشکل ساز 
دیدید باید بگویید روانپریش است: این اصطلاح 
به غلط در جامعه باب شده و نباید آن رابه ساد گی 
استفاده کنید. روانپریش در واقع به کسی گفته 
می شود که نس بت به دنیأی اطرافش آگاهی زار 
دچار توهم است. رفتارهای خارج از عرف دارد و 


متوجه نیست و افکار عجیب و هذیان نشان می‌دهد. 
این افراد کاملاد رمان نمی‌شوند وفقط بادارودرماتی 
می توان علایم شان را تخفیف داد. روانپریش‌هاتا 
زمانی که دارو مصرف می کنند در کنترل هستن 
و در صورت قطع دارو مجددا علایمشان بروز پیدا 
می‌کند. تمونه این بیماری‌هااسکیزوفرنی واختلال 
دوقطبی است. 

امااختلالات شسخصیت؛سخت در مان ترین و 
شاید بتوان گفت غیر قابل درمان‌ترین اختلالات 
است.فرد مبتلابه اختلال شخصیتی از نظر ظاهری 
ممکن است موجه و معقول و سالم به نظر برسد امادر 
واقع اینها کسانی هستند که ساز گاری شان بادیگران 
در حداقل است وسرو کله زدن‌با آنها آزار تان خواهد 


داد.اینهاممکن است به شدت بدبین باشند وفکر 
کنند همه در حال توطئه چینی عليه شان هستند 


(شخصیت پارانوبیدی), ممکن است خودشیفته 
باشند. رفتار نمایشی نشان دهند. جمع گریز باشند و 
کسی رابه حریم شخصی شان راه‌ندهند. شخصیت 
سختگیر ووسواسی داشته باشند و 

اختلالات شسخصیت دارو و درمانی ندارندو 
فرد مبتلابه آن دارای رفتارانعطاف ناپذیری است 
که امیدی به بهبود OT‏ نمی‌رود. در واقع زندگی با 
این افراد یعنی این که مر تب تسلیم شان باشید و 
تحمل شان کنید چون آنهاه ر گز حاضر به پذیرش 
ایرادهایش ان نیستند.این افرادیک درصد جامعه‌را 
تشکیل می دهند وزند گی مشتر ک داشتن با آنهابه 
معن نگ اما ا ا ۳۳۲ 
هستند و پیشروی با آنها کند ودامنه اش محدود 


o— 


است. 


— 


کسی که می تو اند انحام می دهد و کسی که نمی تو اند FSA‏ ان داد می دهد 


۵ جرج بر ناد شاو 
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۳ 
یه گزارشهای‌زندان 
۱ 

دختر جوان چادرش رادورش پیچید و بالهجه 
آذری گفت: 

-من در زند گی‌ام خیلی اشتباه کردم وبه خاطر 
همین الان در زندان هستم. هميشه فکر می کر دم خیلی 
زرنگم.امابااین کارهایی که کردم فهمیدم نهتنها 
زرنگ نیستم بلکه آنقدر ساده‌لوح هستم که دیگران 
به راحتی از من سوءاستفاده‌می کنند.الان که برایتان 
تعریف کنم شماهم به این باور میر 
slob‏ اینجا هستم نه از زرنگی! 

بیست ودوس ال قبل در یک خانواده پرجمعیت 
آذری زب ان به دنیا آمدم.پدر وم ادرم اصالتاً اهل 
آستارا هستند و ما هم آنجابه دنیا آمدیم. 

من‌چهار بر ادر وهفت خواهر دارم بین یاز ده خواهر 
وبرادرم من دختر پنجم و فرزند هشتم هستم. 

وضعیت مالی خانواده‌مان خوب نبود. پدرم کا رگر 
ساختمانی بود و مادرم برای اینکه کمک خرج پدرم 
باشد.دربیجارها کار می کرد و فصل زمستان‌هم در 
خانه مردم کار گری می کرد تاخرج یازده‌شکم گر سنه 
ودهان باز را دربیاورد. 

پرادرهايم اهل کار کردن نبودند و خواهرهایم هم 
بیشتر در خانه کمک می کردند.اما من از همان بچگی: 
خیلی کاری بودم. پدرم همیشه می گفت تو برای من 
مثل پسرهستی.من فقط تاپنجم ابتدایی درس خواندم. 
نتوانست مادامه‌بدهم.پ رومادرم ترجیح می‌دادند 
من برایشان کار کنم تااینکه درس بخوانم. خواهرهای 


ید که من از 


مجید شادمان نژاد 

تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
همراه:۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ .._ تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 
این هفته:ندامتگاه پل عراق رشت (استان گیلان) 


کلیه اسامی مستعار اسحت 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دارد... 


اگر شمابه جای این مددجوبودید ودر موقعیت اوقرار 
داشید. چه می کردید؟ 


من ۱۲-۱۳ سال داشتند که‌ازدواج کردند. من هم 
الگی خواستگار داشتم اما پدر ومادرم 
موافقت نمی کردند من ازدواج کنم چون واقعاً مثل 
یک پسر کار می کردم.پدرم خوب می‌دانست اگر من 
ازدواج کنم بخش قابل توجهی از در آمدش راازدست 
می‌ دهد به همین خاطر با هر خواستگاری که برایم 
می آمد مخالفت می کر د.همان روزها بود که بر حسب 
اتفاق با پسری آشنا شدم واولین ضربه رااز سادگی و 
حماقتم خوردم. 

پانزده سالم بود که برای یاد گرفتن خیاطی از محل 
خودم ان به جای تقریب ‏ دوراز منزلمان می‌رفتم. OT‏ 
روزوقتی سوار ماشین شدم.راننده که پسر جوانی 
بود گفت که مرادربست می برد. به او گفتم که من نه 
دربست سوار شده‌ام ونه می‌شوم. دلیلی نداشت کرایه 
اضافه بدهم. به همین خاطر رفتم انتهای صندلی عقب 
شستم ومنتظر شدم تااومسافر سوارکند.امااومسافر 
سوارنکرد وس وار ماشین شد و گفت می‌خواهد بامن 
آشنا شود و بعد به خواستگاری‌ام بیاید. حتی آدرس 
خانه مان راهم گرفت.من هم چون فکر می کردم او 
Lily‏ قصد ازدواج دارد آدرس دادم.بعد از آن‌روز تا 


ازسیزده 


۷ روز هرروزاورامی‌ دی pr‏ باهم بیرون می‌رفتیم. 
کنار ساحل یااطراف شهر می‌چر خیدیم. در این مدت 
من مجبور بودم از ساعت کلاس bls‏ یاساعت 
کارم‌بزنم وبااوبگردم.بعد از ۱۷ روز به‌او گفتم یابه 
خواستگاری‌ام بیاید یاماجراراتمام کند.گفتم من اهل 
این جور دوستی‌های الکی نیستم و می‌خواهم زودتر 
سر وسامان بگیرم و از اینکه وقتم رابی‌خودی برای 
هر کسی تلف کنم بدم می‌آید. او حرفهایم راشنید 
آمابهعوض ol‏ که یکی از راه‌حلهای مراانتخاب 
کند. را حل سومی را پيشنهاد داد و گفت بیاباهم 
فرار کنیم. تعجب کردم.اولین باری بود که یک نفر 
چنین پیشنهاد احمقانه‌ای به من می‌داد. گفتمبهتر 
است اول به خواستگاریام بیاید واگر خانوادهام 
مخالفت کردند آن وقت به فکر راه‌های دیگر 
بیفتد واو هم اینطور نشان داد که حرفم راقبول 
کرده‌است.چند وقتی گذشت دراین مدت دو 


-سه خواستگار دیگر هم برایم آمدند اما پدر و 
مادرم مخالفت کردند. حالا دیگر می‌ترسیدم او 
به خواستگاری‌ام بیاید. گر می آمد و جواب منفی 
می‌شنید شاید از فرار هم منصرف می‌شد.وقتی 
مخالفت خانوادهام راباازدواجم دیدم پشیمان 
شدم که چراپیشنهاد فرار اوراقبول نکردم. تا 
اینکه یک روز وقتی پدر ومادرم در بیجار کار 


۰ 4 
س الاعات ی ارو ۳۹۰۶ 


باتشکرازهمکاری‌قوه‌قضاییه,ریاست محترم‌ندامتگاههایاوینبرجایی شهر. 
قزل حصاروورامیسن,ریاست محترم حفاظت واطلاع ات ندامتگاههای 
فوق SUI‏ روابط عمومی‌سازمانزندانه, رویط عمومی داد گستری کل استان 
تهران و تمامی عزیزانی که در تهیهاين گزارش ها یاریمان می دهند. 


چاپ وانتشار این سلسله گزارشها به منزله 
صحت و یا أیید موارد مطرح شده در آن نیست. 
اسامی برندگان اولین مسابقه پیامکی 

در شماره آیندهاعلام خواهدشد 


می کر دند ومن تنها بودم او رادیدم واوباز هم پیشنهاد 
فراررامطرح کردواین‌بار من‌بدون آن که به آخرو 
عاقبت کارم فکر کنم قبول کردم. پیش خودم تصور 
می کر دم وقتی فرار کنم پدر ومادرم‌در عمل انجام‌شده 
قرار می گیرند ومجبور می‌ش وند باازدواج ما موافقت 
کنند.اما.. اما ماجراهایی پیش آمد که فهمیدم خیلی 
اشتباه کردم. 

من به خواست واراده خودم وبه امید آن که با او 
ازدواج می کنم فرار کردم.نه زور واجباری بود ونه 
تهد یدو آدم‌ربایی.اواهل یکی از شهرهای‌استان‌اردبیل 
بود.مااول رفتیم زنجان منزل یکی از خواهرهای او دو- 
سه روز آنجا بودیم وچون اوهرابه خانه خواهرش برده 
بود تصور می کردم که حتماً قصد ازدواج دارد وگرنه 
a>‏ دلیلی داشت که مرا به خانه خواهرش ببرد. بعد از 
دو-سه روز به شهر خودشان رفتیم واومرابه خانه‌شان 

د.اومرابه خانوادهاش معرفی کرد و بازهم من فکر 
کردم عروس آنهاهستم. راستش رابخواهید اصلاً 
احساس پشیمانی نمی کردم. نه تنها پشیمان نبودم که 
احساس می کردم کار درستی انجام‌داده‌ام.من‌تا آن 
روز بی‌خبرو بی‌اجازه پدر و مادرم پایم رااز خانه بیرون 
نگذاشته بودم به همین دلیل وقتی فرار کردم احساس 
کردم اشتباه کردم اما وقتی او مراب ه خانوادهاش 
معرفی کرد خوشحال شدم که اشتباه‌نکر دم اوواقعاً 
قصدازدواج‌داردومن کار خطایی مر تکب نشدم. 
خانواده‌اش بامن رفتار خیلی خوبی داشتند. خصوصا 
پدرش که فقط به من می‌گفت ادختسرم! و خیلی 
مهربان با من رفتار می کرد. 

دو-سه روزی از این ماجرا گذشت. همه چیز خوب 
بود تاوقتی پدرش که راننده‌اتوبوس بین شسهری بود. 
رفت سر کار. همین که اورفت. رفتار همه عوض شد و 
وضع طوری شد که یکی دو روز بعد اومراسوارماشین 
کردوباهم به تهران آمدیم.من فکر کردم اومرابه 
تهران آوردهتااینجاباهم زند گی کنیم.امااومراساعت 
دو و نیم نصف شب از ماشین پیاده کرد و رفت! 

باورم نمی‌شد که او با من این کار را کر ده باشد. من 
پول زیادی هم نداشتم. ام آنقدر بود که بتوانم برگردم 
شهر آنها.سواراتوبوس شد م وبر گشتم اردبیل واز آنجا 
رفتم به شهر آنهاساعت هفت ونیم صبح رسیدم آنجا. 
خواستم پروم خانه‌شان.اماقکر کردم فایده‌ای ندارد. 
پدرش که نیست وبقیه هم که اصلاً روی خوش به من 


نشان نمی‌دهند. بنابراین یک راست رفتم کلانتری و 
ماجرارابرای آنهاتعریف کردم.مأمور کلانتری که 
انگار قبلا هم با چنین موردی درباره همین پسر مواجه 


شده‌بود. گفت تواینجا بمان من بروم پدرش رابیاورم. 
گفتم پدرش نیست و فکر کنم دو-سه روز دیگر بیاید. 
بعد هم گفتم من به خانه آنها یا خانه خودمان نمی‌روم 
تاتکلیفم معلوم شود. 

باور کنید برای یک دختر خیلی سخت است تنها و 
بی کس در یک کلانتری بخوابد امامن‌اين کاررا کردم 
چون یک دختر هرزه وخیابانی نبودم.من بافر ارم به 
خودم و خان واده‌ام‌بد کرده‌بودم وحالا باید جبران 
می کردم.البته پ در و مادرم در فرار من بی تقصي 
آنها اج ازه‌می‌دادند من هم بایکی از 
خواستگارهایم ازدواج کنم و مثل خواهرهایم به وقتش 
سر وسامان بگیرم.مجبور نمی‌شدم فرار کنم واین طور 
مورد سوءاستفاده قرار بگیرم. بگذریم... بعد از دو-سه 
روزبالاخره‌پ درش آمد ووقتی مرادر کلانتری دید 
تعجب کرد و گفت که پسرش گفته مرا بر ده و صحیح 
وسالم تحویل خانواده‌ام داده است. قسم خوردم که نه 
تنها صحیح و سالم نبودم که تحویل خانوادهام هم داده 
نشدم. پسرش در کمال نامردی ساعت دو ونیم نیمه 
شب مرادر شهر غریب رها کر ده و رفته. کار به داد گاه 
و پزشکی قانونی هم رسید. اما او قبول نکر د که این بلا 
راسرم آورده و گفت که به من دست نزده‌ودست آخر 
هم گفت که مرانمی‌خواهد!!! 

هیچک س به دادم نرسید. هیچک س به حرفم 
گوش نداد.امامن Jol‏ شکسته از خداخواستم که 
خودش انتقام مرااز او بگیرد. بعد هم پدرش خودش 
مرابه آستارابرد وتحوی ل پدرم‌داداخانوده‌ام فقط 
مرانکشتند وگرنه هربلایی که فکرش را کنید سرم 
آوردن د. یک هفته در انباری خوابیدم.از پدر ومادر و 
پرادرهایم حساپی کتک خوردم. حبس شدم. گرسنگی 
کشیدم با چوب و تسمه و کمربند و کابل کتک خوردم 
وبالاخره خشم خانواده‌ام فر و کش کرد. اما من هر بار 
که کتک می‌خوردم از خدامی‌خواسستم تقاص مرااز 
آن نامرد بگیرد. چون او مسبب بدبختی من شده بود. 

نمی‌دانم چه مدت زاين ماجرا گذشت که خبر 
آوردند آن نامرد در گردنه حیران تصادف کردهو 
مرده! باورم نمی‌شد. از پدرم خواستم با من بياید و 
باهم به آنجابرویم تامن مطمثن شوم. پدرم قبول 
نمی کرد اما آنقد ر التماس‌اش کردم که باهزار شسرط 
وشروط قبول کر د.وقتی به محلشان رسیدیم دیدم 
خبر راست بوده‌واز سر da gS‏ سیاهپوش 5 ده و حجله 
گذاشته‌اند. 


نبودند| 


پنج سال از ماجرای من و OT‏ بنده خدا گذشت. 
کم کم اوراقراموش کردم وزند گیام به روال سابق 


(پذیرفتن اينکه یک pal‏ اجازه dar‏ دو بار 
مورد سوءاستفاده قرار بگیرد کمی دشوار است. اما 
انگار این مددجو دوست داشت و یا به نوعی تعمداً 
به دیگران وانمود می کرد که pol‏ ساده‌ای است و 
اجازه‌می‌داد تااز او سوء‌استفاده کنند. انگار از اينکه 
فریب بخورد لذت می‌بردا شرایط خانه پدری او هر 
قدرهم سخت ودشوار بود قطعاً به مراتب قابل 


بر گشت. دراین مدت کار می کر دم وسرم به زند گی‌ام 
بود. پدر و مادرم دوباره به من اعتماد پیدا کرده بودند 
و می گفتند مطمئن هستند که من دیگر فریب نخواهم 
خوردوحواسم به خودم هست.اما اشتباه‌می کر دند 
چون من یک بار دیگر فریب خوردم. 

مدتی بودبرای گرفتن ویاواریز پول به هشتپر 
می‌رفتم.بااینکه در محل خودمان بانک بود امامن 
دوست داشتم گاهی از شهرمان بیرون‌بروم‌واين 
بهانه خوبی بود. در این رفت و آمدها متوجه نگاههای 
معتی دار یکی از راننده‌های خط هن 
بودم. اما اهمیت نمی‌دادم.تا آن روز 
واقعاً از زند گی یکنواخت و کسل کننده‌ام خسته شده 
بودم: تصمیم گرفتم حداقل با یکی در حد حرف زدن. 
آشسناشسوم.شاید به همین خاطر بودهمین که سوار 
ماشین اوشدم واو بت راباز کرد. من هم 
ادامه دادم وبالاخره شماره رد و بدل شد باهم دو 
شدیم.باز هم همان حرفهای همیشگی که می‌خواهد 
به خواستگاری‌ام بیاید و از من خواست با اوباشم. به او 
گفتم من یک بار فریب خوردم و دیگر این حرفهاراباور 
نمی کنم. بعد کارش را پرسیدم و او گفت در تهران در 
یک طلاسازی کار می کند وتابستانهابه آستارامی آید. 
احساس کردم دروغ می گوید. به او گفتم واوهم گفت 
دو-سه ماه‌صبر کن.اگر دیدی دروغ گفتم ادامه نده... 
دو-سه ماه حدودآ شش ماه طول کشي 
من سخت دل‌بسته و وابسته او شدم. باورم نمی‌شد اما 
انگار عاشق شده‌بودم واین بار فقط چون عاشق بودم. 
فرار کردم‌وهمرا‌اوبه تهران آمدم.وقتی‌به‌اینجا 
آمدم متوجه شدم او در طلاسازی کار نمی ند بلکه در 


شیر -آستاراشده 


آن روز که 


ودراین‌مدت 


کار خلاف است آن هم چه خلافی..اوبهاتفاق یک باند 
چهارده-پانزده نفره در کار قاچاق سکه و عتیقه بود. به 
او گفتم فلانی پول حرام به من نمی سازد. من تا امروز 
نان حلال‌خورده‌ام.بیابرو کار گری کن‌باهم زند گی 
می کنیسم با یک لقمه نان حلال..امااوقبول نکرد. 
آنها در تهران یک آپارتمان داشتند و در پار کینگ آن 
پلاک ماشین عوض می کردند. 

ند ماشین جعل می کردند. کارت شناسایی 
وشناسنامه جعلی درست م ی کردند وخلاصه‌هر 
خلافی که بگویید انجام می‌دادند. من وقتی نتوانستم 
اورامجاب کنم که دست از خلاف ب 
شدم بمانم و تحمل کنم. یعنی راه بر گشت نداشتم. 
مطمئن بودم اگر به خانه بر گردم این بار پدرم [police‏ 
می کشد. پس ماندم وبا اوهمراه شدم. حدود یک سال 
واندی‌باهم زندگی کردیم. در این مدت او خیلی 


داردمجبور 


تحمل تر از مشکلات و مصاثبی بود که او با دو بار 
فرار بی سرانجامش برای خودش درست کرد.در 
فرار نافرجام اول او به راحتی و ساد گی اجازه داد 
تا پسری حیثیت اش رالکه‌دار کند. در حالی که 
اگر آن پسر واقعاً قصد ازدواج با او راداشت واگر 
خانواده‌اش راضی به این کار بودند. می‌توانست از 
راه درست و منطقی‌اش پیش بیاید. در فرار دوم 
اصلآحرفی از ازدواج نبود. این بار او فقط در پی 


w 2‏ 
۷رت ۹۳ الاعات لی سے“ 


کارها به من یاد داد. یکی از آن کارها این بود که برای 

که‌هایش مشتری پیداکنم. یک روز دو-سه‌سکه 
عتیقه به من داد و گفت اتو بزنم و برای سکه‌هامشتری 
پیداکنم. من که دیگر در کارم خبره ش ده بودم خیلی 
شیک و مرتب لباس پوشیدم واز خانه بیرون رفتم. 
خیلی زمان نگذشت که یک آقایی با ماشین زانتیاآمد و 
به خیال OT‏ که من دختر فراری هستم مرا سوار کرد. 
من‌برایش توضیح دادم که اهل این کارهانیستم. 
اماسکه‌عتیقه فروشی دارم.بعد هم یکی ازسکه‌ها 
رابه اونشان دادم واوبعد از دیدن سکه‌ها گفت اگر 
کارشناس sob‏ کند که اصل است او چند تایی از آنها 
رامی‌خرد.او گفت این سکه‌ها در ارویا خصوصاایتالیا 
طرفدار دارد واو می‌تواند آنها رابه خارج ببرد. بعد هم 
قرار گذاشتیم. دو-سه روز بعد باهم برای کارشناسی 
رفتیم. کار شناس موردنظر اودر یک ساختمان خیلی 
بلند دفتر داشت.اوسکه‌ها را دید وتأیید کرد که اصل 
اسست.بعد هم قرار شد ماسکه‌ها راب 


یش بپریم واو 
هم پول بیاورد و سکه‌ها را بخرد. روز موعود من سوار 
ماشین یکی از اعضاء باند دم اماعقب نشستم تاو 
ر کند با آژانس آمده‌ام. دو-سه تااز بقیه افراد 
باندهم دنبال ما آمدند. از شسهر که خارج شدیم در 
یک فرعی پیچیدیم تامثلاً اوراسر محل قرارببرم اما 
در یک محل خلوت.توقف کردیم وآنهااز ماشین پیاده 
شدند و با قمه و زنجیر و چاقو به جان او افتادند و بعد از 
اینکه بی‌هوشش کردند پول و ماشینش را گرفتند. من 
باورم نمی‌شد آنها بخواهند این بلا را بر سر اوبیاورند. 
فقط گریه می کردم.بعد از اینکه کارشان تمام شد سوار 
ماشین شدیم وبر گشتیم. آنهاهر چه رابه دست آورده 
بودند فروختند و گفتند کارشان تمام شد. 
دو -سه ماه بعد شاکی از طریق عکسی که از 
من داشست.مرادر همان محدوده خیابانی که سوار 
ماشینش شده‌بودم. شناسایی کرد و بعد هم دستگیر 
شد م. مرابه بازپرسی بردند. اما قبل از آن که مآموران 
به سراغ آنها بروند. فرار کردند و رفتند. 
من ماندم وشاکی واتهام معاونت در زور گیری 
وسرقت وتخریب اتومبیل. در حالی که خدامی‌داند 
من تصور کردم آنها می‌خواهند سکه بفروشند نه آن 
که پول و ماشین آن بنده خداراسرقت کنند. من ۵ماه 
در زندان اوین بودم وبعد به اینجا منتقل شدم. مادرم 
اولین کسی بود که به ملاقاتم آمد. آنها مرا بخشيد‌اند 
چون می‌دانند از ساد گی وبی عقلی خودم در دامافتادم. 
هنوز حکم نگرفته‌ام نمی‌دانم چه حکمی برایم صادر 


خواهد شد. 


یک هوس بود یا به قول خودش عشق همه چیز 
را فدا کرد وعاقبت این عشق بدون آگاهی. این 
شد که نه فقط به لحاظ جنسی و جسمی مورد 
تعرض قرار گرفت بلکه آلت دست عده‌ای شیاد 
شد تا از قبل او به پول و ثروتی هم دست پیدا کنند 
وحالااومانده و سری شکسته و جرمی سنگین 
و سوءسابقه‌ای که نه فقط اعتبار و آبرویش را 


گرفت که آینده‌اش راهم تیره و تار کرد.) 


آنچه مسب ۱ 


امیت روح می شود ۱۱ 


د ادمان است 


e‏ گااودی 


شش 


FTIR 


خبر LLU‏ ناگهانی بود. یسک روز منگ و گیج 
بودم تا توانستم نتیجه آزمایش رادرست درک 
کنم. یک غده ساده در گردنم تبدیل شد به یک 
خبر هولناک. سرطان OTL‏ اسم سنگین و ترسنا کش 
روبرویم بود. باورم نمی‌شد. مانده بودم اول این خبر 
رابه چه کسی بدهم. پدرم. مادرم یایکی از دوستانم. 
حداقل می‌توانستم به همکارهايم بگویم. فکر کردم 
به رئیسم بگویم. نمی دانم چراء شاید اگر صادق باشم 
باید بگویم دلم می‌خواست رئیسم کمی دلش برایم 
پسوزد و دیگر ایراد دیر آمدنم و ی اشتباهاتم در کار 
رانگیرد. شاید بهم مرخصی هم می‌داد. ازاین فکرم 
خندهام گرفته بود. نمی‌توانستم ذهنم رامتم رکز 
کنم. مهمتر از همه خودم بودم.باورم نمی‌شد چند 
قدمی مرگ هستم. رفتم پیش د کترم. ناصر رفیق 
دوران دییرستانم بود که حالا د کتر شده بود اما من 
کارمند ساده اداره آب.. از ناصر پرسیدم چقدر 
مان ده به رفتنم واو گفت هنوز برای جواب به این 
سوال زود است. باید آزمایش‌های تکمیلی را انجام 
بدهیم. تازه از درمان‌های جدید خبر داد که چقدر 
آثربخش است و آمار نجات‌یافتگان خیلی بالا رفته. 
دیگر سرطان مساوی با مرگ نیست. 

اما من حال خودم را نمی فهمیدم. ته وجودم از 
این حرف‌ها خوشحال نمی‌شدم. انگار اگر به من 
می گفت دیگر آخر خطم اسه ماه بیشتر فرصت 
ندارم.بارضایت بیشتری از مطبش بیرون می آمدم. 
به خودم گفتم. مرتضی چه مر گت شده؟ اصلاً دنبال 
چی فستی نی گر در ۲۲سانگی بمیری سهمت 
رااز این دنیا گرفته‌ای؟ 

اومی گفتیاد plas‏ آرزوهایی که داشتم افتادم. 
باسمیه, دختر همسایه عروسی کنم.ارثیه آقا بزرگه 
راجفت وجورش کنم و خانه بخرم. یک روزی 
بالاخره پولدار شوم. جام جهانی را ببینم و ایران به 
عنوان نماینده آسیا از گروهش بالا برود 

اما باز در این خبر تاث ر آمیز و ترحم‌انگیز لذتی 
بود که آرزوهایم را کمرنگ می کرد. می‌توانستم با 
این خبر همه فامیل را دور خودم جمع کنم وبالاخره 
مرا آدم حساب کنند. از من بعید بود این جور فکرها, 
برای خودم آدم معقولی بودم. شش سال بود که در 
اداره آب کار می کردم. نمی گویم کارمند درجه 
یک بودم ولی حداقل حرام و حلال سرم می‌شد. 
به سمیه قول داده بودم بروم خواستگاری‌اش. ولی 
بااین حقوق نمی‌شد کاری کرد. سمیه دیگر حتی 


کیانانصرت‌زاده 


جواب سلامم را نمیداد. مادرم کلی شاکی بود که 
چرانمی‌روم دنبال کار دوم. بعدازظهرها می آمدم 
ails‏ و pol‏ وقت پای تلویزیون می‌نشستم و تخمه 
می‌شکستم. مادر عصبی می‌شد و شروع می کرد 
به لیچار... 

حالا حداقل رفتارها عوض می‌شد. نمی‌دانم 
چه بلایی سرم آمده بود که همه‌اش به این چیزها 
فکر می کردم. وقتی رفتم خانه. با مقدمه‌ای خوب 
و شسته رفته ماجرارابرای مادر و پدرم گفتم. آنها 
یکه خوردند. حال خوبی نداشتند ولی خیلی زود 
خودشان را جمع و جور کر دند وبه زن دایی مل وک 
تلفن کردند. زن دایی پرستاری بود با سابقه‌ای سی 
ساله. همه فامیل او رایک پاد کتر می‌دانستند. حرف 
او حجت بود. مادر با زن دایی صحبت کرد. بعد 
پدرم و دوباره مادر و بالاخره همان حرف‌های ناصر 
راتکرار کرد. قرار شد فردای OT‏ روز به بیمارستان 
برویم. 


لی ارو ۳۱۰۶ 


Ste) 


نمی‌دانم آن شب به مادر و پدرم چه گذشت 
ولی خودم که چشم روی هم نگذاشته بودم و هر 
لحظه به احساسی جدید دست پیدامی کردم. به 
این که مادر و پدر پیسرم چطور می‌خواهند با مرگ 
من WLS‏ بیایند یا نکند همه زند گی‌شان را بفروشند 
برای درمان من! 

صبح زود رفتیم بیمارستان. آزمایش و عکس و 
مشاوره و کلی این طرف و آن طرف شدیم و خسته 
به خانه ب ر گشتیم. باید صبر می کردیم. صبری که 
به من وزن سنگین زمان را آموخت. به این که 
یک روز می‌توان د چقدر دردناک ples‏ شود. هر 
روز یسک تجربه جدید بود. مردم یکی یکی با خبر 
می‌شدند. رئیسم قول داد هر چقدر که لازم باشد 
به من مرخصی می‌دهد. سمیه بعد از مدت‌ها با 
من مهربان شسده بود اما من حال غریبی داشتم که 
خودم هم نمی‌فهمیدم در من چه می گذرد. 3 
oea les‏ کے مود ین 
نبودم و یک غریبه تمام عیار بود. 

بالاخره روز نتیجه و تصمیم قطعی د کتر رسید. 
همه با من آمدند بیمارستان. مادرم. پدرم. خواهر 
وبرادره او دایی و زن دایی و همسایه‌ه... د کتر با 
جمله‌های بسیار ساده برایم توضیح داد که غده رشد 


زیادی نکر ده و هنوز وارد بافت‌های دیگه نشده.از 
همه مهم‌تر اینکه این نوع سلول‌های سرطانی به 
درمان‌ها cls‏ جوت جوا عم 

همه خوشحال شدند. خودم اما نمی‌دانستم 
مان دن یا نماندنم چقدر اهمیت دارد. صادقانه که 
به خودم نگاه a‏ کردم می‌دیدم سنگی را از راه 
کسی بر نداشته بودم و بود و نبودم هیچ جا اهمیت 
چندانی نداشت. 

درمان راشروع کردم. در این رفت و آمدها 
بیشتر و بیشتر به این موضوع پی می‌بردم که چقدر 
بی مصرف زند گی کرده‌ام و دنیابامن کمی سنگین تر 
می‌شود و بی‌من: هیچ بلایی سر دنیا نمی‌آید. به 
محض رفتنم: سمیه بی‌شک همسر بهتری پیدا 
می کرد. مادرم سرش رابا نوه‌ها وبچه‌های بالیاقتش 
گرم می کرد واداره یک کارمند جوان تحصیل کرده 
رابه جای من استخدام می کرد. 

دوران ش یمی درمانی تعام ا = Bier‏ 
نتیجه در هر مرحله‌ای امید بخش بود. 

بعد از یک سال, همه درمان‌ها plas‏ ث 
زند گی‌ام روال عادی پیدا کرد. کم کم همه یادشان 
رفت که چقدر مریض بودم. رئیسم همان مرد بد 
اخلاق و سخت گیر بود. مادرم غرغرهایش شروع 
شد و سمیه باز با من سر سنگین بود. 

آدم‌ها عوض نشدند و همه چیز را فراموش 
کردند. ولی من pal‏ دیگری شدم. فهمیدم هیچ 
کس نمی تواند تارسالتش رادر این دنیا انجام ندهد. 
از این خانه برود... WE‏ می‌دانم بار سنگینی بر دوش 
دارم و باید زندگی را جدی‌تر بگیرم و به آن عشق 


بورزم- 
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مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


باور کن آخرش تلخ نیست! 
صابر سلیمی علمداری که ۲۵ سال است هفتگی خوان است چندعکس 
زیب از جلف فرستاده و نشان داده عکاس حرفه‌ای و صاحب سبک است. در این 
عکس.انگار پسر می گوید: ابخورامثل دفعه‌ی قبل, رکب نزده‌ام و آخرش تلخ 
نیست. و دختر طوری نگاه می کند و لبخند می‌زند که انگار می‌گوید: "باورم که 
نمیشه ولی به خاطر شیرینی اولش قبول می کنم. "و شاید این نمادی باشد از 


دوستی‌هایی که‌اولش پیت عسل دارد و آخر پیت به حنظل می رسد. یکی هم 
گفت ما شانس نداشتیم و پیت عسل رواز تهش باز کردیم. 


| سرای درویش | 
مهدی موسوی از مشهد چند عکس فر ستاده که در خور تحسین است و 


سیب سرخ وانار سرخ جایزه‌می گیرد. عکس رادر فرود گاه‌مهر آباد گرفته و 
زیرش نوشته از کفش‌هایش پیداست که گروه خون جیبش به بلیت هواپیما 
نمی خورد.امابه گمان من ساک وپتویش همچین هم ارزاز 
هم ازدراویش کارتن خواب اسست وبه این فرمول دست آویخته که می گوید: 
"درویش راه ر کجا که شب al‏ سرایاوست. "شاید هم زاین بیت پیروی کرده 
که فرمود: "این شنیدم از حکیم بُرده‌ای /سر همان جانه که باده خورده‌ای". این 
عکس یک چیز دیگر هم می گوید:انگار بازار پرواز کساد است که یک بابایی 
توانسته سه تاصندلی را اشغال کند کسی هری ندلی نماند. 
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نیست. شاید 


با من به غار کف بیا! 
این دوتاعکس رادر پیادهروانداختم عکس اول را که گرفتم. خواستم 
عکسی هم از جلوبگیرم همین که رفتم تاشاتر دوربین رابزنم سرش رابلند 
کرد و یه جفت نگاه عجیب کوبید توی عدسی. هیچ هم تکان نخورد. فقط نگاه 
کرد. جوابی نداشتم به آن نگاه بدهم. دو تا پانصدی داشتم که برای تا کسی نگه 
داشته‌بودم. گذ اشستم روی پا کت‌های فالش و خودم رابه سوی کارتون معاون 
کلانتر پرت کردم. همان که ماسکی تخم مرخ‌هایش رامی‌دزدید. آنجایک 
بارضربه‌ای به سر ماسکی خورد و دردش آمد ولی نتوانست جیغ بکشد زیرا 
کلانتر بیدارمی‌شد.یک بطری بر داشت وجیغش رادر آن خالی کر دودرش 
رابست وتاسر کوه‌دوید وبطری را 
باز کرد وجیغش را کشید.یکی از آن 
بطری‌ه امی‌خواهم. بعدش هم دنبال 
غار کهف می گردم. شما بگویید سب 
تابروم و سیصد سال بخوابم. 


ش زیرعکسش نوشته این پیر مرد 
که خسته است ونشسته» و OT‏ تابلو که می گوید جاده دار د به سر اشیبی می‌رسد. 
نکات این تصویر هستند.و جالب است که آدم در سربالایی‌ها خسته می‌شود اما 
این یکی لب سر اشیبی نشسته و جلو نمی رود. شاید سراشیبی عمر است که هر 
که به OT‏ رسید. ترمز می‌برد و OL‏ می‌رود که باز گشتی در OT‏ نیست. 


۷ رتست ٩۳‏ رمات کی 


دانش به تنهایی ESS‏ قدر ت است 


pO‏ انیس یکن 


/ ماجراهای خواستگاری 


کورش کاشاني 


شمیم آمد کنارم نشست و گفت: 

" پسندیدیش دایی؟" 

از Le‏ پریدم. انگار خط نگاهم روی آن دختر 
لو رفته بود. خواهر زاده‌ام تیز و دقیق بود. خواستم 
حاشا کنم ولی او دیگر حوصله حرف‌های مرا 
نداشت و با تمسخر گفت: 

ee"‏ خودم برم جلو یا به مامانم بگم؟" 

ترس به تنم افتاد. کافی بودمهری‌بفهمد. آن‌وقت 
آبرو برایم نمی‌ماند. می‌دانستم بی‌هیچ مقدمه‌ای 
می‌رود جلو و از دخت ال و جواب می کند. خدا 
می‌دانست آن دختر مجرد است يا نه. قصد ازدواج 
داردیانه... اصلاً آدمی مثل مرامی‌پسندد یانه... 
اما قبل از همه این سوال‌ها و دریافت جواب. همه با 
خبر می‌شدند و آبرویی از من می‌رفت که بار اول 
هم نبسود. مهری را خوب می شناختم. حاضر بود 
زمین و زمان رابه هم بچسباند تاداداش کوچکش 
زن بگیرد. دست شمیم را گرفتم و تو گوشش آرام 
گفتم که یک کلمه به مادرش چیزی نگوید. او هم 
با خنده گفت پس کار خودش است... 

بعد از شام به بهانه کمک به میزبان رفت تو 
آشپزخانه و با کلی اطلاعات بیرون آمد. 

اسم دختر هما بود. دختر سرهنگ جوادی خدا 


/ در پیچ و خم دادگاه 
سڪ 


راشین مختاری 


از مادرم خواستم جوری موضوع رابه امیر 
بگوید که خیلی عصبانی نشود. گفتم توضیح بعضی 
چیزه از عهده من بر نمی آید. مادرم خیلی دلخور 
شد ولی قبول کرد. اما قسم خورد که اگر از امیر جدا 
شوم خودش برایش زن می گیرد. 

مطمتن هستم که این کار رامی‌کند. می‌دانم 
چقدر امیر راادوست دارد حتی شاید بیشتر از من. 
چه کسی امیر رادوست ندارد؟ قلب مهربان و 
دست و دل‌بازی‌هایش همه را شیفته او می کند. 
می‌دانم هر گز شانس داشتن شسوهری مثل اورا 
نخواهم داشت ولی من دیگر تصمیمم را گرفته‌ام. 
نمی‌توانم با امیر زند گی کنم. از اولش هم ما به هم 
نمی‌خوردیم ولی امیر آنقدر خوب بود که نمی‌شد 
به او جواب رد داد. کاش همان روز اول نمی فهمیدم 
انقدر pal‏ خوبی اسست. OT‏ وقت بهانه‌ای برای رد 
کردنش پیدا می کردم. 

وقتی آمد خواستگاری‌ام. همه چیز رارک و 
پوست کنده برایم شرح داد؛ اینکه از ارثیه پدرش 
می‌تواند یک خانه ویک ماشین بخرد. خودش هم 


خوشبخت تر از من پیدا نمی‌شود 


بیامرز. از بستگان دور خانواده پدری‌ام بود. خیلی 
سال پیش پدرش را در مراسم ختم مادر بزر گم 
دیده بودم. شسمیم از رشته تحصیلی‌اش گفت. از 
سن و سالش واين که با مادرش زند گی می کند 
اما بعد از همه این حرف‌هاء آرام توی گوشم گفت: 


بیوه است.. 
یکه خوردم. بقیه اطلاعات را روز بعد شمیم با 
فن و ت مخصوص خودش برایم جمع 
دیگر نمی‌خواهد ادامه بدهد. 
بعد از این همه سال اگر می‌خواستم بایک زن 
بیوه عروسی کنماولین کسی که مرامی کشت 


مادر شمیم بود. می‌دانستم پدرم با وجود آلزایمر 
شدیدی که داشت هنوز معنی بیوه را می‌فهمید و 
قشقرق به پا می کرد و خدابیامرزد مادرم را که 
اگه زنده بود چادر سر می کرد و می‌رفت دم در 
خانه این دختر بیچاره و داد وفریاد سر می‌داد که 
پسرم راچیز خور کردید که می‌خواهد دختر بیوه 
شما را بگیرد. 

شمیم به دیده تحقیر نگاهم می کرد. این دختر 
با وجود سن کمش انگار دو باره زندگی رااز اول 
تجربه کرده بود و هر A>‏ هوش و عرضه و جسارت 
در ژن خانوادگی بود در او جهش کرده بود. با خنده 


و مسخره بازی می گفت: 

"دای جون دو سال دیگه چهل سالت ميشه. 
می‌خوای دختر آفتاب مهتاب ندیده هجده ساله 
بگیری؟" 

خیلی سعی کردم به او بفهمانم مشکل من 
نیستم. حرف مردم راچه کنم. اول خود مهری 

4 ریس خانواده بود و به اندازه یک SAL‏ سر 
وصدا داشت. اصل دلیلی که این همه سال زن 
نگرفته بودم. همین سخت گیری‌های مهری بود. 
تا مادر زنده بود که می‌خواست خوشگل‌ترین و 
پولدارترین و کدبانوترین دختر را برای من بگیرد. 
هر کجا می‌نشست می گفت پسرم هیچی کم ندارد. 
خوش تیپی‌اش که عین فردین است. مهندس هم 
هست و ۴۰و ۵۰تا کارگر زیر دستش کار می کنند. 
نه اهل دود و دم است نه رفیق باز و... 

خلاصه جوری از من تعریف می کرد که همه 
عقب می‌نشستند و من هم تا آستانه چهل سالگی 
بی‌زن ماندم. 

شمیم اما این بار ول کن نبود.با هما مراوداتی 
پیدا کر ده بود وهر روز بیشتر از روز قبل از این د خت 
تعریف می کرد. هی کٹ مهریان است: ساده و 


بی‌هیج پیچیدگی... دبیر هم بود. گویا شاگردهایش 


ببانه‌ای برای جدایی از شوهری مپربان 


به اندازه کافی پس‌انداز دارد که خرج عروسی را 
بدهد. شغل آبرومندانه‌ای هم داشت: مهندس 
معمار بود و در یک ش ر کت ساختمانی کار هی کرد. 

مادرم رفت سراغ تحقیق. اسم امیر رابه هر 
کسی که می گفت همه می گفتند این پسر یک فرشته 
است. راست هم می گفتند ولی من همان موقع هم 
در زند گی‌ام بلاتکلیف بودم. تازه نامزدیام رابا 
بهرام بهم زده بودم. یک شر کت تولیدی کوچک 
وذکرم شده بسود کار و پول در 
آوردن. دلم می‌خواست BT‏ در پول در بیاورم که 
بتوانم یک خانه برای مادرم بخرم که بعد از سی 
سال تدریس در این مدرسه و OT‏ مدرسه, مستاجر 
نباشد و هر سال دلواپس اضافه اجاره بی‌خوابی 
نکشد. پدرم که سال‌ها بود ما را به امان خداول 
کرده‌بود و برای خودش زند گی دیگری دست و 
پا کرده بود. 

به مادرم گفتم: 

"آخه الان وقت شوهر کردنم نیست. می‌خوام 
کلی کار کنم و پول در بیارم. دیدی که بهرام رو هم 


زده بسودم و فک 


تتونستم تحمل کنم ٩‏ 

می گفت: 

"ولی امیر خیلی با بهرام فرق می کنه. اصلاً این 
کجا و اون "LS‏ 

مادر نمی‌توانست بفهمد که در نامزدی اولم هم 
بهرام خیلی اشکال نداشست. این من بودم که اهل 
قربان صدقه رفتن و زن خانه بودن نبودم و بهرام 
هم زنی می‌خواست که وقتی از سر کار می آید. چای 
تازه دم برایش بیاورد و میوه پوست بکند. 

خاله‌هایم و دایی ایرج ول کن نبودند. همه 
می گفتند امیر از آسمان افتاده. من هم قبول کردم. 
امیر واقعاً شوهر خوبی بود. مهربانی‌اش دریایی بود 
که پایان نداشت. خیلی زود همسایه‌ها هم شیفته او 
شدند. با او شرط کرده بودم چند سال سخت کار 
کنم تاخانه‌ای برای مادرم بخرم.اوهم قبول کرده 
بود. شب‌ها تا دیر وقت در تولیدی کار می کردم. 
یک وقت‌هایی امیر غذا درست می کرد و می آمد 
آنجا وبا هم شام می‌خوردیم. حتی یک بار از من 
گله نکرد که چرا به امورات خانه نمی‌رسم. این 


عاشقانه دوستش داشتند. از حق هم نگذریم زن 
بسیار زیبایی بود. 

بالاخره یک روز از شسمیم پرسیدم که چرا از 
شوهرش جدا شده؟ این دختر وروجک هم بهم 
گفت که تا تصمیمم راجع به این زن جدی نباشد 
وچند جلسه با او صحبت نکنم, جواب سوالم را 
نمی‌دهد.. 


فکر می کردم شاید حق بااوباشد. شاید هما واقعاً 
همان دختری بود که من در زندگی‌ام بهش احتیاج 
دارم. خلاصه کار خودش را کرد. آنقدر از 
این دختر تعریف کرد که من علاقه‌مند شدم با 
او صحبت کنم. یکی دو جلسه با هم بیرون رفتیم. 
شمیم راست می گفت. این دختر سرشار از آرامش 
بود. متانت و وقارش هر کسی را می‌توانست جذب 
کند اما لابه‌لای صحبتمان. هیچ اشاره‌ای به ازدواج 
اولش نمی کرد. 

از آنجایی که مهری برای خودش یک خانم 
مارپل تمام she‏ بود. مچ مارا گرفت و من و شمیم 
رامجبور کرد سیر تا پیاز ماجرا را برایش تعریف 
کنیم. ااسم هما ر شنید. لب‌هایش از هم باز شد 
وباخوشحالی گفت که این بهترین انتخاب است 
چرا که مهری از قدیم مادر او راخوب می‌شناسد و 
می‌داند چه زن با گذشت و مهربانی است. زیبایی 
هماهم براش نقطه مثبتی بود.امامن و شمیم 
جرات نکر دیم راجع به ازدواج اول اوحرفی بزنيم. 
مهری گفت که همین شب جمعه قرار خواستگاری 


کارهایش مراحسایی شرمنده‌می کرد انگاراین 

هیچ توقعی از ی در این دنیا نداشت. یک 
وقت‌هایی دست پخت بد مرا می‌خورد و دم نمی‌زد. 
مدام به خودم می گفتم این مرد بالاخره صدایش در 
می آید ولی هیچ وقت اعتراضی نمی کرد. 

کارم خوب پیش نمی‌رفت و بر BIS‏ تصورم. 
در آمدم آنقدر نبود که بتوانم خانه‌ای کوچک 
برای مادرم دست pS by‏ من در این بازار رقابت 
شانسی نداشتم. فقط توانستم بعد از دو سال برای 
مادرم یک ماشین خوب بخرم. امیر خیلی تشویقم 
می کرد و کم کم مثبت بودن او و همیشه خوب 
بودنش داشت مرا خقه می‌کرد. من ضعف‌های 
خوچ را می‌شناختم . اهل‌تر و تمیز کردن خانه 
نبودم. آشپزیامافتضاح بود. مثل زن‌های دیگر 
سلیقه نداشتم و US‏ همه‌اش دنبال کارهای بیرون 
از خانه بودم اماامیر دلش به چیزهای کوچک 
خوش بود. هر کجا می‌نشست کلی از من تعریف 
می کرد که سخت کوش هستم و حسابی کار 
می‌کنم. 
سه سال از ازدواجمان گذشت. در این سه سال 
متوجه مسائل مهمی در زند گی‌ام شدم.اینکه امیر 
چق در به تایید شدن احتی اج دارد. خیلی جاهااز 
حقش می گذشت تا مبادا کسی نسبت به او حس 


رامی گذارد. به او گفتم دست نگه دارد چون من 
هنوز حرف‌هایی با هما دارم. 

دفعه بعد که باهماصحبت کردم موضوع 
اصرار مهری به خواستگاری را برایش تعریف 
کردم واو با خنده گفت که هنوز هیچ تصمیمی برای 
این وصلت نگرفته و به وقت احتیاج دارد. من هم 
سکوت کردم. اعتماد به نفسش برایم عجیب بود. 
انگار نه انگار یک بار ازدواج کرده و حالا این من 
هستم که باید با این مستله کنار بیایم. 

هرچه بیشتر اورامی‌شناختم. احساس می کردم 


بدی پیدا US‏ متوجه by‏ 


دم اعتماد به نفس بسیار 
کمی دارد و چون پدرش یک ارتشی سخت PS‏ 
بوده امیر هميشه سعی می کرده خلاف او باشد تا 


مورد تایید مادرش باشد. در جامعه و اطرافیانش 
آنق در به‌به وچه‌چه شنیده بود که فکر می کرد 
راه درست همین اسست. من اما کلاقه می‌شدم از 
کاره ای او که همه بیمار گونه بود. به هر کس هم 


Pw METI 


شخصیتش به مراتب از من قوی‌تر و برجسته‌تر 
است. نه اهل خاله زنک بازی بود نه توقع‌های 
عجیب و غریب داشت. 

بالاخره بعد از مدتی موضوع ازدواج اول اورا 
پیش کشیدم. هماباخونسردی گفت که خیلی 
وقت است منتظر این سوال من است. برایم تعریف 
کرد که بعد از عقد متوجه شده آن مرد در امور 
مالی صداقت ندارد ویک جورهایی در کارش 
کلاهبرداری می‌کند. گفت سه ماه بعد از عقدشان 
تقاضای طلاق کرده چون نمی‌خواسته با پول حرام 
یک مرد زند گی کند.... 

با هزار بدبختی و مقدمه‌چینی موضوع را به 
مهری گفتم و بر خلاف انتظارم. مهری حرف مرا 
خیلی خوب قبول کرد و به نظرش این موضوع نقطه 
قوت این دختر است که حاضر شسده‌اسم طلاق 
راتوی شناسنامه‌اش ثبت کنند ولی با مال حرام 
زندگی نکند. 

شوکه شسدم. باورم نمی‌شد. حس کردم چقدر 
من آدم‌ها را کم می‌شناسم. وقتی برخورد مهری و 
جسارت هما را دیدم. شرمنده شدم و حس کردم 


زن‌ها گاهی چقد. ه می‌شوند و روح بلندشان 
برای ما قابل تصور نیست... 

بیست وهفت سال از ازدواجمامی گذرد وهما 
مادر سه فرزند من است. هر گز مردی را ندیده‌ام 
که از من خوشبخت تر باشد.... 


می گفتم مسخرهام می کرد و می گفت به جای اینکه 
از امیر ایراد بگیری بهتر است خودت را در آینه 
نگاه کنی... 

شاید حق با آنها بود. ولی من می‌دیدم زیر OT‏ 
چهره همیشه مهربان: یک موجود ترسوی بی‌اراده 
گوشه‌ای کز کرده. کارم با سود بسیار کمی جلو 
می‌رفت. دیگر تنها کاری که می‌توانستم برای 
مادرم بکنم این بود که اجاره‌هایش را پرداخت 
کنم. بعد از سه سال وقتش بود که به فکر بچه 
باشم. می‌دانستم امیر عاشسق بچه است. خودم 
هم نگران بالا رفتن سنم بودم اما پس از اولین 
آزما ش دیدم ام کان بچه‌دار شدن من صة 
است. دکتر آب پا روی د يتم 
شو که شدم. می‌دانستم اگر به امیر بگویم حتماً باز 
فداکاری‌اش گل می کند و به من می گوید هر گز 
بچه نمی‌خواسته اما من طاقت این بار سنگین را 
نداشتم. به مادرم گفتم می‌خواهم از امیر جدا شوم. 
ماجرارا برایش تعریف کردم و از طرفی چون حق 
طلاق با من است. می‌توانستم این کار رابه آسانی 
انجام بدهم. خیلی سخت بود ولی بالاخره مادرم 
راراضی کردم. امروز هم آمدم داد گاه تا بر 
مراحلی را بای د انجام بدهیم. ales‏ که برگردم 
حتماً امیر از ماجرا با خبر شده! 


ی را ریخت 


انسان در GE‏ چون دش 


سر گر Cal NS‏ که در عور از این راه SLE‏ سابه‌ای از خود ډه 


.داد گار نمی گذارد 


ویکتور هو گو 


#برونده‌ویزه 


بقیه از صفحه ۱۹ 


.و الزات 
فاشنیده‌های هوابیمای کمشده هل" 


این هواپیمادر سایه یک هواپیمای دیگر خود 
راپنهان کرد 

یک کارشناس وبلاگ نویس به نام کیث لجروود 
معتقداست که‌هواپیمای گمشده‌مالزیایی خود رادر 
سایه یک هواپیمای مسافربری دیگر. پرواز شماره 
FA‏ خطوط هوایی سنگاپور مخفی کرده بود که در آن 
لحظات در همان مناطق پرواز می کرده است. 

کیث لجر وود می گوید: بعد از اینکه برنامه ونقشه 
پروازهر دوهواپیمارابررسی کردم کاملامشخص 
بود که حدود ساعت شش بعد از ظهر به وقت محلی, 
هواپیمای مالزیایی طوری تغییر مسیر داده که 
اصطلاحا در سایه ویادر مس یر هواپیمای پرواز ۶۸ 
سنگاپور قرار گرفته و حدود پانز دهد قیقه دقیقاً مسیر 
oF‏ هواپیما را دنبال می‌کرد. 

او معتقد است که قرار گرفتن در پوشش ویا سایه 
هواپیمای سنگاپوری باعث شد که هواپیمای مالزیایی 
از کنترل رادار حذف شود و می‌افزاید: به 
اعتقاد من هواپیمای مفقود شده مالز یایی زیر 
سایه یک هواپیمای‌دیگر از حریم هوایی هند و 
افغانستان عبور کر ده‌وبه همین خاطر رادارها 
of‏ را تشخیص نداده‌اند. چون هواپیمای 
مالزیایی به اصطلاح فنی تاریک ح رکت 
می کرد. یعنی هیچ یک از ابزارهای ار تباطی و 
شناسایی آن روشن نبود. پرواز ۶۸هواپیمایی 
سنگاپور از وجود آن در نزدیکی مسیر 
ح ر کت خود کاملابی‌اطلاع بود. حرکت در 
سایه‌هواپیمای دیگر باعث شده که‌هنگام 
ورود هر دوهواپیم به حریم‌هوایی‌هند. رادارهافقط 
علائم ارتباطی یک هواپیما را دریافت کرده و به خاطر 
نزدیک بودن‌نشانه‌هایی که روی صفحه رادار پدیدار 
می‌شد ماموران کنترل فکر کردند که هر دو علامت 
مربوط به یک هواپیمااست. پرواز شمال ۶۸ هواپیمایی 
سنگاپور به پرواز خود تامقصدش در اسپانیاادامه داد 
ولی هواپیمای مالزیایی در هر لحظه‌ای که می خواست 
می‌توانست مسیر خود را تغییر دهد . 

کیث لجروود معتقد است: در مسیر حر کت 
پرواز ۶۸ خطوط هوایی ستگاپور چندین نقطه یا مقصد 
محتمل و مناسب وجود دارد که هواپیمای مالزیایی به 
راحتی می‌توانسته مسیر خود رات 
سین کیانگ, قزاقستان و یا تر کمنستان برود. 

پروفسور هیو گر یفیس کارشناس سیستم‌های 
گاه‌لندن معتقد است که چنین چیزی 
محتمل است ولی می‌افزاید:بین سیستم‌های رادار 
نظامی وغیر Us‏ تفاوت مهم وج ود دارد. 
رادارهای غیر نظامی از سیستمی استفاده می کنند که 
براساس ارسال پیام و علائم از هواپیماهای‌مسافربری 


داده‌وبه سمت 


رادار در slo‏ 


ts 


کار می کند و اصطلاحابه این سیستم می گویند 
راداره ای ثانوی‌یان Eg‏ دوم.در صور تیکه رادارهای 
نظامی تم‌های دقیسق تسری که اصطلاحا 
رادارهای نوع اول نامیده می شود استفاده می‌کنند و 
معمولا دقت بسیار بالاتری دارند. 

امابرای به اصطلاح مخفی شدن در سایه یک 
هواپیمای دیگر فاصله باید چقدر باشد؟ پروفسور 
گریفی س می گوید بایک فاصله هزار متری‌می‌شود 
این کار را کرد ولی در عین حال این امکان وجود دارد 
که رادارهای نظامی هر دوهواپیما راحتی در همان 
فاصله نزدیک از یکدیگر تشخیص دهند.امااگر چنین 
تشسخیصی صورت بگیرد سئوال اصلی این است که 
ماموران کنترل از آن چه برداشتی خواهند کرد. 

به گفته پروفسور گریفیس گاهی اوقات ممکن 
است اینطور تصور شود که علامت دوم در واقع اکویا 
بازتاب همان علامت اول است.به عنوان مثال در زمان 
حمله هوایی ژاپن به مواضع نیروی دریایی آمریکا 
در پرل‌هاربر در سال ۱۹۴۱:رادارهای آمریکایی 
علائم آنها را تشخیص دادند ولی فکر کردند که بمب 
افکرهای آمریکایی هستند .با بررسی دقیق این نظر 
فرض‌های جنجالی تر روی می‌دهد: 

در هواپیما یک کشمکش روی داده است 


یکی از نکاتی که تا کنون‌برای آن پاسخی پیدانشده 


این است که هواپیمای مالزیایی در بخشی از مسیر خود 
خیلی نامنظم ح کت می کرده است. در یک مقطع از 
سقف محدوده پرواز خود بسیار SVL‏ رفته و به ارتفاع 
حدود ۱۳ هزار متری صعود کرده و بعد ناگهان ارتفاع 
خود را به شدت کاهش داده است. تغییرات شدید در 
ارتف اع پروازاین احتمال رامطرح کرده که شاید در 
داخل هواپیماو حتی اتاق خلبان کشمکش ودر گیری 
روی داده است. 

استیو بوزدیگان خلبان سابق خطوط هوایی بریتانیا 
می‌گوید: پس از حادثه هواپیماربایی حملات یازده 
سپتامبر در های ورودی به اتاق خلبان همه‌هواپیماهای 
مسافربری به شدت تقویت وامنیت آنهاافزایش یافته 
است. ولی هنوز هم در مواردی می‌توان تصور کرد که 
افراد بتوانند این موانع امنیتی رابشکنند. گفت وگو 
بین خابان‌هادر مورد وقوع چنین احتمالی یک امر 
غادئ اشت: 

او می گوید:اگر در هواپیمااتفاقی بیافتد ومن فکر 
کنم که با pbs‏ هواپیماربایی روبروهستم در استفاده 


الاعات تشن ارو ۳۹۰۶ 


از روشهای پرواز متلاطم شک نخواهم کرد. بااین 
تکان‌های سریع سعی خواهم کرد که هواپیمارباهارا 
به‌اطراف پرتاب کرده‌وتمر کز آنهارابه‌هم‌بزنم.یا 


اینکه احتمال نهم جان بگیرد: 

مسافران به شکل عمدی با کاستن ازمیزان فشار 
هوا در کابین به قتل رسیده‌اند 

فرضیه دیگری که مطرح شده‌می گوید دلیل 
پرواز در ارتفاع بالات راز ۱۳ هزار متری این بوده که 
با کاستن از فش ارهوای موجود در کابین مسافران به 
طور عمدی کشته شوند.انگیزهای که برای این اقدام 
عنوان می‌شود این است که به این شکل می‌خواستند 
از تماس تلفنی مسافران جل وگیری کنند. 

ارتفاع سیزده‌هزارمتری خارج از حریم امن و 
عملیاتی یک هواپیمای بوئینگ است. 

شون مافت یک کارشناس Glo‏ جهت یابی در 

وی هوایی بریتانیامی گوید: در یک چنین ار تفاعی 
کاهش فشار هوای داخل هواپیما بسیار محتمل است. 
هر چند ماسک‌های انتقال اکسیژن به شکل اتوماتیک 
دردسترس مسافران قرار خواهند گرفت ولی اکسیژن 
موجود در آنها بعد از ۱۲ تا ۱۵ دقیقه تمام خواهد شد. 
مسافران تحت تاثیر تنفس دی | کسید کربن به مرور 
بیهوش شده و بعد می‌میرند . 

اماطبق یک چنین فرضیه‌ای هر فرد یا 
گروهی که کنترل هواپیما رادر دست داشته 
نیزهمراهبقیه از بین خواهد رفت مگر آنکه به 
منبع جداگانه‌ای jl‏ کسیژن دستر سی داشته 
باشد. در گیر وداراين ناامیدی‌هاست که 
فرض بعدی آغاز می‌شود: 

هواپیمادوباره به پرواز در خواهد آمد 
ودر یک حمله تروریستی از آن‌استفاده 
خواهد شد 

یکی از عجیب‌ترین سناریوهایی که 
مطرح شده‌این است که‌این هواپیمابرای 
استفاده‌در یک حمله تر وریستی شبیه به حملات یازده 

پتامبر ربوده شده است. براساس این فر ضيه هواپیما 

به سلامت در نقطه‌ای فرود آم ده وا کنون در جایی 
پنهان شده‌است وپس از آنکه فر ستنده‌های جدیدی 
نند برای حمله ترورب 
از ol‏ استفاده خواهد شد. 

شون مافت می گوید:فرود آوردن, پنهان کردن و 
دوباره به پرواز در آوردن یک هواپیما به شکل پنهانی 
کاربسیار دشواری است.ولی‌نمی‌توان مطلقااین احتمال 
رارد کرد. درمورد این حادثه تاکنون pls‏ احتمالات 
به اصطلاح معقول.طبیعی و منطقی مورد بررسی قرار 
گرفته و تقریبا جوابی برای آنها پیدا نشده است. 

اوتاکید می کند که نصب یک فرستنده دیگر و 
۱ زاین طریسق دادن یک هویت جدی د به یک فروند 
هواییمای ثبت شده کار ساده‌ای نیست و معلوم نی 
Lol‏ عملی باشد.دیگران نیز می گویند بخش اول این 
فرضیه محتمل است. ولی هواپیمایی که به شکل 
مخفیانه فر ود آمده‌ممکن است چنان آسیب دیده 
باشد که دیگر قادر به پرواز نباشد. 


در آن: تیبه یک شهر 


/دیدنیهای ایران "۳ 
میمتد قار می٤‏ فور کل هاو che‏ 


میمند یکی از بخش‌های شهرستان 
فیروز آباد است که در فاصله ٩۰‏ کیلومتری 
جنوب شرقی شیراز قرار گرفته است. نام میمند 
فارس‌همواره‌ی اد آورعطرو گل و گیاهو گلاب 
بوده‌وهست. شهر میمند سرزمین گل‌های سرخ | 
ونسترن است واین ویژ گی.اين منطقه کهن رااز " 
دیگر مناطق هم نامش متمایز می کند. 

مردم میمند به پرورش مشهورترین گونه 
گل کهبه یسادنبی اکرم(ص)به گل محمدی 
مشهوراست. مشغولند. 

عطروگلاب گل سرخ این منطقه,به علت 
شرایط مناسب آب و هوایی مرغوبیت خاصی 
دارد. به میمند که می آیی.عطر گل محمدی فضای 
ترا بر کرده است. 

درب دوورود به شهر: مناظر طبیعی و بکری از 
باغ‌های گل محمدی, چشم هر گر دشگر و پیننده‌ای را 
به خود جلب می کند. مناظری که شاید فقط آنهارادر 
جعبه جادویی دیده باشی. 

اینجامیمنداست. شهرستانی که رتبه‌اول گل 
و گلاب گیری در کشور رادارد. میمتد علاوه‌بر 
زیبایی‌های طبیعی بسیار, تنها منطقه کشور است که 
علاوهبر کشت وبرداشت گل‌های محمدی ودیگر 
گیاهان دارویی, در آن سالانه میلیون‌هالیتر عرقیات 
متنوع گیاهی باخواص دارویی فراوان تولید می شسود 
که محصولات آن به نقاط مختلف ایران و کشورهای 
حاشیه خلی ج فارس وحتی هند صادر. بعد از آن به 
فرانسه صادر و پس از عملیات فر آوری به بازارهای 
جهانی صادر می‌شود. به همین علت میمند از اهمیت 
اف ای خاصی بر خوردار است. 

میمند از پیشینه فرهنگی و تمدنی غنی بر خوردار 
است وقلعه تاریخی «تنگ قلعسه» ازقلعه‌های به جا 
مانده‌ازدوره‌هخامنشیان, نشانه شکوه این منطقه در 
آن زمان است. 


زیرنظر: محمود صفادار 


تاریخچه گلابگیری 

مطالعه تاریخ نشان می دهد که ارانیان از نخستین 
تولید کنند گان گلاب وعطر در جهان بودند که‌این 
کار در س رزمین پارس انجام می‌شد. همچنین اسناد 
Brie iene‏ رب یب 


Rage‏ ۲۴۰۰ سال پیش باز می‌گردد واهالی 
دربار esi‏ از آن گلاب‌ها استفاده می کردند. 
اما آنچه جالب توجه است. نقش گل و گلاب و 
عرقیات گیاهی میمند در رونق اقتصادی این سرزمین 
دردوره‌ه ای مختلف تاریخی است.به گونه‌ای که در 
قرن‌های ٩9۱۸‏ |میلادی.صادرات گلاب میمند به 
هندوستان بخش مهمی از تجارت فارس بوده است. 


علاوهبر گلاب که مشهورترین فر آورده‌میمند 
محسوب می‌شود تقریب ا ۰ آنوع عرقیات گیاهی 
ودارویی در این بخش تولید و به بازار عرضه می‌شود. 
علاوه‌براین.اسانس برخی از گیاهان مانند ریحان, نعنا 
و ترخون هم در کار گاههای این شهر تولید می‌شود که 
کش ورفرانسه‌مشتری اصلی خرید این اسانس‌های 
گیاهی است. از مشهورترین عرقیات گیاهی و دارویی 
که در میمند به میزان فراوان تولید می‌شود. می توان به 
عرق‌نسترن.بید مشک.بهار نارنج, طارونه نعناء کاسنی. 
شاطره شنبلیله. مرزه. زیره رازیانه. یونجه. بر گ چنار, 
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نسترن بالش زر 
خبرنگار و راهنمای 
گردشگری استان فارس 
ب رگ گردو بومادران. کیالک. شوید. خارشتر و... 
اشاره کرد.عرق چهل گیاهوچهارعرق و تعادل 
از عرقیات دارویی هستند که به صورت تر کیبی 
تهیه شده‌اند و برای درمان برخی از بیماری‌ها از 
| آنهااستفاده‌می‌شود. در میمند در فصول‌سرما که 
گلاب تولید نمی‌شود. سایرعرقیات نظیر کاسنی: 
کیالکلیمو گر دو که گل آن در فصل‌های‌تابستان 
وپاییز خشک شده‌است.عرق گیری می‌شوند. 
همچنین باید بدانید که میمند علاوه بر تولید گل 
و گیاهان‌داروبی.اولین تولید کننده‌انگور بی‌هسته 
fl‏ وسومین تولید کننده عسل کشور است. 
پیشینه تاریخی 
«اوژن Oy bb‏ فلان‌دن». جهانگرد و دانشمند 
فرانسوی در زم ان محمدشاه‌قاجار در سال‌های 
۱۲۵۶-۵۸(۱۸۴۰-۱هسق) همراه دیگر هموطن 
خود.«پاسکال کاست» به ایران آمد وبا گرفتن دستور 
حمایت شاه وقت. مناطق بسیاری را مشاهده و بررسی 
کرد. و مشاهدات خود رادر کتابی به نام «مسافرت به 
ایران» ثبت کر د. او پس از گذشتن از عثمانی به تهران 
رسید سپس اصفهان. کر مانشاه. تخت جمشید. شیراز 
وبوش هرراسیاحت کرد.دوبر کشت از و۲۱۱ 
آه رم وفراشبند به فیروز آباد آم دواز آنجا تصمیم 
گرفت عازم فساودارابجرد شود تا آثار باستانی آنجا 
رابررسی کند. در این مسیر برای تحقیق, مدتی در 
تنگاب و آتشکده مان د. در روز ۱۳و۱۴و۱۵ژانویه 
۱ اودر منطقه میمند بوده است.اوژن در کتاب 


سفرنامه‌اش از عمران و آبادی و زیبایی بناهای‌این 
شهر بسیار تعریف می کند ومی‌نویسد من نظیر این 
شهر رادر هیچ کجای ایران ندیده‌ام واین شهر کوچک 
درایران نادر ومنحصر بفرداست وبه فرنگ بیشتر 
شبیه است تابه یکی از شهرهای کوچک ایران. 
«به برگ گل سرخ باید نوشت 
بهشت است میمند اردیبهشت» 
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نظر:علیاصغر 
ولی الله رضی -قهران 


چند سالی بود که باعمه مریم قهر کرده بودیم. سر 
تشبیع جنازه و کفن و دفن بابام اختلافاتی پیش آمده 
بود که تامدت‌هاعلت آن برایم روشن نشده‌بود. پس 
ازمدتی که آدرس منزلشان راپیداکردیم.سرازشمال 
تهران در آوردیم.وقتی نزدیک به ۲۰۰پله راطی 
کردیم و به طبقه‌ی دوازده رسیدیم. عمه دم در منتظر 
بود. پس از سلام واحوالپرسی گفت:«چرا با آسانسور 
نیامدید؟» مامان دستی به کمرش زد و نفس زنان با 
آشاره به من گفت: «فریبا از آسانسور می‌ترسه!» 

-توی plo‏ گفتم: چاخان! 

عمه‌مرادر آغوش کشید و گفت:«آسانسو رکه 
ترس نداره Gop RIL‏ 

وارد تالار پذیرایی شدیم. شوهر عمه‌ام از روی مبل 
برخاست وباما احوالپرسی کرد. پس از نشستن سر 
جایمان عمه گفت:«ماشاء ال فریباچه بز رگ شده! 
فریبا جان الان کلاس چندمی؟» 


گفتم: «ششم 


گفت: «ماشاء الله هزار ماشاءالله.» 


« 


ناکسا س س 
پاداش, 


...درروزهای آخر سال بعضی‌هابه فکر خرید. 


شدن‌ایام نوروزمیت ند که گراتی ما 
آنهارابه قرض وقوله وفرار کر دن از میهمان ومیهمانی 
می‌اندازد. 

من نمی‌دانم جزو کدام دستهام یاباید باشم.ولی 
همین رامی‌دانم که مثل همیشه بی‌پولی بدجوری 
هشتم را گرونهم گذاشته وچون از کود کی‌دوست 
نداشتم از کسی قرض بگیرم زیر فشار خرج‌های حتی 
۲ ر 


۳۹۰۶ باره‎ oe a 


افص j | : j‏ 
«ول yl‏ رضی» نویسنده باتجربه با پشستوانه قر یح ه کارساز ود ی دگاه‌نافذ ش د رکشف فر یب وبیهو دگی نهان در بسیاری‌از 


مناسبات بشری.این بارهم بانوشتن «دلقک زعفرانی».داستانی متفاوت و دولایه راقلمی کرده است.«ولی اله رضی»-متولد 
۱ دان شآموخته کارشناسی علوم سیاسی است و تاکنون چند داستان گیرا وکنای هآمیز از اود این صفحه خواندهایم. 


شوهر عمه میوه تعارف کرد. یک نارنگی برداشتم. 
عمه مریم گفست:«چشم‌های فریباچرااینقدر 
قرمزه؟»مامانم گفت:«چه عرض کنم.مد تیه که‌اين 
جوری شده...» عمه گفت: «د کتر بردینش؟» 

مامان یک دفعه غره‌ی دلش باز شد وبا 
لحن مسخره آمیز همیشگی اش گفت:«مثلاً له د کتر 
بردیمش.ام اچه د کتریایک د کتری که خیلی 
تعریفش رامی کر دند:خوش 
کلاسش خیلی بالا بود. به اسم د کتر زعفرانی.» 

نفس تازه کرد وادامه داد:«اماوقتی یک روز بعد از 
ظهر رفتیم مطب. از توچه پنهان یک پیرمرد ریز نق 
که صورتش پر از چین و چر وک بود بایک خال درشتی 
توی صورتش که توی ذوق می‌زد و OT‏ جا نشسته بود 
یک شلوار پوشیده بود که دو بند روی دوشش افتاده 
وشده بود عینهواین دلقک‌های کوچه بازاری. صد 
رحمت به‌این چهره‌های چغری که توی سریال لیان 
شامپو تو تلویزیون نشانشان می‌دادند.» 


,جوان,باادب که 


سا دگی,شفافیت وپاکی زگی مفهوم ومحتوای یگیراودلپذی رکه باایجاز در روایت,با 
شکل وساختاری‌متتاسب‌باد رونمایه,بهقالب داستان د رآمده‌ازبا 
"ناگهان پاداش.." نوشته" مهدی‌محمدزاده" است.این‌داستان خواندنی وگرم نشان 
وی وقریحه‌قوی مهدی محمدزاده" دار که اگ رکار داستان‌نویسی راباشکیبایی 
© ادامه دهد.د رکسوت یک داستان‌نویس خودبنیاد. آینده‌ای درخشان خواهد داشت. 


ین‌ویژگی‌های 


پیدانکرده‌اند...دلم برای آن دو کبوتر بی پناه‌سوخت: 
ولی چه می‌توانستم بکنم؟ 

فکر این که خیلی وقت است به شهر خودمان برای 
دیدن پدر و مادرم نرفته‌ام اذیتم می کرد در ضمن 
دانشسگاه‌هم در شرف تعطیلی آخر سال بود وبهانه‌ای 
برای خانه نرفتن نداشتم. حساب می کر دم: 

۲ تومان کرایهاتوبوس تاترمینال-۷۰۰ 
تومان کرایه اتوبوس تاشهرمان و ۱۰۰ تومان هم کرایه 
دیگر از ترمینال تا خانه مان.. " 

این کل هزینه‌ای بود که می‌باید برای رفتن به خانه 

تصمیم گرفتم هر طور شده‌همین امروز 


وچند شماره تلفن که می‌خواستم برای کار به آنها 
زنگ بزنم. اینها تمامی چیزی بود که از شیرجه رفتن 


شوهر عمه با ALS‏ گفت:«مگر می‌خواستی برای 
فریباجان شوه lag,‏ کنی؟» 


مامان گفت: «منظور این که به همه چیز شبیه بود 
جزد کتر.به صورت فریب ازل زد و گفت:بیماراین 
شازده خانمه؟ گفتم: بله. بعد من پرسیدم:«حاج BT‏ 
دکتر کجا رفته؟ می‌دانی به من چی گفت؟» 

عمه سرد و بی‌تفاوت گفت: «نه.» 

مام ان صدایش را کلفت وخراش‌دار کرد وگفت: 
«اون دلقکه گفت رفته حموم یخ بیاره! بعد یک شکلات 
داد به فریبا وا زا خواست پشت دستگاهی بنشیند 
واز آن دستگاه‌به چشماش نگاه کرد و گفت:چیزی 
نیست حساسیته...» 

بعدروی‌ب رگ ویزیت که بالاش‌اسم د کترزعفرانی 
چاپ شده بود.قطره چشم نوشت و گفت: به سلامت. 
بعد از چند هفته خوب می‌شه.» 

عمه پرسید: «پول هم گرفت؟» 


بود.نه از خالی بودن شسکمم.در شلوغی متوجه نزدیک 
شدن‌هم کلاسی‌هايم شد م زود خودم رااز جلوی 


آن باشد.لااقل بااین پول می توانم بااتوبوس خط 
واحد خودم رابه خوابگاه برسانم. با همین فکر به سمت 
تگاهاتوبوس رفتم. چند قدمی نر فته بودم که صدایی 
در گوشم زمزمه کرد: مگ آن موقعی که در جیبت 
ل بود و چند صد تومان صدقه می‌دادی درد کسی 
رادرمان می کر دی که الان بهانه کم بودن صدقه را 
می‌گنزی؟ ودوروبرم رانگاهی انداختم. کسی 
آن‌جانبود.دوباره‌به راهم ادامه‌دادم. با خود کلنجار 
امی‌رفتم. دیدم حق باصد است وبا خود گفتم صدقه فقط 
به گیرنده آن کمک نمی کند. به خود شخص هم کمک 
می کند که نتیجه‌ی‌ایمان واعتماد به خداست.در OT‏ 
انزدیکی یک صندوق صدقات خودنمایی می کرد راهم 
رابه سویش کج کردم.بی‌معطلی تمام دار وندارم را که 
همان اسکناس ۲۰۰تومانی بود داخل آن‌انداختم وبا 
لبخندی به خودم گفتم We”‏ راضی شدی؟ " 


مامان: اخم کرد و گفت: «ناقابل! ۲۵ هزار تومن» 

شوهرعمه کے Ulery‏ دستیارش بوده ی بایاش 
بوده.هرچه بوده: یک سر رشته‌ای داشته» بعد روبه‌من 
گفت: «حالا فریبا le‏ «قطره‌ات را آوردی با خودت 
یانه؟» با اشاره‌ی سر و گردن گفتم: «نه.» 

مامان گفت:«راستش قطره رابراش نگرفتم. 
مش کوک می‌زد. د کتر که نبود. احتمالًنظافت چی یا 
کار گرش بوده..» 

عمه گفت:«حالا عیبی نداره. بالای خانه مایک 
کلینیک فوق تخصصی چشم پزشسکیه که رئیسش 


دوست وهم کلاسی منوچهره برو آنجا. منوج 
خان سفارشت nd A‏ می کنه‌تابهترین 
چشم پزش های آن > ابرادرزاده‌ام رامعاینه 


کنند.» شسوهر عمه بالحنی سرد گفت:«چشم پزشک. 
چشم‌پزشکه دیگه‌ا شمال وجنوب وشرق وغرب 
نداره!» 

عمه گفت:واه‌واه,حالا مامی‌خواهیم برای دختر 
داداش مرحومم کاری بکنیم. تو پاراز 

شوهر عمه زیر لبی گفت: «من حرفی ندارم.فقط 
خواستم بگم علم همه جا علمه. همان طور که خاک 
خاکه .چە خاک مزارمال فلان دهات دور دست Abb‏ 
يا چه مال بهشت زهرا ASL‏ 

عمه بالحنی عتاب آلود گفت:«مستله‌ی اختلاف 
قدیمی ماروزنده‌اش نکن!این مسئله باقضیه محل 


«yl 


..فکر ب رگشتن به خانه, دلتنگی برای دیدن پدر و 
مدرم و گرسسنگی خیلی زود لبخند رابر لبانم خشک 
ار ادم آمد در کارت تلغنم هنوز کمی اعتبار مانده 


تلفن کارتی معطل نخواهم شد... 
درصف.جملاتی را که برای پول قرض کردن از 
برادرم می خواستم بگویم پس و پیش می کردم:بالاخره 


جواب نمی‌داد گوشی راگذاش تم وبرداشتم ۳۳ 
شماره گیری دوباره متوجه شدم شخصی مرتب 
/پشت سرم این پاو آن پامی کند وقدم می‌زند وبه من 
ژل‌زده‌است بااشارهدست از طولانی شدناشغال 
کردن تفن عدر خواهی کردم ود ونا رها ره ن 


-الو سلام؛ تویی داداش. 
gine‏ تو خوبی؟ صدایش 
خیلی خسته به نظر می‌رسید. داداش 
کجایی. سر و صدا زیاده! 
-زایشگاه. بچه دیشب به دنیا 
اومد. 


E EE DES 
امکانات و شرایط معاینه است. خیلی ازاین انترن‌هاو‎ 
دانشجوهای فارغ التحصیل می‌رن‌توی مناطق محروم‎ 
اوستامی‌شن.بعد هااین جابالای شهر مطب می زنند.‎ 


این د کتر زعفرانی هم از همین‌هاست دیگه...» 


فرداصبح اول وقت یک راست رفتیم توی دفتر 
مدیر کلینیک ومامانم خودش رامعرفی کرد.رئیس 
با کت و شلوار مشکی وبا کراوات قرمزش به احترام ما 
برخاست واحوالپرسی کرد. 

گفت که منوچهر خان خیلی در حقش مرام دوستی 
رابه‌جا آوردهاست.مثل شوهر عمه‌ام که هنوز پدر 
نشد بود حدود چهل ی پنجاه‌سالی‌سن داشت.او گفت 
که هم کلاسی‌اش یک مر کز تولید داروراهانداخته واو 
هم زور زده و با هزار دوز و کلک کلینیک راه انداخته و 
اگر منوچهر خان دستش را نگرفته بود معلوم نبود که 
دوام بیاوره.» تک سرفه‌ای کرد و گفت:«حاج خانم من 
شمارابه مطب کسی می‌برم که پرفسوره‌وچند ماهی 
درایران میهمانه. ازاون د کترهایی است که کلی تودنیا 
شاگرد داشته وافتخار داده که این چند ماه فقط صبح‌ها 
توی این کلینیک بیمار ویزیت کنه. بعداز ظهرها هر جا 
دلش بخواد می‌رد» 

مامان گفت: «خارجیه؟» 


رئیس Jala iyi‏ وطنه!اماصرف نظر از 


تبریک می گم.ان شاء ال قدمش مبا رک باشه حب 
حال بچه چطوره. زن داداش حالش خوبه؟ 

-ممنون, الحمدللّه هردوشون خوبن 

-می‌بخشی داداشالان باید اونجا می‌بودم:چیزی 


-خواهش می کنم. ممنون؛ همه چی هست. مشتاق 


نظر کمی نگران می‌رسید. 

کارت را به طرفش 
گرفتم: بفرمایب 

بدون معطلی کارت 

را گرفت و در تلفن 

گذاشت ووقتی متوجه شد 


۷ ست ٩۳‏ انا 


هزین هی درمان دختر شما که به افتخار روی گل 
منوچهر خان میهمان ماهستین, هزینه‌ی ویزیتش 
Ls‏ نگینه آحه کسانیاين جامیان که ار اقشار 
مرفه‌اند...» 

مامانم آستینش رابالازد والنگوهایش رانشان داد 
و گفت:«میهمان‌بی‌میهمان! من‌همه‌ی هزینه‌هایش را 
پرداخت می کنم.درسته که ماجنو 
ولی شوهر خدا بیامرزم کم برای ما نگذاشت. 

رس کات yA eh tees Hs‏ 
نوبت کارتان را aly‏ بیندازم.» 

من به همراه آقای رئیس دو طبقه بالا رفتیم رئیس 
جلوتر از ما می‌رفت که مامانم گفت:«قیافه‌ها را ببین. 

ال کناهمه آدم درست وحسابی‌ان!» توی El‏ 
انتظار مطب چند نفر نشسته بودند ومنشی به احترام 
رئیس برخاست ومابه پشت در مطب رسیدیم.اوبا 
اشاره به منشی گفت: «هستش؟» 

منشی به عنوان ATE‏ با لبخند سری تکان داد. 
یع وارد شسدیم.پزشک پشت 
یزش نشسته بود وبا گوشی اش صحبت می کرد. 
مامانم تاچشمش به آقای د کتر افتاد رنگ از صورتش 
پرید. من هم متحیر چشمانم روی صور تش بی تح رک 
gl ale‏ همان پیرمرد دلقک ماب و مستخدم د کتر 


رئيس در زد و 


زعفرانی بود باهمان لباس؛ ام این بار یک روپوش 
فيد هم داشت... 


که منتظرم بعد از تماس کارت را پس بگیرم.دست در 
جیبش برد ویک اسکناس ۲۰۰۰ تومانی به سمت من 
گرفت و گفت: بفرمایید. pis oll‏ طول بکشه 


آمده.از آنجادور شدم وبازبه سمت ایستگاهاتوبوس 
حر کت کردم. یکه خورده بودم 9 فکر گرفتن پول از آن 


یم زد. صدا آشنا بود. 
بر گشتم. سعید دوان دوان نزدیک شد و گفت: 
- معلومه کجایی؟ 
-چه طور مگه؟ 
مقداری پول را که در دستش بود به طرفم گرفت 
و گفت: پولی رو که برای تکثیر جزوه‌هااز بچه‌ها گرفته 


جمع کنم و کیفم رابردارم و بعد از مدتی طولانی به خانه 
بر گردم و میهمان نگاه گرم پدر و مادرم شوم. 


س ص آنگاه = خو ار می گر دد جادو از جمند می شود 


pe‏ دوسی خر دمند 


روزی که آسمان نا گهان مثل شب. تاریک شد 

سال گذشته شایعه‌ای درباره پایان دنیا در سراسر 
جهآن بر سرزبانهافتادوبرخی از مردم زودباور 
پنداشتند که دنیاچن د روز در تاریکی مطلق فرو 
خواهد رفت.اما همان طور که دیدیم. چنین اتفاقی رخ 
نداد. فقط تلنگری بود به اندیشه جهانیان که باور کنند 
سرانجام روزی دنیابه آخر خواهد رسید وبایدقدر 


نعمت‌هایی را که خداوند به انسان ارزانی داشته؛ بیشتر 
بدانند و از محبت و همدردی با دیگران دریغ نکنند. 


روزی که شب شد 


من (نگارنده) سالها پیش, در کشور عزیز خودمان 
دریک جاده کوهستانی در حال رانند گی بودم که 
فت‌انگیزی روبروشدم که‌تا 
آن زمان برایم سابقه نداشست.می‌خواستم به کلبه 


ناگهان‌باپدیدهش 


دورافتاده‌ای بروم و آخرین بخش از کتاب خود رادر 
آن‌مکان آرام به پایان برسانم. اماوسط OLS El‏ 
آسمان مثل قیر سیاه شد.ابتدامه غلیظی سراسر جاده 
را پوشاند سپس تاریکی غیر منتظره‌ای سر اسر منطقه 
رافراگرفت.نگاهی به ساعت‌انداختم. ۱۲ ظهر رانشان 
می‌داد. ناگزیر شدم چراغهای اتومبیل راروشن PS‏ 
تاهم خودم ببینم وهم برای پیشگیری از وقوع حادثه 
اجازه دهم رانند گان دیگر مرایپینند.امانمیتوانستم 
بیش از چند متر جلوتر از خودم راببینم.انگار یک دیوار 
نامربی در برابرم قد برافراشسته بود که نور چراغها از 
آن عبور نمی کرد. سرانجام با هر زحمتی که بود خودم 
رابه مقصد رساندم.هوا آن قدر تاریک شده‌بود که 


”۳ سح 


چشم.چشم رانمی‌دید. چراغهای کلبه راروشن کردم. 
زمان.به کلی به هم ريخته بود. به نظر می رسید که شب 
از نیمه iF‏ شته است.در حالی که ساعت ۲بعدازظهر 
بود. ساعتی به همین منوال گذشت تا آن که رفته رفته 
این تاریکی نابه‌هنگام از میان رفت و هوا به حال عادی 
خود بر گشت. 

آین‌تار یکی‌های‌غیر منتظره‌تاز گی‌ندار ندوازد پر باز, 
مدار کی وجود دارد که نشان می‌دهند در وسط روز 
روشن,ناگهان تاریکی وحشتناکی بر شهرها وملت‌ها 
سایه افکندهو آنان رادستخوش بیم وه اس ساخته 
است. شگفت آن که در لحظه وقوع. هیچ نشانه‌ای از 
کسوف یا آفتاب گرفتگی گزارش نشده است. 

چه عاملی سبب بروز چنین پدیده‌ای می‌ شسود و 
اصولاً چرااین گونه وقایع اتفاق می‌افتد؟ به این پرسش 
بعدا پاسخ خواهیم گفت ام ابتدا بیایید به پرونده‌های 
قدیمی وبه مدار کی که دراین زمینه وجود دارند. 
نظری بیفکنیم: 

تاریکی‌هایی که سیب وحشت شدند! 

در قرن نوزدهم میلادی شهر ‏ پرستون "در 
انگلستان» درست در وسط روز شاهد چنین تاریکی 
غم‌انگی زی ب ود. گزارش‌ه احکایت از آن داشت 
که آسمان درست مانند آن که پرده 
بزرگی جلوخورشید کشیده‌شده باشد. 
ناگهان به سیاهی گرایید. شسهروندانی 
که در خیابانها بودند. وحشت‌زده به 


ی منازل خود دویدند. جانوران به 


Se isi 
۳۹۰۶ لمات کی ارو‎ 


لانه‌ه ای خود گر یختند ومردان خدادست به دعاو 
نیایش برداشتند. سپس این تاریکی به همان سرعتی 
که پدیدار شدهبود از میان رفت و دوباره روشنایی 
دامن گسترد.اماعلت این واقعه هیچ گاه برای مردم 
روشن نشد. 

در تاریخ ۲ آوریل ۱۸۸۹ تاریکی شسهر TY‏ 
در ایالت "مینه‌سوتا"رافراگرفت و در آن مدت شن 
وماسه هم از آسمان بارید. این واقعه نیز در پرده ابهام 
باقی ماند. شسهر لندن نیز در بامداد ۱٩‏ اوت ۱۷۶۳ 
میلادی.ناگهان مانند شب سیاه‌شد. این تاریکی به 
اندازه‌ای‌بود که روشنایی‌شمع‌هاوفانوس‌هانیز کفایت 
نمی کر دند..ستاره‌شناسان اعلام کر دند که‌هیچ گونه 
کسوف یا خورشید گرفتگی در آن ساعت به وقوع 
نپیوسته بود. 

یکی دیگر از این تاریکی‌های اسرارآمیز در شهر 
'اوشکوش "واقع درایالت "ویسکانسین "رخ داد و 
آسمان‌این شهربه علت نامعلومی در تاریکی مطلق 
فرورفت.این تاریکی در ساعت سه بعدازظهر آن روز 
آغاز شد و۵ ۱ دقیقه ادامه poly cdl,‏ گزارش‌های 
رسمی UT‏ وعلاثم تاریکی در آسمانی که‌ازابر پوشیده 
بود از سمت باختر به خاور تغییر مکان داد. 

پس از دقایقی سرشار از وحشت واضطراب, 
روشنایی دوباره‌به هر باز گشت. پژوهش‌هانشان 
دادند. شسهرهایی که‌در سمت باختر قرار داشت 
همگی باچنین حادثه‌ای روبروشده‌اند.به هر حال 
چیزی سبب شده بود که این لکه کوچک سیاه‌رنگ 
کمتر از سه ساعت از ساحلی په ساحل دیگر تقل مکان 
کند. 


به راستی چه عواملی سبب این تاریکی شده‌بودند؟ 
آیاجسم سخت وناشناخته‌ای بین زمین و خور شید 
قرار گرفته بود؟ 9 یا توده‌های کوچک ولی مترا کمی از 
ذرات SES‏ به هنگام عبور کره زمین از نزدیکی آن. 
جلو تابش نور خورشید راسد کرده‌بود؟ یاسیارات 
دیگر هنگام عبور از برابر خورشید, نوعی کسوف ایجاد 
کرده بودند؟ 

خورشید زنگاری! 

شهر "ممفیس "درایالت "تنسی "در ساعت ۱۰ 
بامداد روز ۲دسامبر ۱۹۰۴ باحادثه شگفت‌انگیزی 
رویرو شد. بدون هیچ دلیل روشنی, ناگهان خورشید 
از نظرناپدی د شد وتاریکی همه جارافرا گرفت. 
پان زده دقیقه گذشت ودر این مدت.مردم در ترس 
ووحشت زیادی به سر می‌بردند. در گوشه و NS‏ 
شهر صدای جیغ و فریاد مردم به آسمان می‌رفت و 
آنان که می‌پنداشتند دنیا به آخر رسیده است. دست 
دعابه آسمان بر داشته واز خداوند طلب بخشایش 
می کر دند. 

برای دلخوشی, شاید بتوان این 
تاریکی حساب نشده رابه حساب 
چیزهایی از قبیل دود ناشی از 
آتش‌سوزی جنگل, تشکیل ابرهای 
شگفت‌انگیز.یا توده‌های گرد وغبار 


حاصله از بیابانهای دوردست گذاشت. 

امکان دارد گهگاه چنین تعاریفی مصداق یابد ولی 
بر خی از رویدادها چنان عجیب هستند که به هیچ وجه 
نمی‌توان آنهاراباور کرد.یکی ازاین وقایع شگفتانگیز, 
در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۱۹۵۰ میلادی افتاق افتاد. در 
بخش بزرگی از ای الات متحده آمریسکاء مردم یک 
خورشید عجیب و آبی 
رنگ رامشاهده کردند که 
به نظر می‌رسید روشنایی 
ضعیف آن از یشت فیلتر 
ضخیمی به ز مین‌می سید 
دوروزبعد.مردم اسکاتلند 
و انگستان نیز مشاهده 
کردند که خورشید به 
رنگ زنگاری در آمده 
است.در کشور "دانمارک "نیز این خورشید به رنگ 
آبی دیده شد که فقط دو ساعت دوام داشت. 

بار So‏ تعبیر هاو تفسیر های‌دست به نقد مقامات 


رسسمی ببه کارافتاد.به‌مردم آمریکا گفته شد که‌این 
galt in‏ آتش س وزی وسیعی در 'البرتا" 
واقع در "کان ادا به وجود آمده‌است واین دود به 


بالا صعود کرده و پرده‌ای به منزله یک فیلتر مقابل 
خورشید کشیده است. 

امادر این تفسیرها یک ایراد عمده‌وجود داشت: 
دودی که گفته می‌شد همراه جریان باد به سوی شرق 
رفته بود در همان زمان به سوی غرب. یعنی به سوی 
ایالت "واشینگتن نیز روان شده و همه جارادر تاریکی 
مطلق فرو برده بود. 

این کدام بادعجیبی است که‌همزمان.دود راهمراه 
خود به دو جهت مخالف می‌برد؟ 


جمعه سیاه 


اماشاید عجیب‌ترین وطولانی‌ترین رویداد 
غیرعادی ازاین دست.تاریکی بزرگی‌بود که 
"نیوانگلند "بعنی ایالات شمال شرقی آمریکارافرا 
گرفت.این sl‏ یکی از lod‏ غلظت. طول مدت ووسعت 
مناطق زیر پوشش.با تمام تاریکی‌های غیر عادی که 
قبلاً گزارش شده بود تفاوت داشت. 

درساعت ۱۰ بامدادروز ۱۹می ۱۷۸۰میلادی, 
مه غلیظی در جنوب غربی قاره آمریکاشکل گرفت و 
دیری نپایید که همراه جریان باد. به سرعت به نواحی 
شمال شرقی آن سرزمین کوچ کرد. ظرف یک ساعت. 


تامر ز کانادارسید ودر پی آن, تاریکی مطلق سرا 
ایالت شرقی رافرا گرفت. 
با تاریک شدن هوا مردم مجبور شدند در روز 


شمع روشن کنند و در خیابانهاء مشعل‌هایی بر افروزند. 
مدارس تعطیل شد و مردم "نیوانگلند از این تاریکی 
غیرمنتظره 


ت افتادند.ا 
شروع کار بود. 
تاساعت یک بعدازظهر 
هو چنان تاریک شد که گویی 
به جای بعدازظهر. نیمه شبی 
بی‌ستاره بود. مردم از ترس 
به کلیس‌اها پناه بردند. همگی 
گمان می کردند که آخر زمان 
قزر ت. هشت ایالت 
آمریکادر تاریکی مطلق فرو 


خت به وحٌ این تازه 


يدها 


رفته بود. 

در همان روز در مجلس قانون گذاری "هارت 
فورد ".مر کزایالت " کانتیکات" یک جلسه فوق‌العاده 
تشکیل شده بود. ظهر که شد. هیچ یک از نمایند گان 
قادربه دیدن یکدیگر نبودن د.اماقبل از آن که نظم 
جلسه به هم بریزدیکی‌ازنماین د گان به‌نام "داون 
پورت "از جا برخاست و گفت: 

-آقای رئیس مجلس...موضوع از دوحال خارج 
نیست:امر وز. یا روز قیامت است یا نیست. اگر نیست 

+ دلیلی برای گریه وفغان وزاری وجود نداردو 
اگرهست.من‌مایلم خداوندببیند که‌ماتا آخرین 
لحظه داریم وظیفه خود راانجام می‌دهیم.بنابراین 
درخواست می کنم شسمع روشن 
ادامه دهیم. 

اواخر بعدازظهر. تاریکی به حدی رسیده بود که 
یک ورق کاغذ سفید به فاصله چند سانتیمتری چشم 


تید وبه کار خود 


دیده‌نمی‌شد. بع دا جان گرین لیف ویتی ثر شاعر 
نامدار آمریکایی اوضاع واحوال آن روز رااین گونه 
pap‏ کرد: 

"...م ردان دست به دعابرداشته بودند وزنان 
می گریستند وفریاد و شیون حاضران گوش فلک را 
کر می کرد و این صداهاء بر ترس و وحشت ناشی از آن 
تاریکی دهشتناک می‌افزود و همگی در انتظار وقوع 
فاجعه‌ای بودند." 

زمانی که تاریکی به اوج خود رسید.روشنایی 
عجیبی گزارش شد. اشیاء در زیر تابش نور مشعل‌ها 
رنگهایی غیر طبیعی پیدا کر ده‌بودند. ویک روشنایی 


آن که از میان یک 
1 


بزرنگ. درست هماند 
افی عبور کند.لحظه‌ای سوسوز د سپس این روشنایی 
عجیب هم محو شد و دوباره تاریکی مطلق سراسر OT‏ 
جا را فرا گرفت. انگار شبی بی‌پایان و بدون سحر بود! 
در ساعت ٩‏ شب انتظار می‌رفت که ماه مانند 
شبهای دیگر به طور کامل در آسمان ظاهر شوداما 
تاریکی چنان بود که هیچ کس نمی توانست ماه راببیند. 
سرانجام در ساعت یک بامدا. نخستین آثار روشنایی 


9 


پدیدار شد. این روشنایی ماه بود که به رنگ قرمز در 
آسمان ظاهر شده‌بود.اند کی بعد..ستاره‌هانیزدر 
آسمان دیده شدند وبادمیدن سپیده و طلوع DUET‏ 
خورشید درخشان مانند بیست و چهار ساعت قبل 
از حادثه.مثل همیشه پر توافشانی کرد.این تاریکی 
عجیب که به جمعه سیاه" 
تمام طول کشید. به همین دلیل. یک ر کورد به شمار 
می‌رود. 

کسانی که تاریکی آنیوانگلند "راتجربه کردند. 
پس از پایان این مدت طولانی, بیش از بیش به ارزش 
خور شید عالمتاب پی بر دند و خداوند مهر بان راسپاس 


هورشد. ۱۴ساعت 


2Ly‏ . انو 
دانشمندان ple‏ نجوم. کره زمین باسرعتی در حدود 
۰ مایل‌درساعت در فضای‌بی کران گردش 
مي‌کندوبراساس گفته‌این آن.فضابه 
هیچ وجه خالی نیسست. بر اثر گردش زمین در فضاء 
هر روز میلیاردها ذره کوچک در جو زمین از این سو 
به آن سو حر کت می کنند. برخی از دانشمندان که 
دتوده‌ه ای عظیمی از گرد وغبار و گازهای 
مختلف در فضاوجود دارد.نظر ستاره‌شناسانی را که 
در قرن نوزدهم از خالی بودن فضا سخن می گفتند. 
قبول ندارند. آنها می گویند این توده‌هابر اثر تراکم 
شدید, کدر و غیر شفاف به نظر می‌رسند. 
چنانچه توده‌های عظیمی از مواد غير شفاف و نیمه 
شفاف در فضامعلق باشند. پس باید پذیرفت که زمین 
گهگاه آنهارامی‌شکافد واین پدیده‌برای کسانی که 
شاهد آن‌هستند. نتایج شگفت‌انگیزی در برخواهد 


داش 


پیچیده ستاره شنا 


تارەشنا 


معتقد ز 


لاه متراکمی از ذرات SES‏ تحت زاویه‌ای 
خاص,چون پرده‌ای‌مقابل خورشید قرارمی گیرد و 
بب کاهش سریع روشنایی حتی در وسط روز خواهد 
شد. به هر حال.این فقط یک گمان است؛شاید رمز وراز 
دیگری در کار باشد که ما هنوز از OT‏ بی‌اطلاعیم! 


گیتار ارواح 
شوهرم چند روز به مأموریت رفته بود ومن در 
خانه تنها بودم. یک شب از صدای عجیب ومرموزی 
از خواب بیدار شدم. صدااز گیتار شوهرم می آمد که 
به دیوار اتاق کار او آویزان 


کردن د.همان طوربی‌حر کت روی تختخواب افتاده 
بودم و گیتار ضربآهنگ ترسناکی را می‌نواخت. 
نمی‌دانستم چه کسی دارد گیتار شوهرم رادر تاریکی 
به صدا درمی آورد. 

سرانجام بر ترس خود غالب شدم. چون اعتقادی 


به‌ارواح واشباح نداشتم از جابر خاستم وبااحتیاط 


ae‏ ۲ و۳ 
۷ ارست a eb ٩۳‏ 


امازمزمه مرموز همچنان ادامه داشت. خود م 
رابه گیتار ر اندم.از آنچه ک pura‏ خنده‌ام 
گرفت. یک زنبور راه گم کرده‌ای توی گیتار افتاده 
بودوتلاش می کرد خود را ازلای سیم‌های OT‏ 
آزاد کند و همین. سبب ایجاد OT‏ صدای مر موز و 


عجیب شده بود. 


ص انسان در ار نداشتن حو صله کارش به 


ق ہی کشد ور Fl‏ نداشتن حافظه دودار ہ ازدواج می کند 


PIF مارسل‎ ۵ 


وشار رجهان e‏ 


عاشقان واقعی 

یک زوج اهل منطقه نشپورت در اوهایو بعد از ۷۰ سال ازدواج به فاصله ۱۵ 
ساعت از همدیگر در گذشتند. «هلن فلاملی» ٩۲‏ ساله در شب ۱۲ آوریل از دنیا 
رفت و شوهرش ES‏ فلاملی» صبح روز بعد در ٩۱‏ سالگی فوت کرد. این زوج ۸ 
فرزند داشتند که اینطور که گفته می‌شود از همان اوایل جوانی به شدت به یکدیگر 
علاقه داشتند واین محبت همواره در زند گی شان دیده‌می‌شد. یک بار که به سفر 
رفته بودند بدلیل کمبود cle‏ خواب حاضر شده پودند در پایین یک تخت کوچک 
LS‏ بخوابنداماحتی یک شب راجداازهم سپری نکنند. دختر شان «لیندا کودی» 


تکنولوزی سه بعدی درمانی 

تا کنون‌شاهدلامپ‌ها.صندلی‌وخانه‌های 
ساخته شده توسط پرینت سه بعدی بوده‌ایم 
| وحتی پرینترهای سه بعدی هوشمند نیز 
تولید شده‌اند.امامحصول جدید که «دنیز 
| کاراهاسین» معرفی کرده است بیشتر شبیه 
فیلم‌های علمی تخیلی می ماند. دنیز یک نوع 
آتل دست طراحی کرده‌است که می‌تواند 
به کمک پرینت سه بعدی و تکنولوژی 
فراصوت. روند التیام استخوان‌های 
شکسته شده راتا ۰ ۴ درصد سریع‌تر کند. 
| تنها کافی است روزانه ۲۰دقبقه‌ازاین آتل 
استفاده کنید تااستخوان‌هایتان ۰ ۴درصد 
زودتر جوش بخورند. در این دستگاه دارای 
| پالس‌های تابش فراصوت ضعیفی است که 
| درست درمحل شکستگی وروی‌پوست قرار 
می گیرند. این طراحی توانست جایزه طلایی 
محصولات سه بعدی و طراحی سال ۲۰۱۴ 
| رااز آن‌خود کند. برای آنکه‌این آتل به خوبی 
روی دست ploy‏ بنشیند. ابتدا منطقه‌ای که 
استخوانش شکسته شده‌است توسط یک 
| اسکتر سه بعدی بدن. اسکن می‌شود. سپس 
| این اطلاعات به یک برنامه منتقل می‌شود 
7۳ که آتل مناسب شکل دست بیمار راطراحی و 
پرینت می کند. آتل به شکل دو تکه ی جدااز هم ساخته می‌شود تا بتواندروی دست 
فردقرار گیرد. همچنین جنس ماده سازنده این محصول, دارای انعطاف پذیری 


۰ 
راز ۴۲ساله 
در ماه‌می‌سال ۱۹۷۱ دودختر Jal‏ 
جنوب دا کوتادر حال رانند کی به وی 
آخر سال تحصیلی بودن د که از جاده خارج 
شده‌وبه درون رودخانه سقوط کردند.اما 
این موضوع از آن زمان تا کنون ناشناخته 
مانطله یود واه رس ازاتکه یک س یلاب 
خودروراجاپجا کرده و در معرض دید قرار 


re Luke Lei =F] 


می‌گوید:« آنها تالحظات آخر نیز 
عاشق همدیگر باقی ماندند وهر 
روز صبحانه رادر حالی که دست 
دردست هم داشتند می‌خوردند. 
می‌دانستیم که‌اگر یکیاز آنهاازدنیا 
برود. دیگری هم بدنبال او خواهد 
رفت». اینطور که کودی می‌گوید 
۲ساعت بعد از مرگ هلن, کنث 
به بچه‌هایش نگاه کرد و گفت: مادر 
فوت کرده‌است.وسپس او حالت 
صورتش شروع به تغییر کرد وتا 
صبح روز بعد که فوت کرد ۲۳ نفر از 


کوسه سفید عظیم الجثه 

کوسه سفید بز رگ علاوه بر اینکه یکی از ترسناک ترین ماهیان برای کسانی 
است که می‌خواهند در آب‌های آزاد شنا کنند. در عین حال یکی از پرطر فدار ترین 
جانوران آبزی است وافراد بسیاری می‌خواهند آن رااز نزدیک ببینند و عده‌ای هم 
برای‌شکار آن دل به در یامی‌زنند. اما «اندی‌هیلز» ودوستش «ریچارد فاستر» از 
این دسته افراد نیس تند و آنهاتنها برای‌ماهیگیری به آمریکای جنوبی سفر کرده 
بودند وسر قلاب‌های خود رابه درون آب انداخته و قلاب را به دیواره قایقشان 
تکیه داده بودند که ناگهان قلاب اندی تکانی خورد. البته خیلی بیشتر از یک تکان 
بودچرا که یک کوسه بز رگ ۲۰۰۰ کیلو گرمی که نزدیک ۶متر طول داشت آن 
رامی کشید.این کوسهبز رگ بسیار قد ر تمند بود وقایق ۱۰متری آنهاراحدود ۲ 
مایل در اقیانوس بدنبال خود کشید. 


Waite 
LHI 


درنهایت بعد از دو ساعت مبارزه ماهیگیران بااین کوسه سر کش. کوسه خسته 
شد واندی کم کم آن رابه سمت قایق کشید.اندی که هنوز هم لحظه دیدن کوسه را 
به یاد دارد واز LOT‏ حیرت و هیجان یاد می کند.با دیدن اندازه بزر گ کوسه پس از 
رسیدن به ساحل آن‌راوزن کرده واندازه گرفت.ولی اوهیج وقت تصور نمی کر دیک 
سفر ماهیگیری بادوستش به صید بزر گترین کوسه سفید منجر شود. ر کورد قبلی 
بزرگترین کوسه سفید به حدود ۵۵ سال پیش بر می گردد که متعلق به کوسه‌ای با 
وزن حدود ۱۰۰۰ کیلو گرم است که در استرالیا صید شده بود. 


داد بر ملاشد. مسئولین ایالتی وشهری‌دریک 
کنفرانس خبری اعلام کردند که خودروی 
مذ کور حاوی بقایای «چریل میلر» و «پاملا 
جکسون»است که‌هر دو ۱۷ساله‌ودانش 
آموز مدرسه «ورمیلیون» بوده اند. در داخل 
خودرو تعدادی از لباس‌هاء کی ف میلر و 
حتی گواهینامه او که تصویرش نیز به خوبی 
مشخص بود وجود داشت. برای اطمینان 
بیشتر آزمایش jsDNA‏ برای شناسایی 


نزدیکترین افراد خانواده‌در کنارش بودند. ما در کنار تختش آهنگ‌ها و نوشته‌هایی 
که دوست داشت راخواندیم وهمراهش دعا کردیم. همه می‌دانستیم که این یک 
میهمانی خداحافظی است و کنث آن را دوست داشت. کنث و هلن در سال ۱۹۴۴ 
دراوهایو بایکدیگر ازدواج کردند. کنث در ابتدادر راه آهن بعنوان Bb‏ ومکانیک 
کار می کرد و بعدها بعنوان پستچی در ادارهپست نشپورت مشغول به کار شد.او 
بعنوان یکی از معلم‌های روزهای یکشنبه کلیساهم فعالیت می کر د.هلن خانه دار 
بودام افقط به مراقبت وتهیه برای خان_واده خودش اکتفانمی کر د وبه‌هر کدام‌از 
خانواده‌های آشنایان نیز در صورت احتیاجشان کمک می کرد. آوهم در کلاس‌های 
یکشنبه کلیس‌اتدریس می کر د وبه فرستادن کارت‌های تبر یک به تمامی‌اعضای 
خانواده و کلاسش در تمام مناسبت‌ها معروف بود. کودی می‌گوید:« آنهاهر دودر 
سال‌های اخیر با بیماری در گیر بودند plas abl‏ سعی می کرد بخاطر دیگری قوی 


siri TE 

بیست وس وم آوریل برابر باروززمین است وهمگان در سراسر دنیاسعی 
می کنن د دراین روزازایجاد آلود گی خودداری sus‏ وبرای انجام کارهایشان از 
روشهایی استفاده کنند که هیچ گونه آلود گی تولید نکند. به مناسبت این روز جهانی. 
سرزمین لگوی شهر فلوریداافتتاح شد. شاید سوال کنید که افتتاح یک پا رک بازی 
چه مناسبتی با روز زمین دارد؟ از آنجا که در روز زمین فعالیت‌های مختلفی انجام 
می‌شود که همگی به حفظ محیط زیست. پا کی و سلامت سیاره‌مان مر بوط | 
شهر فلورید اسر زمین لگوی خود را که کاملا توسط انرژی خورشیدی تامین می‌شود 
دراین روز افتتاح کرد.اين پار ک بازی که بیش از ۰ ۰ ۶هزار متر مربع مساحت 
دارد.در این روز تمامی انرژی برق مورد نیاز خود را فقط از انرژی خورشیدی تامین 
کرد.مقدار آلودگی که این کار در این یک روزانجام‌می‌دهد. برابر بامقدار صرفه 
جویی درانرژی و کاهش آلود گی است که کم کردن سه دستگاه خودرواز خیابان 
به مدت یک س ال کامل انجام می‌دهد. pl pl‏ با کاشتن درخت در مساحتی برابر 
۴هزار متر مربع است. البته سر زمین لگوی فلورید|قادر نخواهد بود بعد از این روز 
هم تمامی برق مصرفی خود رااز انرژی‌های سبز تامین کند. اما بااین حال برای‌اینکه 
تغییری در این روند داده‌باشد بعد از روز زمین وبصورت دائمی قسمت‌هایی که 
بیشترانرژی مصرف می کنند وبازدید کنند گان بیشتری دارند از انرژی خورشیدی 
بهره خواهند برد. مسئولین این پار ک برای تحقق این کار یک صفحه خورشیدی 
۰ کیلوواتی بر بالای سقف سالن بازی پار ک نصب کرده اند. 


استفاده شد که هویت هر دو دختر راتایید می کرد. 
آمادرسال ۱۹۷۱ همکلاسی‌های میلر وجکسون 
از ناپدید شدن دوستانشان شو که شده بودند. هیچ 
اثری از آنهانبود وبعد از گذشت چندین روز جستجو 
هیچ سرنخی بدست نیامده بود. 

درسال ۲۰۰۴ جستجوی تازه‌ای برای یافتن 
دودخترانجام شد ودر طی آن تعدادی از اشیا, 
عکس‌هاء وسایل شخصی و دیگر لوازم پیدا شد. اما 
کوچکترین ردی از دخترها و ماشین یافت نشد. 


foo ETI 


تنها ۱۰ سال از اولین موفقیت انسان در زمینه علم شبیه سازی می گذرد که در 
آن زمان توانستند گوس فندی راشبیه سازی کنند و نامش را«دالی» گذاشتند.با 
وجوداینکه دالی نتوانست مدت زیادی زند گی کند و خیلی زود ترازیک گوس فند 
معمولی جان سپرد. ام اینکه دانشمندان توانستند چنین کاری انجام دهند کمتر از 
شگفتی نبود. حال بعد از سال‌ها تلاش بیشتر دانشمندان موفق شد ند slp‏ اولین بار 
بااستفاده‌از سلول‌های انسان بالغ سلول‌های‌جنین انسان راشیه سازی کنند.این 
پیشرفت می تواند راه‌رابرای ساخت و رشد دوباره‌اعضای بدن باز LS‏ بصورتی 
که بتوان برای هر فر دی با استفاده‌از سلولهای بدنش. هر کدام از اعضای بدنش 
راشبیه‌سازی کرد.البته در حقیقت اولین شبیه سازی جنین انسان سال گذشته 
انجام شد. زمانی که از سلول‌های یک جنین و یک نوزاد هشت dale‏ استفاده کرده 
بودند.آمادر آزمایش جدیداز س ازل مردان‌بالفی استفاده‌شد که بین ۷۵1۲۳۵ 


ند. البته این موفقیت هنوز راه زیادی تا شبیه سازی Lael‏ بطور کامل 
دارد.امااگر با همین سرعت بتوان به تکمیل این آزمایش و روش عمل کرد. 
می‌توانیم در آینده‌ای نزدیک شاهد انفجاری در علم پز شکی و پیونداعضا باشیم. 
بدین ترتیب هر عضوی که به هردلیل بیماری, ذاتی یا بر اثر تصادف دچار آسیب 
شود.قابل شبیه سازی بوده ومی‌تواند عین همان عضوفر د رابرای پیوند باعضو 


آسیب دیده ساخت! 


ماموران پلیس که هیچ نتیجه‌ای نگر فته بودند.فردی 
را که به جرم نقش داشتن در سه نفر دیگر در زندان 
بود را مقصر دانستند و گمان می کر دند ناپدید شدن 
میلر وجکسون‌نیز کار اوبوده‌است.امادر حال حاضر 
بقایای اجساد آن دو برای تدفین به خانواده‌هایشان 
که سال ھا ت عذ اب کشیدهاند تحویل داده‌شد. 
اما«اسکار»» پدر جکسون. Lg‏ ۵ روز قبل از پیدا 
شدن ماشین از دنیا رفته بود و نتوانست از سرنوشت 
ناپدیدشدن دخترش مطلع شود. 

ٍِ 


GCN‏ کن ۱9 گر نمی دانی GH‏ نمی دایم فشان GANS‏ ابن است 


۵ کنفو سیوس 


را زسلامتی حمیده‌اخوان 
چام مان 


برای بالا بردن ایمنی بدن لازم نیست راه‌دوری بروید. حتی رفتن تا داروخانه 
هم لازم نیست!شمامی توانید با مراجعه به فروشگاه محل خود یاحتی سر زدن 
به آ شپزخانه منزلتان. موادی غذایی راپیدا کنید که به سیستم ایمنی بدن شما 
کمک می کند. 

این خوراکی‌ها به مقدار قابل توجهی سیستم ایمنی بدن شما رابالا خواهند برد: 

با زغال‌اخته, دید در شب داشته باشید 

زغال‌اخته یک مکمل غذایی فوق‌العاده‌است.این خورا کی علاوه‌بر اینکه به 
سلامت بینایی کمک می کند حاوی مقدار زیادی le cil‏ کسیدان‌های مر کب است 
که قدرت دید در شب را افزایش می دهند. این ogee‏ همچنین منبع غنی ویتامین C‏ 
است. این ویتامین در زغال‌اخته تقریباً mes‏ تقال وجود دارد و همین باعث 
می‌شود جلوی سرماخوردگی تا حد زیادی گرفته شود. 

باجو. کلسترول خود را کاهش دهید. 

خوردن جویک میانبرعال‌برای رسیدن به لهای سلامت است. ین ماده 


ین مادهغذاییدارای‌مقدارزیدی فیبراسست که‌باعث کاهش کلسترولبد خون 
می‌شود و می‌تواند سیستم ایمنی بدن شما را تقویت کند. 

باانار پوست سالم تری داشته باشید 

آب موجود در دانه‌های انار حاوی آنتی| کسیدان‌هایی است که با آسیب ناشی 
از رادیکال‌های آزاد مقابله می کند.اين ماده همچنین به حفظ کلاژن در پوست شما 
کمک می US‏ و علاوه بر ممانعت از پیری پوست. باعث سلامت بیشتر پوست شما 
هم می‌شود. انار می‌تواند به سلامت سیستم ایمنی بدن هم کمک کند. 


راب ویک 


که نشان می‌دهند در بدن چه اتفاقاتی رخ می‌دهد. 


پسوریازیس باشد. 
She‏ بستر ناخن کبودیاسفید رنگ باشد ویاناخن‌هاتر دوش 


در بدن هستند. 


#اگر ناخن‌ها به شکل منحنی باشتد و 
یکی از علائم کاهش دهنده میزان اکسیژن در بدن اشد. 


پزشک بروید. 


LT‏ تغیبرات روی ناخن‌ها دلیل خاصی داشته و حاکی از وجود یک مشکل 
سلامتی در بدن است؟ ناخن‌ها همه داستان رانمی گویند.امااشارات مهمی‌هستند 


#ایچ اد شکاف وحف ره روی ناخن‌هامی توان د حاکی ازابتلابه یک بیماری پوستی به نام 
کننده‌شوند. نشان دهنده‌فقر آهن 
,جود نوارهای تیره رنگ و شیارهای تیره نوک ناخن‌ها می‌تواند از علاثم افزایش سن باشد. پس باید 
نزد پزشک بروید وباانجام آزمایشات وبررسی‌های لازم آن را laste‏ کنید 


OLS‏ میزان اکسیژن بدن باشید, زیرا می‌تواند 


بنابراین تغیی رات ایجاد شده‌روی ناخن‌هایتان راجدی بگیرید وبرای ریش ه یابی ودرمان نزد 
دکتر محمد گلشنی 


با صیفي پیچ. کبد تان راالتیام ببخشید 

سبزیجاتی که برگ‌هایشان در هم می‌پیچد مثل کلم. کلم بر و کلی. گل کلم. 
کلم بنفش و کاهومی‌توانند به سلامت کبد شما کمک کنند. هر چه کبد سالم تری 
داشته باشید می توانید از وجود سلول‌های ایمنی بدن خود مطمئن تر باشید. این 
سبزیجات با افزایش توانایی کبد برای دفع سموم. به بالا بردن ایمنی بدن شما 
کمک می کنند. 

باعصاره مریم گلی, سرفه را کنترل کنید 

عصاره‌مریم گلی خلط آوراست ود رست مثل شربت سینه عمل می کند.اين 
گیاه ماده مخاطی جمع شده را از مجرای تنفسی شما بیرون می‌راند وبه آرام کردن 
سرفه شما کمک می کند. به جای استفاده از شربت سرفه می توانید یک قطره عصاره 
مریم گلی را در چای یا یک لیوان آب گرم بریزید و مصرف کنید. 

باقارچ. آنتیاکسیدان داغ داغ بخورید 

مهم نیست کدام نوع آن راانتخاب می کنید؛صد فی یا معمولی.به هر حال مصرف 
قارچ می‌تواند تاحد زیادی سیستم ایمنی بدن شمارا بالا ببر د و مانع سرماخورد گی 
شود.قارچ شامل مقدار زیادی ار گوتیونین هم هست. ار گوتي انین یک آنتی | کسیدان 
قوی‌است که بر خلاف آنتی‌اکسیدان‌های‌دیگر در فراین د پخت وپزازبین 
نمی‌رود.بنابراین شما می‌توانید باخیال راحت قار چ را بجوشْ 
بریزید بدون Kal‏ نگران از بین رفتن آنتی‌| کسیدان آن شوید. 
با تخمه کدو, خطر حمله قلبی را کاهش دهید 
دانه‌های کدوسرشار از منزیم هستند. این ماده‌علاوه بر 
کمک به سیستم ایمنی بدن.به کاهش فشار خون‌هم کمک 
می کند و خطر ابتلا به حمله قلبی یا سکته مغزی را کاهش 
می دهد. فقط این تخمه‌ها نباید شور مصرف شوند چون 


نمک فشارخون رابالامی‌برد.بهتر است خام وبدون 
نمک آن‌ها رااز فروشگاه‌ها بخرید. 
با آویشن. دستگاه گوارش خود را تمیز کنید 
آویشن می‌تواند به سلامت دستگاه گوارش شما 
کمک کند و در کنار آن باعث تقویت سیستم ایمنی 
بدن شود. از مشتقات این گیاه شربت‌های مختلفی 
برای سرماخورد گی و سرفه درست می کنند.اين ALS‏ 
درست مثلیک ضد میکر وب قوی با کتری‌های‌مضری 
که ممکن است به دستگاه گوارش آسیب بر سانند رااز 
بین می‌برد.ممکن است بتوانید روغن آویشن راهم در 
بازار پیدا کنید. 
باتخم مرغ» موهایتان را تقویت SBS‏ 
تخم‌مرغ با داشتن بیوتین. آهن وویتامین ۱۲۴ می‌تواند به 
مقاومت موهای شماورشد آن‌ها کمک کند. آهن وویتامین BAY‏ 
می‌توانند مقاومت بدن راهم افزایش دهند و به سیستم ایمنی بدن شما 


EEA 
LLL 
جاسازی تریاک در بطری آب معدنی‎ 
عامل ترانزیت محموله سنگین تریاک به پایتخت که ترياک‌هارا‎ 
معدنی جاسازی کرده بود به دام افتاد.‎ oT در بطری‌های‎ 
رئیس پلیس رباط کریم غرب استان تهران از کشف محموله ۰ ۲ کیلویی‎ 
مود محیر در نظری‌های ای معدنی راد‎ 
وی بااعلام این خبر گفت:با دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت گروهی‎ 
در تهیه وتوزیع مواد مخد راز شسهرهای جنوب شرقی کشور به شهر پرند.‎ 
موضوع سریعاً در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار‎ 
گرفت.‎ 
بدین ترتیب مأموران باانجام تحقیقات فنی و اطلاعاتی, خانه قاچاقچی‎ 
مواد که وظیفه ترانزیت محموله افیون در پرتد راداشت شناسایی کردند.‎ 
همچنین در بازرسی از مخفیگاه‌این مرد ۳۳بطری آب معدنی حاوی‎ 
شد ووی در باز جویی‌هاء‎ ALS موادمخد راز نوع تریاک به‌وزن ۲۰ کیلو گرم‎ 
به جرم خود اعتراف کرد و گفت: مواد مخدر رادر باک خودرویی جاسازی‎ 
کرده و قصد انتقال به تهران راداشته است.‎ 


سس 


bh as A 
پلیس پاکستان شرمنده شد‎ 
یک دختر جوان پا کسستانی که مورد تعرض چند مرد قرار گرفته‎ 
بود پس از اینکه متوجه شد یکی از متجاوزان از سوی پلیس آزاد‎ 
شده‌است در بر ابر چشمان صدهانفر از اهالی محل خود رابه آتش‎ 
چندی پیش دختر‎ 
" جوانی به نام آمنابی‌پی‎ 
ساله در برابر م رکز‎ ۸ 
"oS پلیس شهر امظفر‎ 
خودسوزی کرد که پس‎ 
ازاین حادثه هولناک‎ 
بلافاصله نیروه ای امداد و نجات به محل موردنظر اعزام شدند تابا‎ 
اطفای حریق جان دختر جوان را نجات دهند. بدین تر تیب پس از انتقال‎ 
"آمنا" به بیمارستان. وی بلافاصله تحت عمل جراحی قرار گرفت. اما به‎ 
دلیل سوختگی ۰ درصدی به رغم تلاش‌های تیم پزشکی در گذشت.‎ 
بنابراین خانواده د ختر باطرح شکایتی از مقام‌های پلیس خواستند در‎ 
خصوص حکم مردان متجاوز تجد یدنظر کنند. ولی طبق گزارش پلیس‎ 
یکی از متهم ان‌پرونده آزارواذیت به دلیل نبودن‌مدارک کافی آزاد‎ 
شده‌است.در حالی که طبق بررسی و تحقیق خانواده دختر جوان گویا‎ 
متهمان با پرداخت رشوه‎ 
به پلیس و پرداخت جریمه‎ 
پوندی دیگر پیگردی‎ ۰ 
نخواهند داشت در حالی که‎ 
پیگیری و اعتراض مردمی‎ 
باعث باز گشایی مجدد‎ 


پرونده شده است. 


سرقت از پدرزن ثروتمند 
دامادی که در ترفندی ماهرانه.اقدام به سرقت ۴۴۰ میلیون ریال پول و 
طلااز گاوصندوق پدرزنش کرده بود دستگیر شد. 
چن دی پیش رئیس دزفول به 
دنبال اعلام سرقت مقادیر زیادی 
پول, طلا 9 جواهرات قیمتی از خانه 
مردثروتمندی در آن شهرستان. 
به سرعت گروهی از کار آ گاهان را 
به محل اعزام و به بررسی صحنه 
سرقت پر داختند.درنتیجه گزارش 
مأموران اعزامی مشخص شد 
دزدان زمانی که سا کنان خانه به پیشنهاد داماد شان به یک میهمانی خانوادگی 
رفته بودند پس از باز کردن درهای ورودی خانه. وارد یکی از اتاق‌ها شده و اقدام 
به سرقت پول و طلاهای خانه کرده‌اند. مأموران همچنین دریافتند که دزدان به 
محیط ails‏ آشنایی کامل داشته‌اند چرا که با داشتن کلید وارد خانه شده‌اند. 
در ادامه تحقیقات میدانی از سا کنان خانه وبستگان آنها متوجه شدند در 
فاص هزمانی تقریبایک‌ساعتی,میزبان که همان داماد آنه_ابود.به بهانه‌ای 
ساختگی میهمانی راترک کرده و از خانه خارج شده است. بدین تر تیب با انتقال 
داماد به پلیس آگاهی و بازجویی‌های تخصصی ازاو سرانجام وی به سرقت با 
همکاری یکی از دوستانش اعتراف کرد و گفت: پد رزنم مرد پولداری است بارها 
ازوی درخواست کمک کردم.ولی به ما توجهی نمی کرد وهر بار بابهانه‌هایی 
جواب منفی می‌داد. تااینکه با اطلاع از محل اختفای طلاها و پولهای وی باطرح 
/ ونقشه قبلی ودر فرصت مناسب از کلیدهای آنها کلید مشابهی ساختم وضمن 
تدارک یک میهمانی مفصل اقدام به سرقت کردم. 
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قابل توجه دختران دبیرستانی 

مرد شیادی که از دختری پشت کنکوری کلاهبرداری کرده بود. دستگیر شد. 

چندی پیش دختر جوانی به دادسرامراجعه کرد و گفت:منشی یک مطب پزشکی 
هستم یک سال پیش خیلی اتفاقی Sale‏ از بیماران که مرد ۳۶ ساله ای بود وادعا می کرد 
کار مند ple‏ تبه یک ار گان دولتی است آشنا شدم. این مرد جوان وقتی متوجه شد آرزو 
دارم پزشک شوم وپشت کنکور مانده‌ام.ادعا کرد بانفوذی که در سازمان آموزش عالی 

شور دارد می تواند مقدماتی رافراهم کند تامن در رشته پزشکی قبول شوم. وی سپس 
خیلی زود توانست بانیرنگ اعتماد مرانسبت به خود جلب کند و گفت؛ کافی است در 
آزمون‌سراسری‌دانشگاه‌ها در رشته پزشکی ثبت‌نام و در جلسه امتحان حضور یابم تا 
اومقدمات قبولی‌ام رافراهم کند وقرار شد در ازای قبولی در رشته پزشکی ۰ ۲میلیون 
تومان به وی پول بدهم. این دختر افزود:ابتدا یک چک ۱۰ میلیون تومانی به این شیاد 
دادم وسپس ۸میلیون و ۰ ۵۰هزار تومان در اختیارش گذاشتم. و قرار شد بقیه پول را 
زمانی که وارد دانشگاه شسدم به وی بدهم. وی ادامه داد:وقتی نتایج کنکور اعلام شد و 
فهمیدم قبول نشده‌ام با او تماس گرفتم و وی با خونسردی بهانه آورد و وقتی پول‌هایم را 
خواستم ابتد وعده روزانهداد. تااینکه بالاخره گفت, پولهايم رپس نخواهد داد. 

باز پر س. پس از شنیدن ادعاهای دختر جوان به تیمی از مآموران پلیس دستور داد به 
ردیابی و دستگیری کلاهبردار فراری دست بزنند. بدین تر تیب وی را در یک عملیات 
غافلگیرانه دستگیر کردند. او در باز جوییاولیه گفت: وقتی در مطب پزشک معالجم 
متوجه شدم این دختر علاقه عجیبی به پز شک شدن دارد وسوسه شدم ونقشه خود را 
به اجرا گذاشتم وبادروغ پردازی به وی گفتم در سازمان آموزش عالی کشور نقوذ دارم 
وبه اوقول مساعد دادم که قبول خواهد شد ودر ازای OT‏ بیست میلیون تومان از وی 
گرفتم. تحقیقات بیشتر از این مرد کلاهبردارادامه دارد. 
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صدافت نخستی فصل FBS‏ دانایی است 


در عشق دو رکعت است! 

آفشین, بابک را به کاخی برد که در سامراداشت 
سپس به دیدن معتصم رفت. خلیفه اورابسیار نواخت 
و پیشکش‌های گرانبهایی نثارش کرد و فرمود فردا 
بابک رامکافات کنند. او درباره‌ی قد وبالا وزور 
بازوی بابک و این که چطور آدمی است. از افشین 
سؤال‌های زیادی کرد و مانند کود کی که داردداستان 
غول افسانه‌ها را می‌شنود. هیجان‌زده شد و چند بار 
خواست به دیدن بابک برود ولی هر بار بهانه‌ای 
آورد ونرفت. نیمه شب.به احمدبن ابی‌داود " که 
قاضی‌القضات و از بز ر گان "معتزله " بود. مأموریت 
داد به دیدار بابک برود.اپوداود در جامه‌ی ناشناسان 
به زندان بابک رفت و از او چیزهایی پرسید. کارشان 
به بحث عقیدتی کشید و ابوداود با خشم از زندان 
بیرون آمد و به خلیفه گزارش کرد که این مرد روح 
خود رابه شیطان فروخته و می‌گوید پس از م رگ. 
درهمین دنیای SE‏ زنده‌می‌شویم وروح مادر 
کالبدی دیگر حلول خواهد کرد. او می‌گوید بهشت و 
دوزخی در کار نیست واگر کسی در زند گی امروزش 
تباهکار باشد. روحش پس از مرگ بهیمی(حیوانی) 
می‌شود و در کالبد جانوران پست حلول خواهد کرد. 
اگر هم امروز به نیکویی زندگی کند. روحش در کالبد 
انسان‌های نیکونهاد حلول می کند. معتصم مشتاق 
شد بابک را ۰ 

خلیفه فرمود خوکی بیمار و پلشت به سلول 
بابک بردند. خودش نیز با نگهبانان وارد زندان شد 
وبه بابک گفت: Gb"‏ عقیده‌ی خودت, چون مردی 
تباهکار هستی. روحت در جانوری پست حلول خواهد 
کرد.این خوک را آوردم تاروحت برای یافتن جانوری 
پست. به زحمت نیفتد." بابک پاسخی نداد. خلیفه 
گفت: "ترس از مرگ زبانت را بسته است." بابک 
گفت: نترسیدهام اما از مرگ ترسیدن, غیرعادی 


نیست. این غیرعادی است که تو که خود را خلیفه‌ی 
نیمی از جهان می‌دانی تا همین دیش 
می‌ترسیدی که خواب از تو گر 
توبیش از چند پاس زنده نیستی. تورا بر دار می آویزم 
وهنگامی که جسدت پوسید. فراموش خواهی شد." 
بابک گفت: "تو فقط می توانی گر دن مرا بزنی ام هر گز 
نخواهی توانست گردن عقیده‌ای را که بین مردم رواج 
داده‌ام. بزنی. پس از مر گ من. روحم در کالبد مردی 
دلیر حلول خواهد کرد و خواهم آمد و خونت راخواهم 
ریخت." خلیفه بارخساری سرخ از خشم. از زندان 


آفاز حکومت‌های ایرانی. اختلاف طاهر بان و افشین و ماز بار 


تاریخ تاراج را تا آنجا گفتم که:بابک خرمدین نهضتی طولانی آغاز کرد 
و خواب خلیفه واعیان عرب و ایرانی را آشفت زیرا شعارش تقسیم ثروت بود 
بنابراین تهیدستان و کشاورزان و جوانان پیروش شد ند و قدر تی به هم زد. این 
رانیز گفتم که او مانند ابن‌مقنع به تناسخ معتقد بود و پیروانش می گفتند روح 


بیرون رفت و فرمود: "همه جا جار بزنید مردم برای 
تماشای بابک خرمدین بیایند و خواری و مر AF‏ را 

چون روز بالا آمد, مردم از دروازه‌ی عامه " 
تا "مطیره "صف بستند تا پهلوانی را تماشا کنند که 
روزرابر خلیفه شب کرده بود. خلیف ه فر مود به او 
جامه‌های فاخر پوش‌اندند و بر سرش کلاه سمور 
گذاشتند وبر فیل نشاندند. دلقکی کنارش ایستاده 
بود و او را تحقیر می کرد. بابک رادر شهر گرداندند. 
در "شذرات الذهب. جلد ۲صفحه‌ی ۱ ۵چنین نوشته: 
"گویند چون بابک را نزد معتصم بردند. مردی بانگ 
برداشت: "ای بابک! تو کاری کردی که کس نکرد. 
اکنسون‌نی زصبری کن که کس نکرده‌باشد. "بابک 
گفت: "خواهی دید چگونه صبر خواهم کرد. " خلیفه 
فرمود دژخیمش را که "نودنود "نام داشت. آورند و 
به اوامر کرد دست وپای بابک رابرد نودنود یک 
دست بابک رااز کتف زد. بابک دست دیگرش را 
در خون زد و در روی خود مالید. خلیفه پرسید این 
چه کار است؟ بابک گفت: "شما دست‌ها و پاهایم 
راخواهید رید و رویم از خونریزی زرد خواهد شد. 
نخواهم که مردم آن زردی راببینند وبگویند بابک 
از مرگ ترسید."نودنود دست دیگر و پاهایش رانیز 
2 ید. بابک همه رابه سردی تلقی کرد و هیچ زاری و 
نکرد. معتصم بفرمود او را در جانب شرقی شهر 

بیان دو جسر(یْل) پردار کردند." 

این داستان رابعدها کسانی مانند عطار نیشابوری 
به حسین بن‌منصور حلاج نسبت دادند. این جمله‌ی 
زیباومعروف رانیز به آن‌افزودند: "فی العشق ر کعتان 
Zac‏ وضوهما إلا PME‏ در عشق دور کعت است 
که وضویش راست ناید مگر با خون '. 


افشین و خیانت‌هایش 

این بود سرنوشت بابک و قیام ش که بیش از 
بیست سال طول کشید واگر افشین, شاهزاده‌ی 
"اشروسته "نبود. شاید بابک هر گز اسیر نمی‌شد. این 
افشین که بود؟ 

برخی از مورخان کوشیده‌اند افشین راقهرمان 
ملی ایران معرفی کنند. آنه از کارهایی که نهانی علیه 
خلافت می کرد باتحسین یاد کر ده‌اند واوراستوده‌اند 
حتی گفته‌اند خیانتی را که افشین به بابک کرد از روی 
مصلحت وبه سود ایرانیان بود اما برای این سخنان 
و ادعاها سندی تاریخی عرضه نکرده‌اند. درحالی 
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ایومسلم خراسانی در او حلول کرده. قیام بابک بسیار گسترده بود و خلیفه چاره 
را در این دید که افشین را که ایرانی بود و با بابک دم از دوستی می‌زد. به جنگ او 
بفرستد. افشین رفت و با نیرنگ‌هایی که می‌دانست. بابک را که به ارمنستان پناه 
برده بود اسیر کرد و به سامرا برد. 


که اسنادی هست که نشان می‌دهد شاهزاده‌ای 
جهانجوی بود ومی‌خواست پادشاه خراسان شود.در 
سياست نامه. التنبيه و الاشراف. مروج الذهب و فتوح 
البلدان اسنادی هست که باصراحت نشان می‌دهند 
افشین برای رسیدن به اهدافش حاضر بود پدر و برادر 
خود رافدا کند.او برای گرد آوری مال بسی حریص 
بود و برای پر کردن خزانه‌اش, به همه خیانت می کرد. 
آفشین دشمنی عمیقی با اعراب داشت و از هیچ یک از 
کارها و آداب آنها خوشش نمی آمد اما برای رسیدن 
به مقاصدش دین اسلام را پذیرفت ولی در خلوت. 
Glace‏ کیش خود راپرستش می کرد. همین مردی 
که‌از شاهزاد گان اشر وسنه بود و به زند گی اشرافی 
خوگرفته بسود. چون نزد اعراب می‌رفست. آنهارا 
تحسین می کرد و به خدمتشان آستین می گشود. این 
مرد برای رسیدن به جاه و مقام. هم کیشان خود را 
تحقیر می کرد و آنها رااز دم تیغ می گذراند. 
ازخودافشین JB‏ شده که گفت: "به خاطر 
عرب‌هابه هر کاری که از آن نفرت داشتم, تن در 
می‌دادم حتی حاضر می‌شدم روغن دنبه بخورم. نعلین 
م و بر شتر سوار شوم. افشین که به خراسان 
چشم داشت.ناچار با آل طاهر " که امیران خراسان 
بودند. دشمنی می کرد. دوستی اوبا آمازیار دنیرنگی 
بیش نبود تااوراعلیه طاهریان تشویق کند وراه 
دستیابی او به خراسان هموار شود. 
برای این که شخصیت افشین را بیشتر بشناسید, 
چند سال عقب می‌رویم وبه روز گاری می‌رسیم 
که مآمون به خلافت رسیده بود و به نواحی شمال 
شرقی ایران لشکر کشیده بود. کاووس که فرمانروای 
اشر وسنه بود. نامه ای به مآمون نوشت وامان خواست 
وپیم ان بست به اوخراج بدهد. مآمون پذیرفت و 
آشروسنه رارها کرد. کمی بعد کاووس سرپیچید و 
خراج نداد.اودو پسر داشت به نام های فضل و خیدر که 
به افشین مشهور است. وزیر کاووس که "طرادیس " 
نام داشت ودخترش راب ه عقد فضل در آورده بود. 
پیوسته پیش کاووس از افشین بد می گفت و فضل را 
می‌ستود. سر انجام افشین از بدسگالی‌های طرادیس 
به ستوه آمد واورا کشت و گربخت. چندی بعد. 
پدرش کاووس زنی رابه نام ام‌جنید "عقد کرد و 
برای مدتی از اشروسنه رفت و تاج و تخت به فضل 
رسید. افشین که چنین دید. به دربار مأمون رفت و 
مسلمان شد واز مأمون خواست سپاهی به او بدهد 
تااشروسنه رابرایش فتح کند. مأمون گفت: اعراب 


از روز گار بنی‌امیه تا کنون بارها به اشروسنه لشکر 
کشیده وهر بار شکست خورده‌اند. افشین گفت: "من 
راه‌هایی می‌شناسم که اگر لشکر رااز آنجا ببریم. زود 
به اشروسنه می‌رسیم 9 دشمن راغافلگیر می کنیم." 

مأمون قانع شد و سپاه گرانی را به فرماندهی 
"احمدبن خالد آحول هم راه افشین به جنگ 
اشروسنه فرستاد. کاووس که از این موضوع باخبر 
شد. به اشروسنه بر گشت وپسرش فضل رایرای 
مقابله آماده کرد. او می‌پنداشت اعراب مانند هميشه 
از راهی که برای آنها آشناست. خواهند آمد بتابراین 
همه‌ی نیروی نظامی خود رادر همان راه مستقر کرد 
ولی نمی‌دانست افشین که راهتمای لشکریان عرب 
است.ازراهی مخفی خود رابه شهر می‌زساند و شهر را 
می گیرد. همین طور هم شد و افشین توانست اشر وسنه 
رافتح کند. کاووس و فضل از اعراب زنهار خواستند 
واسلام آوردند. افشین نیز در بارگاه‌مأمون 
قدرتی یافت و پس از چندی امیر اشروسنه 
شد.اوبه رسم سرداران عرب در رکاب 
خلیفه اسب می‌راند tal eg‏ می‌جنگید تا 
در چشم خلیفه عزیز شود و او را به امیری 
خراسان بر گزیند ولی این کاری دشوار بود 
زیر طاهریان بر خراسان مسلط بودند و اين 
خیال برای افشین از محالات بود. 


افشین و طاهریان 
عبدالّه طاهر از دشمنی‌نهانی 
خبر داشت اما چون هر دواز SUZ‏ خلیفه 
بودند. دشمنی خود را آشکار نمی کردند. 
تااین که اتفاقی افتاد ودشمنی افشین و 
طاهریان تا حدودی آشکار شد: 


هنگامی که افشین در آذربایجان باخرمدینان 
می‌جنگید, غنيمت‌هایی را که به دست می آورد. بار 
می کرد و به اشروسنه می‌فرستاد. مسیر آذربایجان 
به اشروسنه از خراسان می گذشت و عبداله طاهر 
آن بارهارامی‌دید و برای این که معتصم عباسی را 
به افشین بدبین US‏ به خلیفه نامه نوشت که هر ماه 
کاروان‌هایی ٍ 
به عبدالله طاهر فرمود: "از آن غنائم فهرست بردار 
وبرایمپفرست. yal"‏ نیز چنین کرد. هنگامی که 
آفشین از این داستان باخبر شد غنیمت‌های کوچک 
و گرانبها و زر وسیم‌ها رادر همیان‌هایی ریخت وروی 
آنها را باجامه و چیزهای دیگر 
داد و فر مود جامه‌ی کاروان 
به اشروسنه ببر ند. روزی مرزبانان خراسان به یکی از 
این کاروان‌ها مشکوک شدند و چون آنها را گشتند. 
غنیمت‌هارایافتند وطاهر راخبر کردند. طاهر آمد 


از غنیمت اشروسنه می‌رود. خلیفه 


و پرسید این‌هاچیست؟ کاروانیان گفتند غنیمت‌های 
آفشین است که به اشروسنه می‌بریم. طاهر گفت: 
"دروغ می گوبید زیرااگر این اموال مال افشین بود. 
مرا خبر می کرد تا محافظانی برای کاروانش بفرستم. 
شمااین اموال را دزدیده‌اید. "و همه راگرفت وبین 
سپاهیان خود بخش کرد. نامه ای هم به افشین نوشت 


که این قوم چنین می‌گویند ومن نین دارم که تو 
چندین مال به اشروسنه فرستی و مرا آگاه نسازی تا 
نگهبان ان همراه آنان کنم.اینک من آن مال به سسپاه 
خویش تفرقه(بخش) کردم.اگراز آن تونیست. به 
لشسکریان وبند گان خلیفه سزاست.واگر از توست. 
چون مالی که باید به لشکر داده شود برسد. عوض 
خواهم داد." 

این ماجرادشمتی آنهارا آشکار کرد و پیوسته 
می کوشیدند یکدیگر راضعیف کنند. پیروزی افشین 
بر بابک اورادر چشم خلیفه بسیار عزیز کرد و خلیفه, 
تاج زرینی از زمرد سبز و یاقوت سرخ و دو کمربند 
گوهرنگار به او هدیه داد. افزون بر اینهاء دختر یکی از 
سرداران بزرگ ترک رابه پسر افشین داد. شاعران 
ن عروسی پسر افشین ودختر ترک شعرها 
سرودند وافشین رآستودند. all ye‏ که ازاین ماجرادر 


درجٹ 


خود می ژ AS‏ کوشید افشین رادر چشم خلیفه خوار 
کند و کسانی را گماشت به خلیفه بگویند که این افشین 
در نهان نظری به بابک دارد و به کمک او می‌خواسته 
خلیفه رابراندازد معتصم که چنین ش نید خواست 
افشین را بیازماید. به او گفت: | کنون که بابک را اس 
کرده‌ای, در باب او چه می گویی؟ آیا بهتر نیست بابک 
رازنده بگذاریم تابه ما خدمت کند؟ او مردی جنگاور 
و کاردان است. حیف است جانش را بگیريم. افشین 
گفت: ای خلیفه چه می گویی؟ این بابک خون هزاران 
مسلمان را ريخته. مگر دين خداوند اجازه می‌دهد که 
ما از قصاص بگذریم و جانش را نگیریم؟ او را باید به 
م رگ صبر بکشیم. "خلیفه از این پاسخ آسوده‌شد و 
افشین را نواخت. حالا افشین عزیز خلیفه بود و در پی 
فرصتی بود تا عبدالله طاهر رااز چشم خلیفه بیندازد 
وامیر خراسانیان شود. آیاقیام مازیار چنین فرصتی 
به او می‌داد؟ 


مازبار و طاهربان و افشین 

مازیار پسر قارن پسر ونداد هرمز. سپهبدزاده‌ی 
طبرستان بود.هنگامی که پدرش قارن در گذشت. 
حکومت طبرستان به عمویش رسید. مازیار به در گاه 
مأمون شستافت و اسلام آورد واز او خواست کمکش 
کند تابه حق خودش بر سد. مام ون او را نواخت و 
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نام ش راب ه محمد تغییر داد وحکمی نوشت واورا 
والی طبرستان و رویان و دماوند کرد. نامه‌ای هم به 
عمویش نوشت که آن ولای ات رابه محمد(مازیار) 
تحویل بدهد. مازیار با گروهی به طبرستان رفت 
و بیرون دیوارها اردو زد و نامه‌ی مأمون رابرای 
عمویش فرستاد. عمو با خواندن نامه سرخ‌روی شد 
وبه تعدادی ازافراد گزی دهاش گفت روی جامه‌ی 

» جامه‌ی پیش واز بپوشند و مانند 
پیشسواز می‌روند به اردوی مازیار داخل شوند واو 
رابکشند. خودش نیز پیشاپیش آنها حر کت کرد. 
چون نزدیک شدند. یکی از خادمان پدر مازیار که با 
مازیار بود. به او گفت: "کسانی که دارند می آیند از 
جنگجویان هستند نه از سربازان تشریفاتی. من بیم 
دارم که عمویت به بهانه‌ی استقبال, به تونزدیک شود 
وتوراهلاک کند." 

مازیار این سخن را پذیرفت و همین که 
عمویش رسید. از اسب پیاده شد و گفت: 
"درست است که با فرمان خلیفه آمده‌ام اما 
حکم آنچه توفرمایی. عمویش نیزا ز اسب 
فرود آم دو گفت: اگر ج زاین می گفتی. 
تورامی‌کشتم." مازیار دست او رابوسید 
واین نشانه‌ای بود بین او وافرادش. ناگاه 
سربازان مازیار به عمویش یورش بردند و 
اورا کشتند ومازیار به آسودگی وارد شهر 
شد وبر تخت نشست. سپس نامه‌ای به 


انی که به 


مأمون نوشت که "چون عمویم از فرمان 
خلیف ه سرتافت.اورا کشتم." از آن پس 
مازیار خود را گیل گیلان و اسپهبد 
اسپهبدان" و "پشتخوار گر شاه" نامید اما در 
ظاهر خراجگزار و فرمانبردار خلیفه بود. 

آن روزها طبرستان جزو خراسان بود و مازیار 
باید خراج طبر ستان رابه عبدالله طاهر می‌داد. تااوایل 
رو زگار معتصم نیز چنین می کرد اما چون از عبدالله 
alb‏ ش می آمد.از دادن خراج سرپیچید وبه 
خلیفه گفت من به طاهر خراج نمی‌دهم و خراجم را 
برای خودت می‌فر ستم. خلیفه پذ یرفت واز آن پس, 
خراج طبرستان رادر همدان تحویل می گرفت و آن‌را 
به خراسان می‌فرستاد. این را نیز بگویم که معتصم از 
عبدالله طاهر دل خوشی نداشت زیراروزی که ولیعهد 
بود. به خراسان رفت تا به بارگاه پدرش. مأمون داخل 

د. در آن هنگام عبدالله طاهر که پرده‌دار مأمون 
بود.به معتصم گفت: 'اکنون وقت دیدار نیست. خلیفه 
کسی رابار نمی‌دهد. "معتصم گفت: "توبا چهار مرد 
اینجا ایستاده‌ای و جلو مرا که باچهارصد مرد آمدهام. 
می گی ری؟"طاهر گفت: امن به تنهایی به توو به 
همه‌ی سربازانت مسلط هستم زیرا پرده‌دارم وبه 
فرمان خلیفه‌ام نه به فرمان تو که ولیعهدی. " معتصم 
رنجید ورفت. گرچه مأمون بعد آهر دورا آشتی داد 
ام امعتصم هر گز آن تحقیر راازیاد نبرد وچون به 
خلافت رسید درپی فرصتی بود که‌او رااز خراسان 
بردارد ولی از اوو قدرتش بسی بیمناک پود 
ادامه دارد 


کے قل اززدواجدربره زیت | فال شش alsa Ys‏ حالاش ف زند دار م ولی SRST RAMS‏ 


ده‌ای ذز 


pee 


99 ۵ سوم تهیه‌وتنظیم:محموداکبرزاده 


آن روز معلوم نشد چه کسی به محسن خبر داد 
که امروز؛ روز تولد استوار کریمی است. محسن هم 
آنقدر ببله کرد نابالا خره کریمی ob‏ شاد مادو تارا 
به رستوران نزدیک کلانتری دعوت کند. به لقمه‌های 
آخر رسیده‌بودیم که بیسیم به صدادر آمد وسر گرد 


صادقی گفت: "سلام OWE DIS‏ یه تلفن داشتیم از 
ساکن کوچه میری. ظاهر آ ماجرای عشق وعاشقیه ولی 
این بار یس عاشق,نامزدش رو توی منزل خودشون 
گروگان گرفته. 

وقتی‌صادقی آدرس راداد. گفتم: "خوشبختانه‌ما 
نزدیکیم وتا چند دقیقه دیگه می‌رسیم. فقط سر گرد. 
تو گوش به زنگ باش که اگه لازم بود برامون نیروی 
SS‏ بفرستی. plas [Led‏ این را گفتم و روبه بچه‌ها 
ادامه دادم: 

adh 

Bit قشس تیم فاحل ماش ین مخس‎ lta 

فرمان نشست وسه دقيقه بعد. جلو کوچه میری پیاده 
ato‏ سل بوچ راز و وربا یر 
دختران جوان بودند. همین طور که از بین دالون آدمها 
می گذ شستیم.عاقله مرد پنجاه‌سالهایرااتتخاب کردم 
و در حالی که به طرف پلاک ۱۳ می‌رفتیم. پرسیدم: 
"عذرمی‌خوام مزاحمتون شدم. کوتاهو مختصر بگو 
پسری که اقدام به گر و گانگیری کرده اسمش چیه؟ 

اسم دختری که گروگانه چیه؟ و موضوع 
گروگانگیری چیه؟ 

مرد کمی‌نگاهم کرد وزد زیر خنده. ولی همین که 
اخم محسن رادید خنده‌اش راجمع کرد وبااشاره‌به 
پلاک ۱۳ گفت: 

-اشتباه به عرضتون رسوندن کلانتر. کسی که 
گرو گانگیری کرده دختر جوونیه به نام آصدف " که 


م س 


! بلند شین که باید بریم ماموریت! 


پسر جوونی به نام "سینا" رو گروگان گرفته. ماجراهم 
که معلومه, یه داستان عشقی! 

ان_گار حق بااوبود که بخندد! 
دختر جوانی به نام فرشته که یکی از دو دوست صمیمی 
em ante‏ رای وان 
وگفت:" کلانتراگر یک دقيقه بیایید داخل راهروی 
خونه ما که از این سر و صداو ازدحام خبری نیست.من 
همه چیز روبهتون میگم." 

سری تکان دادم و خواستم همراهمحسن و استوار 
داخل oT‏ خانه جنوبی شوم که صدای فریاد سینااز 
داخل پنجره خانه‌اش که روبه کوچه بود. حواس همه 
رابه خود جلب کرد: 

-لعنتی اینق در منو زجر نده!اچی از جون من 
می‌خوای صدف؟ 

نگاهسم به پنجرهافتاد. دختر جوان در حالی که لوله 
یک تفنگ دولول شکاری را پشت گردن پسر جوان 
گذاف ا ارس ا 
" آشغال.اسم منوبه زبون نیا فقط همون حرفهایی 
رو که به من زدی,تکرار کن.اماالان‌نه.فعلا لب گور 
وایستاتا همه مردم محل جمع بشن. 

فرشته جلو در خانه‌شان منتظر ما بود. رو کردم به 
استوار و گفتم: "کریمی تو جلو این ساختمون وایساتاما 
pale‏ فقط تابهت نگفتم هیچ کاری نکن." 

این را گفتم وبا محسن داخل راهروشدیم. حق 
بادختر جوانبود.ازدحام جمعیت وفریادهایشان 
نمی گذاشت صدابه صدابر سد.داخل که شدیم.ف رشته 
شروع به گفتن کرد: 

-کلانتر باعث وبانی این قضیه فقط همین سینای 


ادر همین لحظه 


عوضیه. 


ینا که حدود پنج 


at‏ ما 
Ge‏ ارو ۳۱۰۶ 


ال قبل به محل ما آومد. از 


همون روز اول به همسایه‌ها و به صاحبخانه اش گفت 
که پدر و مادر و همه اعضای خانواده‌اش خارج از کشور 
زند گی می کنن و پدرش بیزین س بین‌المللی دارهو 
خودش هم مدیرعامل یه شر کت صادرات واردات تو 
انگلیسه اما به توصیه پد ر و مادرش اومدهایران ازدواج 
کنه تابعدش بازنش راهی اروپابشه. خب طبیعی بود 
که با موقعیتی که سینا داشت خیلی از دخترها مشتاق 
بودن‌بااون‌ازدواج کنن. شماجای پدر من هستی کلانتر 
ولی واقعیتش A]‏ که خود من هم به این فکر بودم 
اگر باجوونی مثل سیناازدواج کنم آینده‌ام خیلی 
روشن خواهد بودحتی حد ود دوس ال قبل سینابه‌ من 
پیشنهاد دوستی هم داد یعنی می گفت اول چند جلسه 
باهم رفت و آمد کنیم بعدش من ples‏ خواستگاری. 
ولی من قبول نکر دم یعنی این طوری بار اومدم که هر 
کس بخواد در مورد ازدواج بامن صحبت کنه.باید اول 
باخانواده‌ام آشسنابشه. من بهش نه گفتم.اون‌هم بعد 
از کلی اصرار از من مأیوس شد و سراغ بقیه دخترهای 
جوون محله رفت. البته بعد ها فهمی دم حتی قبل از 
اینکه به من پيشنهاد از دواج بده‌هم با چند تا از دخترها 
دوست بودامامتاسقانه چند تاازدخترهای محله که 
یکی دوتاشون از دوستای صمیمی من هم بودن خام 
حرفهای قشنگ سیناشدن وهر کدومشون چند ماه 
بااین لاشخور دوست بودن.بعد هم که ارتباطشون 
قطع می‌شد. حرفهای جور واجوری به گوش می‌رسید. 
بعضیها می گفتن دختره از سینا خوشش نیومد. بعضیها 
می گفتن سینا با دختره ساز گار نب ود و.. اما Tals‏ 
مشخص بود که داره یک سری اتفاقات بد رخ می‌ده. 
تااینکه ماجرای "ژاله " پیش اومد که دوست مشتر ک 
من وصدف بود. صدف همین دختریه که الان سینا رو 
گان گرفته. در حقیقت کلانتر. من و صدف وژاله 
توی محل به سه یار دبستانی معروف بودیم.ازبچگی 
باهم بز رگ شده‌بودیم واز جیک وپ وک هم Fb‏ 
بودیم.واسه همین من همون موقع که دیدم سینانیتش 
از ابراز علاقه.ازدواج نیست وهوسبازه هم به صدف 
هم به ژاله گفتم که‌ازاین پسره دور باشن. خوشبختانه 
هر جفتشون هم همین کار رو کر دن اما حدود شش ماه 
قبل بالاخره ژاله افتاد توی تاراین عنکبوت جذاب. 
راستشوبخوای GIS‏ ژاله چون خانواده فقیری داره‌از 
همون بچگی بلند پرواز بود و برای‌اينکه یه زند گی مرفه 
و به قول خودش شاهانه داشته atl‏ سرانجام فریب 
sles >‏ سینا رو خورد و باهاش دوست شد.اتفاقا اوایل 
خوشحال هم بود و می گفت سینا هر روز بیشتر از قبل 
عاشقش میشه. یا می گفت سینا گفته همین روزها میاد 
خواستگاریش و تااینکه اون فاجعه رخ داد. یه روز ژاله 


وس و وتف وور ل ها نک میرحت 
گفت سینافریبش داده و دامنش رولکه دار کردهءواز 
آون بدتر اینکه ازش عکس هم گرفته وحالا تهدیدش 
می کنه کهاگه بهش پول نده عکسها رو توی محل 
پخش می AS‏ منتهی ژاله بیچاره این پول رونداشت و 
به قول خودش اون مقدار پول معادل یک سال حقوق 
پدر کار گرش بود. 

اون روز ژاله خیلی گریه کرد. من وصدف هم 


دلداریش دادیم و گفتیم تاچن د روز آینده‌هر طور 
شده‌سعی می کنیم این پول روبراش جور کنیم اما 
همان طور که خودمون‌هم می‌دونستیم.این کاراز 
دستمون برنمی‌اومد. خود ژاله‌هم می‌دونست.مااین 
رواز نامه‌ای که فرداش به دستمون رسید. فهمیدیم. 
یعنی ساعتی بعد از خود کشی دوستمون. ژاله بیچاره 
که‌ظاه رآ خیلی به سیناالتماس کرده بود آبرویش رو 
نریزه.وقتی دیده‌بود اون حیوون تصمیمش رو گرفته, 
حدود یک ماه قبل باخوردن سم خود کشی کرد واين 
نامه راهم فقط برای ما فرستاد. بعد از اون ماجرا سینا 
که می‌تر سید پای خودش هم به این ماجرا 
توی محل شایعه راه انداخت که ژاله با یه مرد زن‌دار 
دوست بوده و بعد از اینکه ننگ بالا آورده خود کشی 
کرده.من وصدف فقط دلمون زاين می‌سوخت که 
کاری از دستمون برنمیاد. تااینکه از حدود ده روز قبل 
بعدازاینکه صدف رو چند روز ندیدم. باخبر شدم 
که صدف و سینا باهم دوست شدن. از همون لحظه 


شیده بشه» 


می‌دونستم که صدف یه نقشه‌ای دارهامااصلً باورم 
نمی‌شد چنین فکری تو سرش باشه.الان هم سینا رو به 
خونه خودشون کشونده فقط برای اینکه انتقام ژاله رو 
بگیره وا زاون بیسازه اعاده حیثیت As‏ 

حرفهای فرشته که تمام شد. از اوتشکر کردیم واز 
خانه بیرون آمدیم.اولین کاری که محسن کرد این بود 
که به سراغ برادر چهارده‌ساله صدف رفت واز پس رک 
این طور شنید: " پدرومادرم‌هردوسر کارهستن. آبجی 
صدف هم منو به زور از خونه بیرون کرد و سینا رو برد 
بالا محسن وقتی فهمید او کلید خانه را دارد.راه ورود 
به‌اتاقی را که صذف وس ینادر پنجره‌اش بودنداز او 


پرسید سپس باهم این قرار را گذاشتیم:" محسن توبرو 
داخل digs‏ منم سعی می کنم صدف روبه حرف بگیرم 
تاحواسش پرت بشه وتوبتونی داخل اتاق بش ی اما 
یادت‌باشه اگر حس کردی دارم قانعش می کنم هیچ 
اقدامی نکن. ولی اگه دیدی تصمیم داره کار احمقان‌ای 
بکنه. هر طور که می‌تونی جلوش رو بگیر. " 

محسن به صورت نامحسوس ودر حالی که پیراهن 
فرمش رادر آورده‌بود تاجلب توجه نکند.به آرامی 
وارد خانه شد.من و استوار نیز رفتیم پایین پنجره تا 
صحبت رابا دختر جوان شروع کنیم اما فعلاً اوحرف 
می‌زد وباخشم به سینامی گفت: "حرف بزن آشغال! 
بگو که تو مسبب خود کشی ژاله بودی. بگو و گرنه بایک 
تیر می فرستمت جهنم!" 

سینا که از وحشت پاهایش می‌لر زیدواشک 
می‌ریخت. در حالی که رو به جمعیت و پشت به صدف 
بود.هق هق OLS‏ به حرف آمد: "آره, تو درست میگی. 
من‌بودم که ژاله روبدبخت کردم.من بودم که‌ازش 
عکس گرفتم و بهش گفتم یا بهم پول بده یاعکس‌ها رو 
توی محل پخش می کنر خیالت راحت ف 

آما صدف خیالش راحت نشده بود و ادامه داد 

-نه.بگو همه حرفهایی که در مورد پدر ومادرت 
زدی و گفتی می خوای بسری خارج دروغه. بگوچند تا 
دختر دیگه رو که نباید اسمشون روبه زبون بیاری با 
همین حیله کثیف بدبخت کردی وازشون باج گرفتی. 


بگو آشغال! 

سیناحالافریادمی‌زد: " آره... آر‌همه حرفهای 
تودرسته.من یه آشغال عوضی‌هستم. همه حرفهام 
دروغهامابه تو که دست نزدم. خواهش می کنم منو 
Cerin‏ 

صدف زهر خندی زد و گفت: "تواونقدر بیشعوری 
که اصلا نفهمیدی من واسه چی باهات رفیق شدم. 
می خواستم انتقام همه دختر ها وبیشتر ازهمه.انتقام 
ژاله روازت بگیرم.حالاهم اشهدت روبخون که دربون 
جهنم سخت در انتظارته! 
ت ولوله‌ای راه انداخته بودن د. سینا 
اشک می‌ریخت وصدف حرف می‌زد. به استوار 
گفتم:"جمعیت رو ساکت کن." 

آوهم صدایش را انداخت ته گلو و فریاد زد: 

-ساکت!مگه نمی‌شنوید؟ هیچکس حرف نزنه. 
کلانتر می‌خواد yall‏ دختر دو کلمه صحبت "AS‏ 


ج 


جمعیت ساکت شد و من به حرف آمدم: 

- گوش کن دخترم.من از همه چیز باخبرم. دوست 
صمیمیت ماجراروپرام گفته می‌دونم ژاله فریب این 
مردرو خورده:مئل چند تادختر دیگه. این روهم 
می‌دونم که توفقط به خاطر انتقام وارد این بازی شدی. 
ال دارم فکرمی کنی ی ه آدم ذلیل و 
ت کهاینظوری داره‌اش ک میرب رءوالتمایی 


امازت ی ه 


می کنه. ارزشش رو داره که بابتش تقاص پس بدی. 

فکر کن اعدام نشی تا آخر که باید گوشه زندان 
بپوسی.باور oS‏ این نامر دی که‌من‌می‌بینم صدف جان 
ارزش نداره به خاطرش تاوان بدی. > مطمثنم الان 
هم زاین بابت در عذابه ودلش 
نمی خواد تو به خاطر یه زالوزند گیت رو هدر بدی. تو 
کارت رو کردی وژاله رو سفید شد. حالا با خودت فکر 
کن اگر این کار رو بکنی چه کسانی رو غصه‌دار می کنی. 
یه عمر در عذاب‌باشن.به‌همین 
داداش کوچیکت نگاه کن چطوری داره گریه می AS‏ 
فکرم ی کنی کسی که خودش اعتراف می که آشغاله, 
ارزش داشته به خاطرش سیاه بخت بشی؟ 

دف زد زیر گره و قنداق تفنگ شکاری را تا کرد 

ولوله خالی رانشان من و جمعیت داد و گریه OLS‏ 
گفت: 

-این اسلحه خالی بود ولی من می‌خواستم این 
کثافت رووادار کنم خودش روبندازه پایین تاتقاص 
ژاله رو پس بده. 

سینااما همین که لوله اسلحه را خالی دید ناگهان 
مانند دیوانه‌هابه طرف دختر جوان بر گشت وموهای 
آوراگرفت وبه طرف پنجره کش‌اند ومثل گرگ زوزه 
کشید: 

-دختره عوضی من تهدید می کنی. ولی مطمئن 
باش من مثل توتهدید توخالی نمی کنم وهمین جا 
میندازمت پایین و مثل سگ می کشمت! 

E‏ کف 
اشد باجنگ و دندان از جانش مراقبت می کرد او 


روح‌ژاله خدابیامرز 


پدرومادرت با 


عی داشت خودش راعقب بکشد اما زور سینا پیشت 
دولحظه به لحظه دختر جوان رابیشتر به پنجره 


De 8 
Geb ٩۳ ۷ا رو ست‎ 


نزدیک می کر د. نفس در سینه‌ها حبس شده بود وهمه 
منتظروقوع یک فاجعه بودند.حالانصف بدن صدف 
از پنجره به بیرون خم شده بود ویک فشار کافی بود تا 
ازارتفاع پانزده‌متری سقوط US‏ که ناگهان دستی از 
پشت پدیدار شد و گردن سینارا گرفت واو را به عقب 
کڈ بن بود که داشت برای نجات جان د خت 
جوان تقلا می کرد. ولی سینا گویی دچار جنون شده 

EE E 
بیندازد. اما مشت سنگین محسن چنان توی صورت‎ 

ینانشست که دستهایش شل شد وصدف خود را 
از کناره پنجره عقب کشید لحظه‌ای همه جاسکوت 
ب-ود تایالاخره برادر چهاردهس اله E‏ 


" زنده‌باد جناب سروان!" وبعد جمعیت برای محسن 
کف زدند. 


بعد از آن غلغله جمعیت و فر clack‏ گوش خراش: 
سکوت داخل کلانتری مطبوع تر از هر چیزی بود که 
ناگهان آقاوخانمی‌میانسال گریه LS‏ وبر سر زنان 
وارد کلانتری شدند: 

- کلانتر دخترمون کجاست؟ به خدا صدف 
آزارش حتی به یه مورچه هم نمی‌رسه. توروخدا بگین 
آزادش کنن کلانتر.اون تاح الا پاش به کلانتری‌باز 
نشده و.. پدر و مادر صدف رابه آرامش دعوت کردم 
پدرجان.شما کارمندی ولابد از قانون سر در 
اصلی سینا بوده اما دختر شما 
هم فعلًبازداشته.امانگران نباشین وبه جای سر وصدا 
کردن. زودتر یه سند بیارید که شب اینجا نمونه. 

پدر و مادر صدف تشکر کر دند ورفتند دنبال سند. 
امامحسن سوالی را که چند دقیقه قبل پرسیده بود. 
تکرار کرد: نگفتی کلانترالان تکلیف این دختر طفل 
معصوم چی میشه؟ یعنی جر مش هم اندازه جرم این 

۰عوضیه؟ 

نگاهی به گزارش ماجرا انداختنم و گفتم: 

-نه. اندازه سینا که مجرم نیست اما در هر صورت 
اون‌ هم تقصیر کاره.فقط شانس آورده که اسلحه فشنگ 
نداشت. می مونه اقدام به قتل که خوشبختانه ازاین 
بابت هم نباید زیاد نگران باشیم چون سیناهم این جرم 
روداره‌وجرمش سنگین‌تر هم هست چون با مامور 
کلانتری هم در گیر شده. خلاصه که من مطمثنم برای 
اینکه جرم خودش سبک بشه به صدف رضایت میده 


بیاری. درسته که مق 


تاازش رضایت بگیره.اون وقت ما پرونده ژاله روبه 
جریان می‌اندازیم که با توجه به استشهاد محلی.این 
دون ژوان نالوطی حالا حالاها باید آب خنک بخوره. 

محسن که خیالش راحت شده بود سری تکان داد 
وبه آرامی گفت: 

- کلانتر اگه دیدی این پسره نانجیب حاضر نیست 
از شکایتش صرفنظر کنه.اجازه‌بده‌من برم سراغش. 
مطمئن باش راضیش می کنم. 

نگاهی تندبه محسن انداختم اما استوار پیشدستی 
کرد وبا شوخی و خنده گفت: "تو با همون یه مشتی که 
به این پسره‌زدی. کافیه بری جلو بازداشتگاه اون وقت 
با دیدنت به بابابزرگ صدف هم رضایت میده. 


هه هچ چ نمی ثه اندر عشق حکومت کند دلکه این عشق است که حا کم ړ همه چ است 


هافوت 


/تماشگهراز 
و 
زیر نظر: محمدرضا مهدیزاده 


آتش غم 

مرادو چشم به راه و دو گوش بر پیغام 
تو فارغی و به افسوس می‌رود ایام 

شبی نپرسی و روزی که دوستدارانت 
چگونه شب به سحر می‌برند و روز به شام 

به کم دل نقسی با توالتماسی من ادت 
بسانفس که فرو رفت وبر نیامد کام 

مرانه دولت وصل ونه احتمال فراق 
_ نه پای رفتن از این ناحیت نه جای مقام 

بر اتش غم سعدی کدام دل که نسوخت 

گر این سخن برود در جهان نماند خام 


شماره شناسنامه گندم چیست؟ 
یا کدامین شنبه 

اولین بهار را زایید؟ 

یک تقویم بی‌پاییز را 

کسی می داند از کجا باید بخرم؟ 

هیچ کس باور نمی کند 

که من پسرعموی سپیدارم 

که از موهایم صدای BLS‏ می‌ریزد 
LT‏ کسی می‌داند 

گروه خون جمعه‌ای که افتاده روی پل 
پل حالا 

0 منفی است؟ 

BLA 

SABL 


زنده یاد بیژن نجدی. 


جدایی 
تصویر تو در آینه‌ام 
جامانده 
تصویر تو عطر گل به خردادی 
تصویرمرا _ 
که‌می‌شکستی آن شب 
بامن دل من گفت 
دلت می‌لرزید 
فتاح پادیاب-فومن 


i 


4 :2 
شمیم زلف تو 
شمیم زلف تو در کوچه باغ شب می‌ریخت 
که روح باده تو از رگ عنب می‌ریخت 
به مهر. ساقی digs!‏ جان باغ سحر 
شراب ناب فلق را به جام شب می ریخت 
شکفته مریم مهتاب در نسیم بهار 
به روی چشمه خورشید تاب و تب می‌ریخت 
به شهر شام کسی عکس سالهای مرا 
به قاب کولی آیینه حلب می‌ریخت 
صدای خسته چوپان به گوش گله گرگ 
به تازیانه باران تب غضب می‌ریخت 
عروس باغ که مست از می‌لبانت بود 
شراب ناب غزل را به جام لب می‌ریخت 
به چاه بی کسی خویش سیل دردش را 
امیر قافله Elo‏ با تعب می‌ریخت 


۱ اکبر بهداروند-کرچ 


زير تندر 
زیر تندر 
از ایوان پیچک وباد می گذرم 
رعد 
زمزمه مرا نمی‌بیند 
ا 
تو رادر من می‌بارانند 
باران 
رویاهامان را خیس می کند 
تادمی بعد 
برای کود کان 
رنگین OLS‏ بسازد 
علی عبداللهی 


wa 
f 


دل صورتگر 
دوستت دارم ونمی‌دانی 
قصه‌ها دارم و نمی‌خوانی 
همه جهدم که در خیال آیی 
همه سعی‌ام که در نظر مانی 
خاطر تو نظر به ما نکند 
گر چه درخاطرم فراوانی 
من کویرم گلوی خشک مرا 
تازه کن با زلال بارانی 
گل سرخی بیا به صحرایم 
در زمستان دل بهارانی 
تو پری چهره‌ی فرشته خصال 
چه کنی در سرای انسانی 
جان و دل داده‌ام به تو, که رواست 
زان که جان جهان و جانانی 
چه دهم تابه دل شوی همراز 
جان نیرزد برای قربانی 
شده صورتگر خیال تو دل 
گرچه بر صفحه‌اش نمی‌مانی 
می‌گریزی زچارچوب خیال 
که پری را مباد زندانی 
نرد عشقی که با تو می‌بازم 
دگرم نیست راز پنهانی 


عبدالصمد سعیدی - هندیچان 


به احترام سید محمد احمدیان 
که مهربانی مرام اوست 
مهربان 
سیّدی مهربان, زلال دلش 

روز و شب در پی کمال دلش 
روح دریا و معنی جنگل 
هست همسایه شمال دلش 
LS‏ و قال زمانه با اونیست 
فارغ از هر چه قیل و قال دلش 
دل به دنیا نبست. این یعنی: 
مثل دریاست بی‌مثال دلش 
مهربانی مرام اوست هنوز 
هست پیوسته اهل حال دلش 

مثل آواز آب شورانگیز 
فارغ از رنج و از ملا 
بی‌خیالی؟ نه این مر امش نیست 
نیست یک ذره بی‌خیال دلش 
با نجابت. اصیل, هیچ نکر د 
حقی از خلق پایمال دلش 
کربلارفت و جان معطر کرد 
جذبه‌ای یافت چون بلال دلش 
شعبان کرم‌دخت-بابلسر 


aS 


#جمیلهثابتی = کرچ 


هوابا کلماتی چون رها و صفا قافیه می‌شود. اما 
شما آن راباعزیز وعشق قافیه کرده‌اید که صد 


در صد غلط است. 
# شبنم سپهریار -بروجرد 
سروده‌اید: 

نام تو را 

بر پیشانی خورشید 
می‌نویسم 

تا خاموش شود 
نام تو را 

بر صورت ماه 
می‌نویسم 

تاسیاه شود 


ظاه رآ می‌خواهید مدح کسی را بگویید.امااین 
سطرهابیشتر شبیه ذم است تامدح.به هر حال 
شمااستعداد خوبی دارید و پیشنهاد می کنم شعر 


کهن رانیز جدی بگیرید. 


از چاله به چاه 
از alle‏ به چاهی شدم از آه به آهی 
این رنگ رخ زردم و این Elo‏ گواهی 
شب ماه به صحرا زده» من باد به آغوش 
پیراهن پوسیده تنم خسته به راهی 
آغوش زمان یخ زده من آتش دردی 
بر شانه هر کوه عقابانی و بر قله پناهی 
یک شانه ستبری که دلش داده به دریا 
موهای پریشان شده‌ای تا شب و ماهی 
پیچیده به باد است نفسهای دم صبح 
_ تب شور بهار است. چه خواهی. چه نخواهی 
آزادی فریاد شدن زمزمه‌ها را 
از چاله به gale‏ شدم, از آه به آهی 
عبدالکریم شعیب-اهواز 


دیدار 
جیب‌هایت راپر کن 
از سپیده و آفتاب 
وقتی به دیدار کسی می‌روی 
که در گودترین جای شب 
به انتظار توست 


رضا چایچی 
at‏ 


# محسن حسنی -تهران 
سروده‌اید: 

چرابا من چنین افسرده حالی؟ 
چرابا من نمی‌خواهی بمانی 
تواز من بگو آخر چه دیدی 
که این چنین تنهایم گذاری؟ 
دوبیتی شمادواش 


مصراعهای سوم و چهارم رعایت نشده واز دست 
رفته است. ثانیاً حالی با کلماتی چون خالی ووالی 


قافیه می‌شود. 

#۶ رضا سمیعی -نوشهر 

بیتی از حافظ را تقطبع می ped‏ 

عیب رندان مکن‌ای زاهد پا کیزه سرشت 
که گناه د گران بر تو نخواهند نوشت 


وزن‌این بیت "فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلات است 
که طبق اختیارات شاعری حافظ مصراع اول رابا 


فاعلاتن شروع کرده است: 
عیب رندان-فاعلاتن 
مکن‌ای زا-فعلاتن 

هد پاک -فعلاتن 
زه‌سرشت -فعلات 

که گناه -فعلاتن 

د گران بر -فعلاتن 
تونخواهن -فعلاتن 
دنوشت -فعلات 


کال عمده‌دارداولآوزن در 


آبنه خیال 
تاببینم گل جمالت را 
ای کم pall‏ 
از شکوفه. درخت واره بپیچ 
دور گردن دوباره شالت را 
زیر گیسو مکن دریغ از من 
عطر نارنجهای کالت را 
"سوی من لب چه می‌گزی " دیگر؟ 
گفت حافظ چه خوب فالت را 
زودتر خواهم از خدا بینم 
بال در بال خویش, بالت را 
بفریبم. فریب انگیزم! 
راضی‌ام وعده محالت را 
گشتم. آخر به خویش بر گشتم 
قحط مثل آمده مثالت را 
شانه خشک من ننوشد کاش 
اشکی از گونه ملالت را 
آسمان. دل شکسته است "غروب* 
نشکنی بر سرش سفالت را 
جعفر درویشیان-کرج 


هنوز 
هنوز 
می‌توانم از عشق 
سخن بگویم 
وراه کهکشان را 
بپویم 
هنوز 
می‌توانم 
از تو بنویسم 
با این دستهای روشن و کوچک 
رفعت مهر آذین -کرج 
بی تو 
بی تو 
این کوچه 
به بن بست می رسد 
وپنجره‌ها 
بی تو 
این شعر 
به پایان نمی رسد 
واین تنهایی 
ادامه خواهد داشت 
سعید سالمی -خرم دره 


ی طلوع و غروب 


عشق. 


خو د ر ابه وسیله درد تنمایی و حدایی محسو س می سازد 


۰( در 


3 شماره برای ارسال فقط دو پیامک در ماه < 
البته با ذ کر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


نازنینم» خوبم! 
پشت [ن پنجره روبه افق پشت دروازه‌ی تردید 
و نیال لابهلای تن عریانی بید من در[ندیشهمی 
آنم که تور وقت دلتنگی ود دارم وبس..! 
پرنده تنها 


ای مرگ بیامرادر آغوش بگیر /از پای فتاده‌ام مرا 
دوش بگیر /اين خون دل من است در ساغر عشق | 
مردی کن و خون‌بهای من نوش: بگیر! 

زهرامترجمی 
قلمی خواهم ساخت از نی باغ بهشت. جوهر از شيشه 
ذات. کاغذ از صفحه دل. نور از شمع حیات. تا نویسم 


همه جا من به یادت هستم تا که دنیا دنیاست 
حمید خدابخش 

باور کن زمان است که وفاداری راثابت می کند نه 

ن فاطیما رزاقی 


# منی که کنارش تو نباشد. تومنی نمی‌ارزد 
اکرم فتحی-سنندج 
#لباسم که تنگ می‌شد به این و آن می بخشید متو 
بگو. حالا که دلم تنگ شده چه کنم 
مهری ذکریاپور 
2 گر توانی از محبت حلقه در گوشم کنی /حیف باشد. 
که گر چون شمع خاموشم کنی /من که‌ازیاد تمام 
آشنایان رفته‌ا /وای بر من گر توهم روزی فراموشم 
کنی رضوان بهرامیان -اندبیل 
4 دنت. انکار دوست داشتن تو 
سهراب دلنوازان-سرپل ذهاب 
#* کس نداند به جز ذات پرورد گار که فر داچه‌بازی 
کارگر نساجی بدون حقوق 
اترین گل‌هازیر پایت.قشنگ‌ترین 
See‏ وه بو رف راهت زیباترین لبخندها بر لبانت و 
بالاترین دستها نگهبانت باشد 
اصغر شاهنظری -رامسر 
# بوی بال کبوتر وفضای نورسیده‌می آید, پس بگو که 
قرار بود ت بیایی و من نمی‌دانستم.ای دردت به جان 
بی‌قرار, پر از گریه‌ام.پس این همه سال وماهساکت 
نيلو 
2 پرنده‌ای که بالاتر از همه روی درخت نشسته» 
زودتر از همه هدف تیر قرار می گیرد حانیه 
2 پرنده‌ای که نداند آزادی چیست وقتی در قفس باز 


خت تر از نب 


روزگار 


من کجابود؟ 


بماند سرما می‌خورد سومار 
گر گیاهان حرفی نمی‌زنند به معنی آن نیست که 
دردی ندارند مهراندیش 


کوروش:با هیچ کس بر سر باورش نمی‌جنگم, چرا 
که هر کس همان است که درونش می گوید 


5 Ff) 


plas‏ ناتمام من. با تو تمام می‌شود شودی 
اگر من شاعرم شعرم توهستی,| گر من عاشقم عشقم 
توهستی.اگر من یک کتاب کهنه‌هستم.بدان زیباترین 
برگش توهستی علی کیانی 
#من تماشای تومی کردم وغافل بودم/کز تماشای 
توخاقی به تماشای منند پل شکسته 
می کوشم غم‌هایسم راغرق کنم:امانامردهایاد 
گرفته‌اند شنا کنند 
# سرزمین آریایی یاد گار دو قوم مادها و پارته. شاید 
برای همینه که مشکلات مردمش یا از طریق مادی 
حل ميشه یا از طریق پارتی مرادی-تهران 
#انسان‌دردو هواقعی‌اش رانش 
می‌دهد. نخست OT‏ که بداند کامل به خواسته‌هایش 
رسیده. بعد هم اینکه هر گز به خواسته اش نرسد 
فخری-تهران 
#اگر روزی محبت بی منت کردی.لذت بی گناه‌بردی 
بدون شرط بخشیدی بدان آن روز زند گی کرده‌ای 


آرزوافشاری-شریف آیاد 


رت چ ان 


مینا لطفی -سورک 
#8 چشم وا کردم کسی جز من کنار من نبود /دوستان 
بار سفر بستند و من تنها شدم گمنام 


# خداوند به فرشته‌ها شعور رابدون شهوت وبه 
حیوانات شهوت را بدون شعور و به انسانها شهوت و 
شعور بخشید.انسانی که شهوتش بر شعورش غلبه 
کند از حیوانات نیز پایین‌تر است 
وحید رشتیانی -کنگاور 

زند گی بابعضی‌ها مثل دویدن در گله اسب است. 
تامی‌تازی با تومی‌تازند اگر زمین بخوری آنهایی که 
جلو رفته‌اند برایت بازنمی گردند و آنهایی که پشت تو 
بودند به داغ روزهایی که از آنهامی تاختی تورالگدمال 
می‌کنند مهرداد شاکری-ممسنی 

STE TEE SS 

پاسخ به پیغامها 

دسپرادو باور کن از روزی که گفتی دست به دعام 
وغرق آرزوهای قشنگی که برای تو زیباترین تقاضا 
می‌کنم! 
یاسی اند یشه. نمی دونم تو جواب تو و خواهر گلت چی 
بگم. شاید من عوض شدم شایدم پیام‌ها.اماحیف از 
تو که با من نیستی! 
شراره جان باور نمی کنی که منم به محض باز کردن 
پیامت غرق مهربونی تو pr‏ ممنونتم وچشم 
انتظارا 
سیده فاطمه عزیز مشخصه وقتی پیام‌هازیاد باشه وجا 
کم پیام‌های چند صفحه‌ای خلاصه می‌شن! 
حسین جان. دارم تمام تلاش خودم رو به کار می‌بندم 
که زیبایی‌ها ب گر ده دوستتدارم! 
فرزان جمشیدی مهربون بارها گفتم وقتی یه پیام از 
تونازنین چاپ می‌شه پیام دوم باید پاک بشه. We‏ 
اشکالی دارهپیامی که‌قرارهپ کش به نام یه نازنین دیگه 
که هر دو پیامش قابل استفاده نیست. چاپ بشه؟ 
والا plas‏ پیام‌های شما براش پول رفته و برامن ارزشی 
غیرقابل توصیف داره. هر یک ply‏ یعنی لطف و توجه 
یک خواننده به من! 


اقلاعات کی اره ۳۹۰۶ 


YES 9 

نازنینهایی که نوشته‌شان تکراری ویاقابل استفاده نبود: ٣‏ 
لطفا قبل ازاز سال این ستون رابخوانید تانوشته تکراری نفرستید 
نسرین -کرمانشاه (از کنارم که ردشدی بی‌محلیت 
آزارم نداد. اما خیلی ناراحت شدم وقتی گفتی 
ندیدمت) 
Jon >‏ (شانه‌های تسوبوی قهسوه می‌دهد. تمام 
بی‌خوابی‌هایم تقصیر توست) 
سمیرای رنج کشیده - شیر از (اجازه خدامی شه 
ورقموبدم می‌دونم وقت امتحان تموم‌نشده.ولی 
خسته شدم) 
ترانه - شاهرود (اینکه من می کشم درد بی‌توبودن 
نیست. تاوان با تو بودن است) 
ته تنیهایی -نیشابور(من آنقدر دیوانهام که وقتی 
دورم می‌زنی. باز نگران توام سرت گیج نرود) 
باس -روستای اشیان (بگذار همه از جنس سنگ 
باشند تو از نژاد چشمه باش) 
فاطمه (مد تهاست. نه به آمدن کسی دلخوشم.نه‌از 
رفتن کسی دلگیر. بی کسی هم عالمی دارد) 
شاهد آرام (سه چیزرابا احتیاط بر دار:قلم قدم. 
قسم) 
محمدرضاا...مرادی- تهران (فکر تو که باشد. 
خیابان به US‏ اتاق هم قدم زدن دارد) 
روشنا(به سلامتی لبخندی که کمکت می کنه تا 
برای همه توضیح ندی حالت داغونه) 
ناهید وطن خواه(زندگی مانند رودخانه است بیا dy‏ 
ازاین آب زلال لذت بریم) 

اقت از خدانخواستم همه دنیا مال من 


ارزو( 
باشسه. فقط خواستم اونی که مال منه واسه هیچ کی 
نباشه) 

الناز (دستان رادراز کردم تا بگیرد دستان سردم را 
اما او فقط به خالی بودنشان نگاه کرد) 
آصره(خودت باش به اعتبار شانه‌ای اشک نریزبه 
اعتبار هر اشکی شانه نباش) 

فرزانه -بزد(نتیجه زند گی چیزهایی نیست که 
جمع می کنیم. قلبهایی است که جذب می کنیم) 
محمد آرمینی - تهران (گاهی خدا آنقدر صدایت 
رادوست‌دارد که سکوت می کند تابارهابگوبی 
خدای من) 

مرادی - تهران Ke)‏ عشق -بانک عشق آفرین» 
شعبه مرکزی قلبت) 

مهدبه - قوچان (دلت که گرفته باشد صدای ترانه 
که هیچ با صدای دستفروش هم گریه می کنی) 
معین - شفت (رفیق دلتنگ که شدی پیش مابیا 
یک مشت غصه هست با هم می خوریم) 

ترانه - تهران (نبار باران عاشقانه‌اش نکن دیگر من 
gly‏ مانمی‌شویم) 

آرزو-بابل(آزارم می‌دهد زندگی وقتی درد خودم 
رامی‌دانم و راهی جز صبر ندارم) ۳ 
جاستین -نهران(به سلامتی خداکه تموم آرزوهامو 
دونه به دونه جلوی چشمام پرپر 955( 
دادا(گذشته من گذشت من برایش ماه‌هاسکوت 
کردم ولی دیگر به شروعی دیگر می‌آندیشم) 


| کیوان حیدری -گمشده سرزمین پارسی(یافتن 


آب به عشق است نه سعی) 
آذر AH)‏ می کنم از ترس روزهایی که سهممان از 


هم فقط یک بادش بخیر ساده باشد) 
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آن دسته از خوانندگانی کهنسبت به || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده وبه دفتر مجله یاایمیل درج 


جدول های‌ایسن: پیشنهادو یا || شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله. اسم شهر. نام ونام خانوادگی به تلفن 
جدول شرح درمتن انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها || همراه‌بالاپیامک‌نمایند. یک نفر وبرای جداول سود و کوو. کاکور و وهیداتونیز انفربه قید قرعهانتخاب 
ازساعت1۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن || وبه‌هریک‌هدیه ای به رسم بادبود تقد یم می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 


حرف 
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هشت اختلاف در تصویر خانه سازی با ماسه 
دراینجا دو تصویر می‌بینید که در نگاه‌اول كاملا شبیه به نظر می‌ر 
میان آنها هشت اختلاف وجود دارد که از شما می‌خواهیم آنها را پیدا کنید. 


ندامادر 


T 
el We “E 1 مارپیچ سخت‎ 
۲ 1 ازشمامی‌خواهیم‎ / 


در میان این خطوط کج و معوج یک شکل پنهان شده است. برای یافتن SBE oT‏ 
است که خانه‌های دارای نقطه رارنگ کنید. پس از پایان کار یک نقاشی زیبا نمایان 
خواهد شد.برای اینکه کار بهتر شود مراقب باشید که هنگام رنگ کر دن خانه‌ها 


شکلهای پنهان در تصویر تمرین پیانو 

این پسربچه مشغول تمرین موسیقی با پیانو است اما در این تصویر زیبا ۱۶ شکل 
دیگر نیز پنهان شده‌است که ما آنهارابه همراهاسامی‌شان برایتان آوردهایم تابدانید 
به دنبال چه شکلی می‌بایست بگر دید. در پایان چنانچه موفق نشدید می توانید با 
مراجعه به قسمت پاسخهاء جواب صحیح را بیابید. موفق باشید. 
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Corde Pers 


فاجون...! 


- داداش, از شمابعی ده که بخ وای عقلت رو 
بدی دست یه الف بچه و این حرف ارو بزنی! آخه 
آقاجون مگه توی این سن وسال وقت زن گرفتنشه؟ 
فکر حرف مردم رو نکردین؟ نمی گن سرپیری و 
معر که گیری؟ از اینا گذشته. مگه کسی می‌تونه 
جای خالی مادر روبرامون پر کنه؟ مادر یکی بود و 
دومی نداشت! 

این حرفهاراعمه خانم بی آنکه حتی نیم نگاهی 
به من بیندازد خطاب به پدرم گفت. پدر که احترام 
Gols‏ برای خواهر بز رگش قائل بود سرش را پاتین 
انداخت ولام تا کام حرفی نزد. من که در آن جلسه 
چهار تفر ه متش کل از خودم ودوعمه وپدرم ای 
آقاجون بودم رو کردم به عمه خانم 2 ق 
هس Labi wena dS E‏ 
خودتون مادر هستین. سنی ازتون گذشته و داماد 
و نوه دارین. بچه پنج. شش ساله نیستین که نگران 
کتک خوردن از نامادری و بزرگ شدن زیر دست 
زن بابا باشین. باباجان. هر چی باشه من خير سرم 
یکی دو ماه دیگه فارغ التحصیل و پزشک می‌شم. 
ناسلامتی کلی روانشناسی خوندم و می‌خونم و 
می‌دونم از نظر پزشکی بیماری آقاجون جنبه روانی 
داره و اگه اعتماد به نفسش رو به دست بیاره در 
بهبود بیماریش خیلی موثره. از این گذشته من بهتر 
از همه شماها آقاجون رو می‌شناسم. می‌دونم شما 


oman es‏ ها هون و مها ور 
و نوه‌هاش طوری رفتار می کنین که مبادا آقاجون 
حرفی از تنهایی بزنه اما هرچی باشه بالاخره همه 
تون سرخونه و زندگی خودتون هستین و آقاجون 
هم روش نمی‌شه کارای شخصیش رو به کسی بگه. 
هر ال د ع ور رو ecules‏ ای 
کته کی داره بهش در سم می که دیلی بر 

می‌شه. حتی از اینکه کسی بهش بگه اینجا بفرمایین 


| 


یا اونجا بفرمایین بشینین شاکی می‌شه. بارها دیدین 
که اینجور مواقع با دلخوری گفته مگه من بچه Spl‏ 


عمه‌ه | وحتی مادر خودم تا جائیکه بتونن Ole‏ 
کارای آقاجون رو انجام می‌دن در ت اما این رو 
قبول کنین که آقاجون به یک همدم بیشتر نیاز داره 
تا کسی که بخواد به طور مرتب ازش مراقبت و 
پرستاری کنه." 

حرف‌هایم که تمام شد عمه خانم که یک 


زمانی بی‌نهایت دوستم داشست.روی ترش کرد و 
پوزخندزنان گفت: و... توی این دوره و زمونه هر 
کسی ازجاش بلند می‌شه وبا ننه باباش قهر می کنه 
می‌شه د کتر و تحصیلکرده و به خودش اجازه میده 
که سه چهار تا آدم بز رگتر و با تجربه‌تر از خودش 
رونصیحت کنه! با دلخوری گفتم: این حرف 
شما دیگه خیلی بی‌منطقه عمه خانم! من می‌دونم 
شما بابت چی از من ناراحتین و اینطوری با طعنه 
و کنایه حرف می‌زنین اما بهتره بدونین اون جریان 
به آقاجون ربطی نداره شما که دائم پیش آقاجون 
نیستین. من دارم باهاش زند گی می کنم و می‌بینم 
چقدر ناراحته. خودتون می‌دونین چه جایگاهی 
پیش خواهر و برادرتون دارین و می‌دونین اونا روی 
حرف شما حرف نمی‌زنن اما بد نیست بدونین که 
هردوش ون با ازدواج آقاجون موافقن و مثل شما 
فکر نمی کنن که چون پدرشون پیره باید براش 
عزا گرفت و زنده زنده گذاشتش توی قبر. تازه من 
cpl pw‏ مسئله بارها با آقاجون حرف زدم. آقاجون 
تلویحاً گفت از کجا معلوم. شاید قراره سالها عمر 
کنه و با این وضعیت نمی‌شه. خب. وقتی می‌تونین 
آقاجون روراضی و کاری کنین که باازدواجش 
دوباره مثل وقتایی که خانم بزرگ بود شاداب بشه, 
چرااینطوری قشقرق به پا می کنین ؟!" عمه خانم 
ا پسراهمه 


۳۹۰6 ره‎ fe (FA) 


می‌دونن که تو رواگه بیشتر از پسرام نه کمتر از 
شتم. هميشه دلم می‌خواست دامادم 

شی و شوهر تنها دخترم. اومدین خواستگاری و 
دخترم کردین. با کلی | بید و آرزو 
کار کردی؟ همین که‌یکی 
دوترم دانشگاهت رو گذرون دی و فهمیدی قراره 
بشی پزشک این مملکت! دچار خود بز رگ بینی 
شدی و گفتی نمی‌تونی با دختر افاده‌ای من ازدواج 
کنی. بی‌توجه به ناراحتی من و گریه و زاری دخترم 
و حرفای بز ر گترا نامزدی رو بهم زدی و دو سه سال 
بعد با یه دختر دیگه قرار ازدواج گذاشتی. حالاخدا 
رو شکر دختر ناز و خوشگل من که توی پرقو بزرگ 
ده مثل اون دختری که 
می‌زنی غربتی و گداگشنه نیست. با یکی از بهترین 
خواستگاراش ازدواج کرد با این وجود اما دل من 
ازت خیلی شکست چون انتظار چنین کاری رو ازت 
نداشتم. بعدش هم آقاجون من اگه یه وقت بخواد 
ازایین حرفابزنه. بهش می گم حاجی!اول دورما 
رو خط بکش و بعد برو یکی رو yale cle‏ بنشون!" 
عمه اینهاراخطاب به من گفت و سپس رو کرد 
به پدر وعمه کوچکم و گفت: شسماها دیگه چرا؟ 
نمی‌دونین ازدواج توی سنین بالای شصت Tol‏ 
منطقی نیست؟ فلانی رو نمی‌بینین که زن گرفته و 
چند ساله آب خوش از گلوش پائین نمیره و زنش 
چطور اذیتش می کنه؟ "نگاهی به پدر و عمه انداختم 
که صدایش ان در نمی آم دا گلویم راصاف کردم و 
گفتم: "عمه خانم! این حرفا چیه می‌زنی؟ باباجان. 
"خانم بزرگ "دوساله که بر اساس مقدرات‌الهی 
فوت کرده و We‏ ما با یه پیرمرد بیماری مواجهیم 
که در اصل افسردگی متشا و دلیل بیماریش شده: 
آقاجون اگه به ازدواج مجدد راضی بشه از سراجبار 
و هوی و هوس نیست که! تازه هر کس سر زندگی 


شد نامزدت اما توچی 


نگش رو به سینه‌ات 


خودشه. خدا رو خوش نمياد که این پیرمرد دچار 
مرگ زودرس بشه. شاید یکی پیدا بشه و بتونه بقیه 
عمر روبا اون بنده خدا به خوبی و خوشی بگذرونه. 
نبای د باداستان‌ این واون حکسم داد که همه دچار 
مشکل می‌شن! ... عمه خانم که انگار قصد نداشت 
از خر شیطان پائین ule‏ با غیظ گفت: "حاجی بنده 
خدا که خودش چیزی نمی گه. فقط نمی‌دونم چرا 
بعضی‌ها شدن کاسه داغ‌تر از آش!" عمه خانم اینها 


را گفت و رویش را از من بر گرداند و رفت... 


"آقاجون همیشه می گفت جوان بوده یلی بوده 
برای خودش. از پهلوان بازی‌هایش با دوستانش 
تعریف می کرد که چگونه قفل‌های بزرگ و آهنی 
رابا پیچان Or‏ قفل و پایه‌اش روی درهای قدیمی از 
جادر ge‏ آورده. هميشه از چند پهلوان نام می‌برد 
که با هم در زورخانه کباده ومیل می‌زدند. چندین 
بار تعریف کرده بود که چگونه چند اراذل واوباشی 
را که در خیابان مزاحم یک زن شده بودند. لت و 
پار کرده و فراری داده بود. بعد هم زن جوان را 
تاخانهاش همراهی کرده و بعد هم سر شوهرش 
توپیده بود که "بی غیرت. آدم اجازه میده زنش به 
حالت قهر نصف شب بزنه توی کوچه و خیابون؟!" 
این داستان‌های آقاجون به قدری تکراری بود که 
من جمله جمله‌اش را حفظ بودم؛ مثلاً می‌دانستم که 
بعد از هر جمله‌ای چه جمله‌ای می‌خواهد بگوید يا 
اینکه بم‌دش می‌خواهد به لحنش چه حالتی بدهد, 
حتی همه حالات صورتش را پیش بینی می کردم. 
آقاجون پیرمرد سرحال و با نشاطی بود تا اینکه از 
بد رو زگار خانم بز رگ ناغافل بایک سکته مغزی 
از دنیارفت. فوت خانم بز رگ همانا و ریختن بال 
و پر آقاجون همان. من که از همان دوران کود کی 
به دلیل علاقهام به آقاجون و خانم بزرگ نزد آنها 
زند گی می کردم ودر خانه آنها بز رگ شده‌بودم. 
بیش از همه ناراحتی آقاجون رحس می کردم. بعد 
از فوت خانم بزرگ آقاجون چنان در خود فرو رفت 
که دیگر OT‏ شور و حال و داستان‌های پهلوانی‌اش 
تکرار نشد. خانم بز رگ درشت هیکل نبود ام با 
این همه آقاجون پهلوان در دستانش همچون موم 
بود. خوب می‌دانستم راز زمین خورده‌بودن آقاجون 
دربرابر خانم بزرگ چیزی جز محبت نمی‌توانست 
باشد. خانم بزرگ یک حاجی می گفت و صدتا حاجی 
از دهان ش می‌ریخت. به محض اینکه آ قاجون وارد 
خانه می‌شد ومثل مردهای قدیم صدای یاا..را 
می‌انداخت توی گلویش, خانم بزرگ هر جای خانه 
که بود فوری به استقبال می آمد واز دست آقاجون 
پاکت میوه و هر چیزی که بود رامی گرفت و با 
لبخندی که تاعمق وجود آقاجون نفوذ می کرد. 
می گفت: اسلام حاچی, خسته نباشی!" فوت خانم 
بزرگ برای همه ما مخصوصاً من خیلی سخت بود. با 
وجود اینکه خودمان داغدار بودیم تلاش می کردیم 
آقاجون رااز oT‏ حال و هوا در بیاوریم ام انگار هیچ 
چیز نمی‌توانست غم آقاجون راجبران کند. روزی 


نبود که آقاجون به خانم بزرگ که یک عمر بامحبت 
واحترام بااو زندگی کرده بود فکر نکند واشک 
نریزد. دو سال از فوت خانم بز رگ می گذشت و 
آقاجون هنوز به زند گی عادی خودش بازنگشته 
بود. کمتر از خانه بیرون می‌رفت. مدام در لاک 
خودش بود و حتی دیدن و صحبت کردن با دوستان 
قذیمی خوش حالش نی کرد این حال el‏ 10 
که بیش از همه در کنارش بودم و به او وابسته» 
ناراحت می کرد.این من بودم که بیشتر وقتم رابا 
اومی گذراندم ومی‌دیدم چقدر پژمرده وافسرده 
شده است. دیگر با آب و تاب از خاطرات جوانی‌اش 

ف نمی‌زد و اگر هم حرفی می‌زد به بعضی از 
قسمت‌هایی می‌رسید که خانم ب زرگ هم نقش 
داشته. نمی توانست ادامه بدهد و صدایش می‌لر زید. 
این جور مواقع من جوری موضوع راعوض می کردم 
که پیرمرد ناراحت تش ود هر چند بیش تر وقتم را 
نزد آقاجون بودم تا احساس تنهایی نکند اما من 
کجاوخانم ب زرگ که هنوز حرف آقاجون کاملاً 
از دهانش بیرون نیامده بود. می‌پرید و با احترام 
خواسته مردش را اجابت می کرد کجا؟ خانم بزرگ 
خیلی عاشقانه و بلکه عاشقانه‌تر از عاشقی با آقاجون 
ارتباط داشت و گذشت زمان و میانسالی و پیری 
هم نتوانسته بود این حالت را به ضعف تبدیل کند 
ilk‏ شدت اظهار oT‏ کم کند. آری. آقاجون بعد از 
فوت خانم بز رگ همچون قناری که جفتش می‌میرد 
رفته بود توی لک و من نمی‌توانستم این حال او را 
ببینم و تحمل کنم. این شد که تصمیم گرفتم با وجود 
حساسیت بیش از حد عمه‌ها خصوصا عمه خانم 
برای آقاجون کاری کنم. می‌دانستم این کار. کار 
راحتی نیست اما به bE‏ آقاجون از هیچ کوششی 
دریغ نکردم. پدرم با این قضیه مخالفتی نداشت. 
عمه کوچکم هم بعد از چند جلسه صحبت راضی 
شد اما امان از دست عمه خانم! از همان لحظه‌ای 
که این موضوع را مطرح کردم شاهد کج و کوله 
کردن لب و لوچه‌اش بودم. او که به قول خودش از 
نامردی که در حق دخترش کرده بودم شاکی بود. 
به شدت مخالف ازدواج مجدد آقاجون بود وسعی 
می کرد خواهر و برادرش را وادار به مخالفت کند. 
لج افتادن عمه خانم بامن سردرازی داشت. خوب به 
خاطر دارم که از همان دوران کود کی سعی می کرد 
با گفتن جمله‌هایی نظیر "دخترم عروس دایی شه" و 
از این قبیل جملات به خانواده‌ها بفهماند که دلش 
می‌خواهد تنها پسر تنها برادرش دامادش شود. آن 
روزها و وقتی به سن نوجوانی رسیدم از اینکه با دختر 
عمه خانم ازدواج کنم بدم نمی آمد اما جوان‌تر که 
شدم پی به غرور و خودخواهی دختر عمه خانم بردم 
واین چیزی بود که برایم غیر قابل تحمل بود. با این 
وجودچیزی نگفتم و به هوای خراب نشدن رابطه 
خواهر و برادر و همین طور بهتر شدن رفتارهای 
دخترعمه سکوت کردم و به خواستگاری رفتیم. 
دختر عمه خانم آنقد رلوس وننر وافاده‌ای بود که 
مدتی بعد از نامزدی اعلام کردم دیگر قصد ازدواج 
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all‏ راندارم. این خبر غوغایی به پا کرد. آن روزها 
تنه احامی‌ام خانم بزرگ بود که می‌گفت: این 
دختره رو هیچ کس نمی‌تونه تحمل کنه! از آن پس 
بود که عمه خانم دشمن خونی‌ام شد. هر چند مدتی 
بعد دخترش ازدواج کرد اما عمه خانم قصد نداشت 
بردارد. خوب حس می کردم ۵۰ 
درصد مخالفتش با ازدواج آقاجون فقط به این دلیل 
بود که این پیشنهاد از طرف من مطرح شده بود. 


دست | 


-خدارحمت کنه مادرتون روالهی که به قبرش 
نور بباره. این راهیه که همه‌مون Lb‏ بریم. دير یا زود 
e‏ 

این جملات را "محترم خانم " خطاب به عمه‌ها و 
پدرم گفت. OF‏ شب وقتی برای خواستگاری رسمی 
از "کتای ون" -دخترمورد علاقه ام-به خانه شان 
رفتیسم. آقاجون با دیدن محتسرم خانم گل از گلش 
شکفت. ظاهر | سال‌ها قبل در سفر حج و زیارت 
خانه خدا محترم خانم و همسرش با خانم بزرگ 
و آقاجون همسفر بودند. آن شب عمه خانم که به 
اصرار و خواهش پدرم در مراسم pole‏ شده بود 
حتی سرش رابلند نکر د که کتایون راببیند. پدرم و 
پدر کتایون در مورد تجارت با هم صحبت می کردند 
وخلاصه هر کسی با صحبت با دیگری مشغول 
بود من اما فقط به یک چیز فکر می کردم؛ ازدواج 
آقاجون با محترم خانم که سه سال قبل همسرش را 
از دست داده بودا 

آقاجون بیچاره‌ام کرد تاراضی به ازدواج شد. 
یک روز می گفت: ASL"‏ "ویک روز می گفت: "نه باب 
از ما ALLIS‏ بقیه ش هم می گذره. می‌ترسم توی اون 
دنیانتونم توروی خانم بزرگ نگاه کنم!" خلاصه 
مکافاتی بود آقاجون راراضی کردم آن هم 
در حالیکه اگر به عمه خانم کارد می‌زدی خونش 
رکب اا روا رانک ا ا 
خواستگاری از محترم خانم فرستاد و او چاره‌ای جز 
اطاعت نداشت. 


به ھ 


عروسی من و کتایون و آقاجون و محترم خانم 
در یک روز بود. من و کتایون در طبقه GUL‏ خانه 
آقاجون ساکن شدیم و زندگی‌مان را آغاز pos‏ 
محترم خانم با سیاست‌های خودش خیلی زود 
توانست دل عمه خانم رابه دست بیاورد و مارا 
باهم آشتی دهد. آقاجون بعد از عروسی اعتماد به 
نفس ناشی از تنهایی‌اش رادوباره به دست آورد. او 
بازهم از خاطرات دوران جوانی اش با شور و شعف 
یاد می کند. فقط گاهی می‌گوید: اپسرم! هیچ کس 
برای من خانم بزگ نمی‌شه. "من هم برای اینکه با 
احساس او هم سویی کرده باشم و از سرزنش‌های 
احتمالی که سراغ هر انسانی می‌آید راحتش pS‏ 
می‌گویم: آخب. اینکه معلومه آقاجون اما زند گیه 
دیگه. چه می‌شه کرد؟ واسه ش دعا کنین که خدا 
روحش رو شاد کنه؛ به قول محترم خانم دير و زود 
داره ولی سوخت و سوز نداره"! 1 


س 


ت شمش 


کهبه دست F‏ فتی عاطفه ذ 


وروی دود 


هد کنر هرمز Sheil‏ 


علیرضا مس 


به بهار آلرژی دارم! ‏ 


سا ی ی خی موسر "پایتخت "وایفای 
نقش بابا پنجعلی حضوری متفاوت از همیشه خود را تجربه کرد. در این نقش در کسی که بیش از همه کارهایش در سال ۱۳۶۷ 
وبامجموعه "هوشیار و بیدا ر "به شهرت رسیده بود. دیگر اثری از فیز یک نرم و منعطف. بالاو پایین پر یدن‌ها یا استفاده فراوان از 
میمیک صور تش راند یدیم بلکه خمسه‌با گر یمی سنگین در کالبد پیرمردی فرورفت که کمترین حر کت راداشت و 
به ندرت کلمه‌ای از دهانش خارج می‌شد. در عین حال مفاهیم انسانی.اجتماعی و خانواد گی هر سه 'پایتخت "به نحوی 
بود که باباپنجعلی به عنوان نمادی از بزر گتر های خانواده در OT‏ حاضر شده بود و نقش کلیدی راایفامی کرد.همین‌ها 
بهانه‌ای شد تا با خمسه گپی بزنیم و درباره این موضوعات نظرش را بپرسیم. 


ل(چرابابا پنجعلی مدام به فکر لیلاست واورا 
فراموش نمی کند آن‌هم باوجودی که فراموشی 
دارد؟ 

اتفاقاخیلی از مخاطبان هم می گویند این همه آدم 
زنده؛ چر باباینجعلی آنها رانمی‌بیند؟ یک عده‌ای هم 
گویند که نسل مردان وفادار منقرض شده1 
و اکن مردها بعد از فوت همسرشان می گویند خدا 
بیامرزدش و اصطلاحاً می گویند پهلوان زنده راعشق 
ا یلا موجودی خیالی است که بابا پنجعلی عاشق 
اوست ونشان‌می‌دهد که مردان قدیم به یار دیرینه 
لیس تگی‌همیشگی‌دارند.چیزی که درنسال 
جدید کمتر یافت می‌شود. می‌خواهد بگوید که‌اگر 
کسی یاری‌دارداورادریابد. حتی مرده‌هم که باشد 
باید قدر آن رادانست وخاکش راتوتیای چشم کرد. 
aly‏ بابا پنجعلی به یاران پی‌وفاست. 

(شمادر این سه سالی که "باباپنجعلی "را 
بازی‌می کردید باشخصیتی روبروبودید که‌بنا 
بوداحساسات گونا گونی رااز خودبروزدهداما 
برای به نمایش گذاشتن آنهاابزار کمی رادر اختیار 
داشتید؛ یک گریم سنگین وصرفا تکیه کلام‌هایی 
که تکرارشان تنهاراه بروزاین احساسات است. 
چطور بااین دشواری‌هاباباپنجعلی تااین حد گرفت 
ودوست داشتنی از آب در آمد؟ 

برای بازیگری مثل من که اغلب نقش‌هایی که 
بازی کردم.| کتیوو شخصیت هاو تیپ‌های 7 
کارنامه کاری‌ام‌همگی فعال وپرتحرک کا 
لو اند قرار گرفتن دریک موقعیت نمایشی 
که فاقد تحر ک وان رژی همیشگی است در وهله 
اول یک خسن است. چون موقعیت جدیدی را 
در آن‌تجربه کردم.اغلب کارهای 
تلویزیونی وسینمایی من با 
استفاده فراوان از صورتم J‏ 
بود که باز می‌شد ولبخند 
aaa‏ ادست‌هایم 
مدام در حال حرکت 


۵۰ 


بود. آما در همکاری با سیروس مقدم به یک شخصي 
نمایشی تبدیل می‌شسوم که فاقد تحر ک است و 
احساسات منفی و مثبت او در صورت گرفته و چهره 
درهم او گم است. این اتفاق در عین محدودیت وایراد 
برای من به دلیل موقعیت‌های قبلی نمایشی که داشتم 
یک حسن و تجر به تازه است. 

Dal‏ ینکه سر یال سه سری ادامه پیدا کر د.در وهله 
اول شاید این وی ژ گی راداشته باشد که‌مخاطبان 
باشخصیت‌هاان س گرفته‌اند و آنه ارابه خوبی 
می‌شناسند اما از سوی دیگر توقع دارند بان آوری 
و خلاقیت‌هایی هم روبرو شوند. 

من از اغلب مخاطبان می‌شنیدم که باباپنجعلی 
درن‌گاه‌اول و خود به خود هیچ جذابیتی ندارد وحتی 
دافصه هم دارد:پیرمردی که نمی‌تواند راهبرود.قادر 
به انجام کارهای خود نیست. حافظه درست و حسابی 
ندارد و حتی غذایی را که خورده به یاد نمی آورد. همه 
این‌هامی‌تواند به ضد جاذ به تبدیل شود.بااین حال 
برایم جالب بود باباینجعلی علی رغم داشتن همه این 
معایب. خیلی جذاب از کار در آمد وبرخی مخاطبان 
می گفتند ما مدام منتظر بودیم که ببینیم باباپنجعلی 
چه می‌گوید. 

(تکیه کلام‌ها را شما پیدا می کنید. در فیلمنامه 
- نوشته شده یا آقای مقدم آنهارابه 

Loe‏ شمامی‌گوید؟ 
ای Pee els‏ 
می‌کنیم.مثلآدر کارمن‌نکته‌ای 
به‌ذهنم‌می‌رسد وپيشنهاد 
tas‏ . مثل زمانی که 


استقبال قرار گرفت اما 
آقای تنابنده درباره به کار گیری 


biol‏ می‌داد. کجابگویم که بهتر جواب بدهد. 
موقعیت‌ها را آنه اارزیابی می کردند. یک موقع آنها 
چیزی را پیشنهاد می‌دادند و گاهی هم در فیلمنامه 
نکته‌ای آمده بود. 

ILA‏ بازخوردها هم آ گاهی دارید؟ یکی 
از نقش‌های تاثیر گذار که برای شما تکیه کلام به 
همراه آورد. همین نقش باباپنجعلی بود. 

بله.تماشا گر دوست داشت.خودم‌هم باب پنجعلی‌را 
دوست دارم. فکر می کنم هنوز جای کار دارد ومی‌تواند 
در قصه‌ه ای جدید وماجراهای جد ید حضور داشته 
باشد.هنوز می‌تواند با مخاطب ار bls‏ بگیرد. ما همه 
تلاشمان معمولاً این است که شخصیتی بسازیم که 
تماشاگر دوست داشته باشد. FIVE‏ این شخصیت با 
قصه‌های جدید uly‏ خوب است که ادامه پیدا کند. 

کلایعنی می توان به این فکر کرد که پایتخت ۴ 
با محوریت باباپنجعلی ساخته شود؟ 

همه cle‏ دنیااساساشخصیت‌هایی هستند که 
ماند گار وادامه‌دارمی‌شوند.مثلآ ولگر د کوچک چاپلین 
آزیک تیپی شروع شد وبه یک کاراکتر اسطوره‌ای 
تبدیل شد. یک موقع‌هایی می‌بینید که شخصیت‌هایی 
مثل خانم مارپل وپوآرو,۵ ۲سال است که در قصه‌های 
مخت ف حضور دارند و در تمام این مدت هم مردم 
آنهارادوست دارند. بعد از LTO‏ هم که خداحافظی 
می کنند. مردم ناراحت می‌شوند. نه مر دم انگلیس, 
بلکه مردم همه‌جای جهان. می شود از شخصیت ها 
قصه‌های ماند گار و تاثیر گذار ساخت. 

تا کید سریال "پایتخت "روی عنصر خانواده 


کنم 
این بین بگه انولنتمو تین تک زکرار دار د. او 
باوجود همه ویژگی‌هایی که در اوبرشمردیم مورد 
احترام‌اعضای خانواده قراردارد. طبیعتامر دم در DUS‏ 
تکیه کلام‌هایی که از سریال‌های محبوبشان به خاطر 
می‌سپرند. حواسشان به این تلنگر ها هم هست. 
جامعه جهانی ام روزه با بحران هویت. خانواده 
وبحران‌های‌دیگری مواجه است.جامعهایرانی 


خوشبختانه‌هنوز از این بحران‌ها آ سیب زیادی ندیده 
است ما به دلیل نوع زند گی مدرن شهرنشینی یا 
محدودیت‌های اقتصادی هر جامعه‌ای که مثل جامعه 
ایران در حال توسعه باشد به این بحران خواهد رسید. 
بحرانی که پد رو مادر فقط بتوانند فرزندانشان راتاسنی 
ete‏ ازوالدین کهنسالشان 
نیز نباشند. بنابراین آنهارابه مراکز دولتی و خصوصی 
بسپارند. این بحران زند گی مدرن در شهرهای بزرگ 
است که جامعه‌ایران هن ن‌مانده 


نند و قادر به مراقبت 


ازازاین آفت 
ت. پایتخت تا کید مجدد به ارزش خانواده‌وافراد در 


این تا کید رادوست داشته و به آن باور واعتقاد دارند. 


× البته در کنار نمایش ناتوانی و نیازمندی این 
پدر به حمایت.در "پایتخت " شاهد حضور حامی او 
نیز هستیم. حضوری که به خانواده دلگرمی می‌دهد 
ol‏ سکانس کشتی.امید و انگیزه‌ای برای پیروز 
شدن‌نقی است وحتی حر کت بامزه‌ای‌هم از اوشاهد 
بودیم و او هیجان زده وسط تشک کشتی آمد. 

(می‌خندد) بله همین طور اسست. گاهی هم درباره 
تکیه lap IS‏ پیشنهادهایی می دادم که اجرایی می‌شد. 
مثلًاومدام به عروس خانواده‌می گفت خوابت می آد!؟ 
چون حالت چشم‌های او فرق داشت. این تکیه کلام 
راگذاشتیم وهرچه هم چوچانگ می گفت نه خوابم 
ler Ue ies‏ ار سرت اس[ 

شما در یک برنامه زنده شود تان راسرباز سپاه 
خنده‌معرفی کردید وبااین حضور نشان‌دادید حتی 
در یک نقش به ظاهر عبوس هم می توانید مخاطب 
خود را بخندانید. 

من دوست دارم از سپاهیان لبخند. سرباز ساده‌ای 
باشم وبتوانم لبخند را گوشه لب مردم بیاورم.چون 
جامعه سالم جامعه‌ای خندان است ویک جامعه 
عبوس نمی‌تواند سالم باشد. 

Ul! SM‏ از کمبود بودجه صدا و سیما و دریافت 
نکردن دستمزدهاء گلایه کرده بود 
مسیر باز یگری شمارابه سمت سینمایا تا 
خواهد داد؟ 

متاسفانه تلویزیون بابحران مالی مواجه است و 
همه عوامل سریال "عصر پایی زی" منتظر دریافت 
دستمزدمان هستیم. برخی یک سال طلبکار هستند. 
برخی ٩‏ ماهو برای من هم همینطور. در حالی که همگی 
روی دس تمزدمان حساب کرده‌بودیم امامتاسفانه 
تلویزیون هی چ اقدامی دراین زمینه انجام نداده واین 
موضوع باعث می شود بچه‌هارغبتی به کار تلویزیون 
نشان ندهند. خانه اول من تلویزیون است اما خانه‌ای 


که برای تو جایگاه لازم رادر نظر 
شان ت وانجام تدهدخ داز آن خان ه قهرمی کند 
امیدوارم تلویزیون امسال بحران مالی راپشت سر 


بگذارد.بدهی‌هایش رابدهد وبامدیریت جدیدی 
که قراراست به تلویزیون اضافه شود مسائل هم 
حل شوند. 

فیلم‌های سینمایی که در دهه ۶۰ باحضور 
شماساخته شد فیلم‌های کمدی باریتم تند هستند. 


چه مسیری است که یک باز یگر بااین میزان تحر ک 
رابه سمت ایفای نقشی مانند باباپنجعلی می‌برد؟ 

درست است. همه فیلم هایی که‌من‌بازی‌می کردم. 
فیلم‌های پر تحر کی بودند. آدم‌های|کتیوباصورتی که 
همیشه گشوده‌بود ودست‌هایی که هميشه حر کت 
می کرد.بیشت یت‌هااین طور بود.یکهوقالب 
باباپنجعلی از راه آمد.یک قالب منفعل, پسیو,غیر 
متحرک وساکن. کارا کتر کاملا سا کنی است. 

این اتفاق چرامی‌افتد؟ گر الان به شما 
پیشنهاد بدهند, شما باز هم آن را ایفا می کنید؟ 

نهالان‌این‌مدل‌ایفانمی کنم.عوضش شخصیت‌های 
جدید می‌خواهم بازی کنم. حتی پیشنهادهایی هم 
داشته‌ام که همه چیز کاملا تغییر می کند. شخصیت 
جدی که نمی توانم فعلا درباره OT‏ توضیح بدهم. 

احتمال دارد که یک ز 
به یکباره دیگر سمت ایفای نقش‌های طنز نروید؟ 

بحث روی کار اثر گذار است که می‌تواند کمدی 
باشد ومی‌تواند غير کمیک باشد.البته ما کارهای 
کمدی داریم که کام لا بیهوده هستند. یک موقع 
کاره ای جدی هم داریم که آنهاهم بیهوده‌هستند. 
دنبال یک کار تاثیر گذار می گردم. 

در سریال عصرپاییزی هم نقشی داشتید که به 
خاطر تقارن با روزهای پایانی سال خیلی د يده نشد. 

بله. تهیه کنن ده آن سریال هنوز هم به من 
بدهکار است واین طرف و آن طرف که می‌رویم هم 
می گوییم. اینجا هم به شمامی گویم که عصر پاییزی 
دستمزدبازیگران وعواملش رانداده‌است. آقایون 
تلویزیون چاره‌ای بیان يشید. ۶ماهاست که بچه‌های 
ماطلبکارند. زند گی‌ شان از همین راه‌می گذرد. خدا 
بگویم چکارتان کند؟ 

×مصاحبه‌ای هم از شمامنتشر شده بود که گفته 
بودید تصمیم دار ید از ایران‌مهاجرت کنید. این 
موضوع صحت دارد؟ 

خیر.اين ماجرادروغ ۱۳سال گذشته بود. دروغ 
۳ امسال هم این بود که نخیر. قرارنیست جایی 
بروم. 

#بالاخره کدامش راست است. کدامش دروغ 


است؟ 

عملاهردو(می‌خندد) شمایبینید عم کجاهستم. 
اگر عملاالان آمریکا بودم. معلوم بود که رفته‌ام. 

#شاید تاسال آینده کار هاانجام شد ورفتنی 
شدید. 

هیچکس نمی‌داند. دعوت‌نامه از عزرائیل 
آمده‌است. دعوت حق راهن وز من لبیک 
و 
NS‏ هل می حقدد) 
هميشه coe‏ د می گویند 
ای وی رال کت نیا 
که حق دعوت نکرده. به هر حال که > 
شمامی‌دانید. به مصداق مال بد ا وی 
بیخ ریش صاحیش هستم: 2 


می‌فر sy le‏ شما یکی از ستار گان سینما و تلویزیون 
ایران هستید. 

لبته من خانهاول خودم راتئاترمی‌دانم بعد از تثاتر 
به تلویزیون و بعد هم به سینما رفتم. خانه آخرمان هم 
که معلوم است کجاست. قطعه هنر مندان...(باز هم 
می‌خندد( 

ISH‏ جدیدی در سینماء SW‏ یا تلویزیون 
دارید؟ 

یک تثاتر بارضا کیانیان و آتیلا پسیانی کار کردم 
وتجربه تئاتری داشتم.امسال هم که یک کمدی تک 

هدارم که ت سمیم دارم آن رادور اروپابچر خانم 
کمدی زبان بدن است. برای نشان دادن کمدی‌ایران. 
از هلند شروع می کنم و معلوم نیست کجا به پایان 
برسانم. به جای کار کلنگی. کار هلندی گرفته‌ام.. 

لابعد از آن چه؟ 

بعد هم که مهاجرت می کنم به آمریکا 
(می‌خندد) 

شما که گفتید دروغ ۱۳ بود. 

شوخی می کنم.ماهنرمندان‌همه‌دوست داریم 
درایران کار کنیم. الان صحبت از رضا کاهانی بود که 
یک سال به فرانسه رفت. یک فیلم هم آنجاساخت 
ولی دوباره به ایران بر گشت. ما اگر هم برویم. یک سال 
برای کسب تجر به تثاتر وسینماست وبر می گر دیم.در 
سطوح دیگر هم می‌توانیم برویم. تثاتر ونمایش برویم. 
تجربیات کمک می کند که کارهایمان بهتر شود. بحث 
مهاجرت برای هميشه نیست. (سرفه می کند) معرفی 
کمدی‌هایم ان خیلی مهم است. کم دی خارجی‌ها 
بیشتر مبتنی بر مسائل جنسی و شوخی با مذ هب و 
سیاست واین چیزهاست.ما هیچکدام از این موارد را 
نداریم و همین موضوع برایشان خیلی جالب است که 
بدانند کمدی‌های ماچیست...من بهار آلرژی دارم 


به گمانم این نیم بیت حافظ تفسیری تمام و کمال 
ازاس تاد محمد رضالطفی است که چکیده و عصاره 
E O‏ 
باید تنها موزیسینی نام نهاد که سه برابر عمرش 
کار کرد.این نکته اغراق نیست.روزی در دفترش 
صحبت می کردیم که گفت: آقای مختاباد من از 
اوایل دهه پنجاه به نتیجه رسیدم که اگر بخواهم 
محضر چند استاد بزر گ و بی‌بدیل موسیقی راد رک 
کنم.هم تمرین نوازند گی کنم.هم آهنگ بسازم وهم 
گروه‌راتمرین دهم واداره کنم. هم بنویسم و چند کا 
Ss‏ مر تبط باموسیقی نباید در شبانه روز بیش از 
LF‏ ساعت بخوايم.واز آن‌سال تااین لحظه شبها 
ساعت یک می‌خوابم و دیرتر از شش هم هیچگاه 
بیدار نشدم وبسیاری مواقع ساعت ۵ صبح بیدارم. 
از هفت روز هفته شش روز ساعت ۷صبح در دفترم 
هستم تا هفت شب. 

پرسیده بودم سریع به خواب می‌روید واين 
خواب کف اف این همه کار پرزحمت روزانه را 
می دهد. گفت: وقتی می‌خواهم بخوابم می گویم‌:ای 
خدااگر امروزمابه کسی بدی کردیم تو واسطه 


محمدرض الطفی موسیقیدان ایرانی بامداد 
روز جمعه ۱۲ اردیبهشت دار فانی را وداع گفت.او 
که سال ۱۳۲۵ در گر گان به دنیا آمده‌بود.استاد 
نوازند گی تار وسه‌تار و آهنگسازی صاحب سبک 
در حوزه موسیقی ایران بود. 
لطفی تحصیلات موسیقی را در هنرستان 
موسیقی‌ایران نزد استادانی چون de‏ | کبر شهنازی و 
حبیب الله شهبازی ادامه داد وپس از آن به دا ۰ 
قیرفت ومحضراستادانی چسون نورعلی 
برومند. عبدالّه دوامی و سعید هرمزی رادریافت. 
اودر ۱۸سالگی(۱۳۴۳)جایزه‌نخست موسیقیدانان 
جوان ایران رابه‌دست آورد.اين استاد نوازند گی 
تاروسه‌تاردرسال ۱۳۵۳ به عضویت گر وه‌علمی 
دانشکده موسیقی در آمد و در همین سال همکاری 
خودرابارادیو آغاز کرد .لطفی حدود یک سال و 
نیم مدیر گروه موسیقی دانشکده موسیقی هنرهای 
زیبای تهران بود.و پس از استعفا از این سمت در سال 
۴ گروه‌موسیقی "شیدا" راراه‌اندازی کرد. گروه 
موسیقی "شیدا به همراه گروه موسیقی "عارف " 
به سرپرستی حسین علیزاده در اعتراض به رژیم 
پهل وی از همکاری با رادی وانصراف دادند و کانون 


کسوی جک برد ۵ مرک می نات 


شوکه اواز ما راضی باشد واز سستم مادر گذرد. 
امااگر کسی به مابدی کرد که مااز همین لحظه 
آورابخشیدیم و کینه‌ای از اوبه دل نداریم. یک 
دقیقه بعد که سر بر بالین می نهم به خوابی عمیق 
می‌روم وهمین خواب چند ساعته کل خستگی را 
از تنم به درمی ند...سراین که محمدرضا لطفی 
هر جاپاگذاشت واثر خلق کر دو گروه تشکیل داد. 
آموزش داد.بداهه‌نوازی کر دو کارهای‌دیگر مر تبط 
با موسیقی در این بود که اولاعاشق کارش بود و bid‏ 
بر موسیقی تمر کز کرد و نه هزار چیز دیگر. ودوم در 
کارش جدی و پی گیر بود. به همین دلیل است که 
اواگر چه خواننده اا که در مکتب 


او خوانند گی آموختند از شاگردان معروفترین و 


آمدترین خوانند گان ای ران که‌الان‌هم در قید 


موسیقی چاووش "راراهاندا 
از پیروزی انقلاب اسلامی ایران درسال ۱۳۵۷ کار 
تولید تصنیف‌های انقلابی را آغاز کرد. 

دراین کانون علاوه‌برلطفی وعلیزاده‌هنرمنداتی 
چون پرویز مشکاتیان,علیاکبر شکارچی.مجمد رضا 
شجریان. شهرام ناظری. هوشنگ ابتهاج و... حضور 
داشتند.بسیاری از کارشناسان موسیقی ایران کانون 
چاووش رانقطه عطفی در موسیقی ایران می دانند و 
معتقدند که تولیدات این کانون در زمره‌بهترین آثار 
موسیقی سنتی ol pl‏ قرار دارند. 

les,‏ ی فعالیت ھای آین ۴ روہ لطفی ھم إز 
ارت ا اه کی 
ایتالیا فرانسه و آلمان در آمریکاساکن شد.اودر 
شهر واشنگتن مر کز فرهنگی وهنری شیدارابنیان 
گذاشت وبه‌اجرای بر نامه در سطح جهان پر داخت.او 
در دهه ۸۰شمسی به ایران باز گشت و کانون شیدارا 
در تهران راه‌انداخت. لطفی پس از باز گشت به ایران 
چند برنامه با همراهی هنر جویانش اجرا کرد. 

آودر این سال‌هااظهارنظره ای تن د وتیزی 


الاعات کل ارو ۳۹۰۱۶ 


حیاتن دبهترو کیفی تر خواندندوبین جامعه پیشتر 
جاباز کر دند.اوهیچ چیزی را که با موسیقی مر تبط 
بود شوخی نمی گرفت و در آین ده خواهید دید که 
بذری که او در همین مدت ۷سال(از سال ۸۵ تا 
۲ )در آموزش مفاهیم موسیقی بنا گذاشت تاچه 
ان دازه‌در فرهنگ وهنر Ol pl‏ تاثیر گذار خواهد بود. 
به گمان من او به اندازه تمامی استادان موسیقی در 
رشد وبالند گی هنر هویتمند موسیقی‌ایران سهم و 
نقش داشت. لطفی اگر چه در ۶۵ سالگی در گذشت. 
ایا راد ترا یرای موی زان آدروی ورف 
و توان گذاشست باید زمان بگذرد تا در یابیم که او 
چه خدمتی به فرهنگ و هنر این مرز وبوم کرد وچه 
یادگارهایی از خودبر جای گذاشت.تاریخ دراین‌باره 
داوری خواهد کرد. 


داشت.هم محمدرضا شجریان رانقد کرد وهم از 
نوازند گی وسبک کیهان کلهر در حوزه‌نوازندگی 
کمانچه‌ایراد گر فت.انتقادهای لطفی البته بی پاسخ 
sles‏ د وهنر من دان وچهره‌های مختلفی از جمله آوا 
شکاتیان دختر زنده یاد پرویز مشکاتیان پاسخ‌هایی 
را به این استاد دادند. 
لطفی که یکس ال از بیماری سر طان رنج می‌برد. 
طی‌ماه‌های گذشته چند بار در بیمارستان بستری 
شد.از جمله آلبوم‌های محمد رضالطفی می‌توان به 
"به‌یادعارف (بیات تر ک). چهرهبه چهره Ig)"‏ 
"سپیده (ماهور). "چشمه نوش " (راست پنجگاه), 
"جان‌جان (سه‌گاه), امعمای‌هستی (شور): اعشق 
داند (Uae gl)"‏ "رمز عشق gale)”‏ به‌یاددرویش 
خان (تکنوازی jain‏ ایادواره‌استاد نورعلی 
برومند "(گروه‌همنوازان شیدا,دستگاه‌شور). 'تنها 
یک خاطره (بداهه‌نوازی تاروسنتورهمراه‌بافرامرز 
پایور) وطنم‌ایران (اجرای گروه‌همنوازان شیداء 
(VAY‏ ای عاشقان" (اجرای گروه‌همنوازان شیدا 
در بیات اصفهان, ۱۳۸۸) اشاره کرد. 


پرویز پرستویی: دستمز ۵ Soe‏ میلیونی « 


پرویز پرستویی در نشست رونمایی آلبوم «من 
یک بازیگرم» به پرسشهای خبرنگاران پاسخ گفت 
که برخی ازاين پرسش و پاسسخها بسیار جالب و 
خواندنی می باشد.بازیگر فیلم سینمایی «آژانس 
شیشه‌ای» درب اره‌ایسن 
موضوع که تابه امروز 


هیچ صفحه‌ای در فضای مصاحبه نمی AS‏ یم می‌شناسندمی‌دانند درهمه‌عمرم‌چیزی‌رابرای 
مجازی نداشته است. این کار راانجام بدهیم.اما خودم نخواستم. ای کاش‌این بحث‌هادرسینماتمام 
گفت: «من یکی, دوسالی این فرصت خوپی است که د.سینما le‏ این آدم‌هانیست وباید به سلامت 
مشاور هنری صفحه‌ای در بگویم من هیچ صفحه‌ای ‏ کار کرد.من‌همیشه‌هنر راترجیح‌داده‌ام وهنررابرای 
یکی از نشریات بودم که در فیس بوک ندارم وتنها . خودش خواسته‌ام همیشه سینمابه دنبال من آمد 
خودم خبر نداشتم و پاسخ به بهانه انتشار محصولات و گرنه بارها از این موضوع حرف زده‌ام که هنوز هم 


علاقه‌مندان رامی‌دادم که 


بازیگران برای نجات اعدامی ها دست به جیب شدند 


این روزها اخبار بخشش اولیای دم از خطای گناهکاران زیاد شنیده می‌شود. اتفاقی که 
روحیه رفت اسلامی واخلاق ایرانی رابه نمایش عمومی می گذارد. از سوی دیگر بسیاری 
از چهره‌های شناخته شده‌هنری واجتماعی در تکاپوی تر ویج روحیه بخشش وبا ز گشت 
زندانیان به زند گی. تلاش‌های زیادی از خود نشان داده‌اند. در آخرین اقدام اهالی فرهنگ 
وهنر,عوامل فیلم سینمایی «طبقه حساس» گرد هم آمدند تابه واسطه بر گزاری| کران 
خیریه آخرین فیلم کمال تبریزی هزینه ده سه جوان محکوم به اعدام راجمع آوری ABS‏ 
در این مراسم نهایتاً ۰۰ ۷میلیون تومان جمع شد که در نوع خود اتفاق باارزشی است. 

دراین مراسم خیریه که در سینما عصر جدید بر گزار شد.جدااز عوامل سازندهفیلم. 


تعدادی از بازیگر ان سینما و تلویزیون در کنار مردم حضور داشتند. در ابتدای‌اين گر دهمایی 
احسان کرمی مجری برنامه در حالی که یک دستگاه کار تخوان الکترونیکی رابه حاضران 
نشان می داد. گفت:«تصویر غلطی در خصوص سوپر استار ها وجود دارد که هنر مندان بسیار 
ثروتمند هستند. اما باید گفت که این طور نیست. با این حال مهناز افشار و مهتاب کرامتی با 
هم مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان را پرداخت کرده‌اند.» در ادامه این مراسم, رضا عطاران. بهاره 
رهنما و حبیب رضایی به روی صحنه آ مدند. رهنما به عنوان سفیر انجمن حمایت از کود کان 
از بر گزار کنند گان این مراسم تشکر کرد و گفت با دوستانش مبلغ ۱۱ میلیون تومان به این 
مراسم اهدا کرده‌اند.همچنین رضا عطاران و محمدرضا هدایتی در مجموع ۱۰۰ میلیون 
تومان, دست‌اندر کاران طرح «طبقه حساس» ۲۰ میلیون تومان و پول فروش گیشه (مبلغ 
بیش از ۸میلیون تومان).طرح سینمایی «شهر موش ها» مبلغ ۰ ۱ میلیون تومانمصطفی 
انصاری ۱۰۰ میلیون تومان, الهه کولایی ۰ ۵۰ هزار تومان و هومن بهمنش ۵میلیون تومان 
پرداخت کردند. همچنین بسیاری از حاضران در سینما با پرداخت مبالغ مختلف از طریق 
دستگاه کار تخوان در این امر انسانی شر کت کردند. 


» را نپذیرفتم 

البته چه خوب جواب می‌دادم آنقدر که شاید خودم 
نتوانم چنین چیزهایی بگویم ایک روز کسی این مجله 
رابه من نشان داد و من غافلگیر شده بودم و وقتی 
با آن‌مجله تم اس گرفتم که چرااین کار راانجام 
دادید. گفتند چند بار با شما 
تماس گرفتیم وقتی دیدیم 


این شر کت صفحه‌ای به نام 


«من پرویز پرستویی» باز شده‌است که در جریان 
کامل آن هستم.» 

وی درباره حضور در فیلم «چ» گفت:«وقتی بحث 
ساخت «چ» به‌میان آمد و قرارشد بار دیگر بااین 
تهیه کنن ده کار کنم با خودم گفتم چطور می‌توان بار 
دیگر بااین تهیه کننده بر سر یک میز نشست وبه 
Gils‏ رسید؟ حتی بحث دستمزد ۰ ۶۰میلیونی هم 
مطرح شد که من تابه حال در عمرم چنین دستمزدی 
نگرفتم واین کار رانپذیرفتم همه کسانی که من را 


خودم را تتاتری می‌دانم و مساله من تثاتر است.» 


آخرین وضعیت اعزام بازیگر آن به برزیل 

اسامی تعد ادی از سینما گرانی که برای حمایت از تیم ملی فوتبال 
به برزیل اعزام می‌شوند. مشخص شد.ایر ج طایفه, مدير تولید پروژه 
فرهنگی هنری shy‏ دوازدهم» در گفت و گویی بیان کرد: قرارداد برخی از 
هنرمندان که به اعزام خواهند شد. منعقد شده و قراداد برخی دیگر 
هم در حال تکمیل وامضاشدن است. براین اساس تا کنون‌اعزام نسرین 
مقانلولاله اسکندری, کامران تفتی سام درخشانی تیوشا صیغمی حسام 
نواب صفوی.بهنوش بختیاری.بهارهرهنما؛ پیمان قاسم خانی.لیلاپلو کات. 
نیما شاهرخ‌شاهی, فاطمه گودرزی و محمدرضا گلزار به برزیل قطعی 
است. به گفته مدیر تولید این پروژه مهناز افشار که نام اوهم در این پروژه 
ذ کر شده‌بود. فقط در مسابقه‌ی پروژه‌ی «یار دوازدهم» که قراراست برای 
پخش در شبکه نمایش خانگی آماده شود. حضور خواهد داشت. 

اودر پاسخ به اینکه آیافیلم «رویای من برزیل» به تهیه US‏ گی و 
کار گر دانی محمد حسین لطیفی که به تاز گی پر وانه ساخت آن صادر شده 
ارتباطی باپ ر وژه«یار د وازدهم» دار د؟ توضیح داد:این فیلم مجز اازاین پر وژه 
است وقرار است پس از اتمام طرح «یار دوازدهم» در برزیل. آقای لطیفی 
برای مدت دیگری‌دراین کشور بماند وتصویر بر داری لازم برایفیلم خود 
راانجام دهد. ج ی قبل نشست پروژه فرهنگی وهنری «یار دوازدهم» که 
سید جواد هاشمی. تهیه کننده و محمد حسین لطیفی کار گر دان OT‏ هستند. 
برگزارو RS‏ د ذراین فشست E‏ 
پروژه به طور کامل در بخش خصوصی اجرامی شود وهومن طالبی سرمایه 
گذاری آن راپذیرفته است. 
راا Shuts‏ 
تعدادی از ورزشکاران و 


ns‏ دانایی تهاذایی به بار می 991 963 دانش دل کھن سالان را جوان می سازد 


© فز دوسی خر دمند 


هنرمندان برای حمایت 
از تیم ملی در Les‏ آن‌ها 

ضور داشته باشند وحمعی 
از آن‌هاهم به برزیل اعزام 
شوند که سرمایه گذاری 
اولیه برای اعزام گروهی از 
این هنر مندان و ورزشکاران چهار میلیارد تومان بر آ ورد شده است واز 
رئیس اتحادیه فوتبال ایران به عنوان یکی از مشار کت کنند گان این طرح 
نام پرده شده است. 


می خواهم یکی از قصه‌های عبرت آموز وعجیب 
فیسبوک رابرای شما تعریف کنم. قصه‌ای که آهمرا 
نیز در آوردچه برسد به سنگ صبور قصه‌های هزار 
ویکشب! 
چند ماه‌پیش بود که باانگث 
مجرده|قدم‌می‌زدم و کامنت‌هارامی‌خواندم وبرای 
برخی از آنها جوایی می‌نوشتم. کسی به اسم "خشایار" 
چند تااز نوش هیر لاک " کرد.بااوارتباط گرفتم 
ودیدم‌داستانش تکراری است:مثل خیلی‌ها که وارد 
چت وفیسبوک می شوند و شخصیتی احساساتی دارند. 
عاشق دختری فیسب و کی شده بود.اسمش مهتام بود. 
خی را اه انوا و انس وی مس 
مععاری معرفی کرد ود E‏ ساله ات ار 
دانشگاهانصراف داده وبیکار است ولی در پر وفایلش 
جوی ار شد معرفی کرده. 
اسم واقعی او "حمید ‏ اسست. با خشایار حرف زدم تا 
وقت بگذرداما آخر داستانش را که شنیدم. ديدم آه 


ت‌هايم در کلوپ 


خودش را۲۷س له ودادث 


مجازیش با بقیه‌ی مجازی‌ها فر قی عجیب دارد.من دو 
بار خشایار رادیدم: یک بار قبل از واقعه وبار دوم که 
آخرین بار بود. چندی پس از واقعه ملاقاتش کردم. 
بار دوم باورم نمی‌شد که این همان خشایاردو ماه پیش 
است:رخسارش بسی تغییر کر ده‌بود.ا گر خودش را 
معرفی نمی کرد. محال بود او را بشناسم. بار دوم با آن 
رخسار عجیب وترسناک, آخر آهش راتعریف کرد و 
گفت: آنمی‌خوام از من ومهتام نام ونشونی باشه. فقط با 
این انگیزه آهم رو تعریف می کنم که چهار نفر بخوننش 
وعبرت بگیرن و خدانکر ده به روز من نیفتن. قصه رو 
از قول من روسیاه‌ننویس!طوری بنویسش که‌انگار 
قصه‌س..ای خدای blo‏ و مهربون کاش می‌دونستم 
وقتی که مادرم داشت من رو سقط می کرد. چرانجاتم 
دادی و گذاشتی زنده بمونم؟" و این قصه را خود قصه 


تعریف می کند وانگشت‌های من فة_ط آن رائایپ 
می کنند. بخوانید و هیچ نگویید: 
بید(خشایار) که روبه دراتاقش پشت 
کامپیوترش نشسته بود پدرش رادید که به اتاق او 
اس کی رز سره سای 
که مربوط به دانشگاه پیام نور بود روی Kurs"‏ تاپ" 
آورد وهمین که پدرش به میز او نزدیک شد. سرش را 
بلند کرد و گفت: "روز که نميشه رفت توی سایت پیام 
نور. میگن "کاربر "زیاده و باز نميشه. حالام که نصفه 
به وباهزارزحمت سایتش روباز کر دم.چیز 
که می‌خوام. پیدانمی کنم. پدرش آهسته گذ 
حمیراغافل نشی‌ها!یه سر و گوشی آب بده‌ببین بازم 
پای‌اینترنته یاچیکار می کنه. حمید(خشایار)بلند 
وصندلی سبکی بر داشت وبه پدرش اشاره کرد ساکت 
باشد. بعد آهسته از اتاقش بیرون رفت وصندلی راجلو 
در بسته‌ی اتاق خواهرش گذاشت واز دریچه‌ای که 


بالای در بود نگاه کرد. حمیرا روی تخت نشسته بود و 
با تبلتش کار می کرد. حمید پایین آمد و صندلی راسر 
جای خودش گذاشت وبه پدرش گفت: انگار خوابه... 
شما برین بخوابین. من امشب کار دارم و بیدارم... 
مراقب‌شم." پدرش سری جنباند ورفت. کمی بعد 
حمید(خشایار) در اتاق خواهرش را باز کرد و داخل 
د. "حمیر! از جا پرید وبی‌اختیار صفحه‌ی تبلتش 
رابست و گفت: "آقای فرهنگ! زورت میاد در بزنی و 
سرزده وارد نشی؟ " خشایار نگاهی به تبلت انداخت و 
گفت: "بازم رفتی فیسبو FS‏ مگه بابا ممنوع نکرده؟" 
حمیرا گفت: "شارژم تموم شده. فیسب و کم کجا "agp‏ 
حمید کمی به او خیره شد و گفت: "واسه خودت میگم. 
اگه بابابفهمه فیس وچت بازی می کنی.... "حرفش 
راادامه نداد و کمی به‌اونگاه کرد ورفت.وقتی 
که داشت دررامی‌بست. آهسته زمزمه کرد: 
"خود دانی "وبه اتاق خودش بر گشت. صفحه‌ی 
فیس وکش رابلا آوردوبه "کلوپ مجردها" 
رفت.برخی از کامنت‌هاو پست "هارا 
خواندسپس ۳۳ "پیام‌های خصوصی 
خودش راباز کرد. "مهتام برایش پیام 
گذاشته‌بود: لیستی؟ کجایی؟ دلمپوکید 
ازتنهایی "درپیمبعدی‌نوشتهبود: "خشایار 
بی‌معرفت اگه جوابم رو ندی میرم بایکی 
دیگه می‌حرفم‌ها! و آخر پیامش صورتک 
"شوخی کردم" گذاشته بود. حمید(خشایار) 
همه رابالبخن دی کوچک خواند و نوشت: 
تام من از بی‌وفایی دم میزنسهامیگه میرهبا 


a 1‏ 
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یکی دیگه اختلاط می کنه."و آن راهمراه‌باصورتک 
"ناراحت شدم " برای مهتام فرستاد. مهتام زود جواب 
داد؛ خودت بی‌وفایی که هزار س اله متو کاشتیاینجا. 
کجابودی؟ خوبی؟ دلم برات تنگیده. دیگه داشتم از 
غصه می پو کیدم."'خشایار(حمید) نوشت: 'بابام پیشم 
بود. داشتیم درباره‌ی موضوعی حرف می‌زدیم. 
هردواز کسانی‌بودن د که در دنی ای حقیقی 
شک های عاطی ES E‏ 
آنها بادرد دل آغاز شده بود. مهتام برای او تعریف 
ده‌بود:دورازچشم خان_واده‌اش باجوانی که 
شغلش مسافر کشی بود. دوستی کر ده بوده. اسمش 
سامان است.هشت سال از مهتام بزرگ‌تر است و 
همین که فهمید مهتام ناشنواست.دلباخته‌ی اوشد 
|نامزدش دختری بسیار یر حرف بود و کارشان از 
نامزدی بالاتر نرفت و حلقه‌ها را پس دادند. دوستی 
سامان و مهتام خیلی زود عمیق شد. سامان هر روز 
کمی دورتر از خانه‌ی مهتام پار ک می کرد واو را سوار 
می کرد. چند روز نگذشت که سامان مثل آقاروباهه‌ی 
داستان پینو کیو مهتام راوسوسه کرد که برخی از 
کلاس‌هایش رانرود. برای روزهایی هم که کلاس 
ceils‏ بهانه‌ای بتر اشد تا بت اند از als‏ خارج ش 2 
مهتام پذ یرفت وسامان‌اورابه سفره‌خانه وپارک 
می‌برد. چندی نگذشت که سامان مخ مهتام را زد واو 
رابه خانه‌ی دوستش برد.هنگامی که آز آن خانه بیرون 
می آمدند. مهتام اشک می‌ریخت وبرای گوهری که 
از دست داده‌بود. خود راسرزتش می کرد. سامان 
با قول‌هاوسوگندهای غلیظش به مهتام قبولاند که 
به‌زودی به خواستگاریش خواهد آمد ومشکلی نیست. 
شش ماه گذشت وعشق پرحرارت‌سامان که به فلز 
گداخته می‌مانست. سردتر از تگر گ شد وروزی در 
اب مهتام که روی تکه‌ای کاغذ نوشته بود: پس 
کی میای خواستگاری؟" گفت: "من با دوس دخترم 
ازدواج نمی کنم. "وهمه چیزتمام شد ومهتامبادلی 
فیسبوک پناه آورد و با خشایار آشناشد که 
gl‏ هم سرنوشت عاطفی تکراری و ناگواری داشت: 
خشایار برای مهتام تعریف کرد:بین آوویکی 
از دخترهای دانشکدهبه اسم الیلا عاطفه‌ای عمیق 
شکل گرفته بود. هر روز به عشق دیدن لیلابه دانشکده 
می رفت وبه جای‌این که به کلاس‌های خودش برود. 
به کلاس‌های‌لیلامی‌رفت واز درس‌هایش چنان 


aa 


عقب افتاد که مشر by‏ شد. چند روز پس از اعلام نتایج 
امتحانات پایان ترم. سر موضوعی که یادش نمی آید 
ت.با لیلا بحثش شد. همان روز لیلا جلو چشم او 


ار ماشین یکی از دانشجوهامی‌شود وبرای همیشه 
اززند گی خشایار بیرون می‌رود. خشایار به مهتام 
نگفت که از این شکست جنان آفسر ده شد که از درس 
انصراف داد. ماجرای دانشکده‌اش را این‌طور تعریف 
کرد: بعد از خیانت ليلا واسه این که ثابت کنم لیلا 
توی زند گی من عددی نبوده واحد تابستونی گرفتم و 
همه روبا نمره‌ی le‏ پاس کردم. حالا هم دارم بکوب 
می‌خونم و موفقیت‌هام خار چشم لیلا شده." 

مهتام وخشایار خیلی زود به هم جذب شدند و 
افسردگی شکست‌های عاطفی خود رااز یاد پردند. 
مانند دو قمری‌بهاری در چمنزار عشق می‌چریدندو 
باکلمات‌ باهم مغازله می کردند.بین آنهافقط کلمه 
ردوبدل می‌شد. کلماتی که برخی‌ شان از خودشان 
نبود.از کسانی بود که در این قرن تنهایی مُزمن از 
دریچه‌ی اینترنت سر در آورده بودند و چون کوه‌هایی 
تنهاء پ ژواک تنهایی خود و دیگران رافریاد می‌زدند. 
مهتام برای خشایار تعریف می کرد: "من بامامان و 
باباوداداشم زند گی می کنم. هفته‌ای یکی دوبارم 
یامیریم مهمونی با مهمون برام ون میاد ولی هرچی 
دورم ش لوغ تر تراحساس تنهایی می کنم." 
خشایار هم می گفت: "من از همه بیزارم. هیشکی حالم 
رونمی فهمه. همزبونی ندارم که همدلم هم باشه.من 
نیاز عاطفی شدیدی دارم. یه جوری هستم که دوست 
دارم کسی روداشته باشم که بتونم عشق واحساس 
زیادی رو که توی قلبم هست. نثارش کنم. 

alt‏ مهتام بااحتیاط از خشایارمی پر سید: توهم از 
اوناشی که میگن بادوس دختر مون ازدواج نمی کنیم؟ 
فردا پس‌فردا تو سرم نمی‌زنی و سرزنشم نمی کنی که 
قبل از تو با یه نفر دوست بودم و باهاش رابطه داشتم؟ 
بعدها که برات عادی‌شدم.به من نمیگی هرزه‌بودم که 
اجازه دادم سامان لمسم کنه؟" و خشایار می گفت: "هر 
کس گذشته‌ای داشته که مال دیروزه. ملاک ماامروز 
ماس.ملاک ما,وعده‌هایی‌نیست که‌واسه فردامیدیم: 
مهم اينه که از وقتی که با هم پیمان بستیم. به هم دروغ 
نگیم و خائن نباشیم." مهتام خودش رالوس می کرد 
ومی‌پرسید: آزاين که یه مهتام داری که ناشنواس: 
چندشت نمیشه؟ " خشایار کلمات مه آمیز نثارش 
می کرد سپس می گفت: Bball‏ خوبه که ناشنوایی چون 
ممکنه یه روز حرف بدی پزنم که اگه پشنوی ناراحت 
agate‏ دو بودند که کارشان از جیک‌جیک 
گذشته بود وقناریواربه سوی هم ترانه م‌افشاندند. 

شب از شب‌ها که اف 
می‌شد. مهتام برای خشایار نوشت: "تو هنوز من رو 
ندیدی وفقط از طرز نوشتنم خوشت اومده. وقتی من 
: عقیده‌بدی. "خشایاربرایش 
نوشت: "من اهل حساب کتاب نیستم. اهل ظاهر هم 
ay) Wy pi ns‏ خاطر ظاهرش انتخاب کرده‌بودم و 
دیدی چه خنجری به قلبم زد. لازم نیست دلیل pole‏ 
که دوستت دارم فقط میگم اگه‌روزی نباشی:میرم 
جایی که کسی نتونه پیدام کنه.مهتام از رابطه‌ی قبلی 
خود یاد گرفته بود که اگر بالحنی SE‏ نده به پسر 
بگوید "نه" اشتیاق پسر رازبانه‌دار تر خواهد کرد. 


آسمان داشت به سحر نزدیک 


بساید تعیب 


شاید "نه "گفتن‌ هایش عمدی‌بود. کسی ازانگیزه‌ی 
واقعی مهتام خبر نداشست اما این آشسکار بود که "زه" 
گفتن‌های او. تب التهاب خش ایار رادم به‌دمافزون‌تر 
ور E E‏ 
کم کم صبح کاذب را کنر بزند. وقت اصرار مهتام بود 
برای نقطه‌ی پایان گفت و گوی قیسبو کی آن شسب.و 
خشایار خواهش می کرد کمی دیگر با هم حرف بزنند. 
سرانجام خشایار بااند وه خداحافظی می کرد و مهتام 
می‌رفست. آن شب هم از مهتام خواهش کرد به این 
زودی خداحافظی نکند.مهتام برایش نوشت: "زود؟ 
هیچ می‌دونی ساعت چنده؟ "خشایار نوشت: معلومه 
که دیگه‌ازم خسته GL‏ که به زمان توجه داری. 
دلم شیکست. مهتام چند جمله‌ی شیرین نو 
اا جواب‌هایی کوتاه وسرد داد.مهتام نوشت: 
"حرفی بود که می‌خواستم چن د روز دیگه بهت بگم 
ولی حالامیگم تاخوش حال بشی: دوس دارم بینمت. 
بعدآپاهم قسرارمیذاريم که کجاو کی هم روت 
دل وچان خایرازشسهد و گلاب پرش دوبان که 


حالا دیگرواقعً نمیتونست از مهتم خداحافظی کن 
کل بر ور مد ری اه 
حرف بزنند. 


مهتام که رفت. خشایار مد تی بسه‌مانیتور خیره 
شد و آن راخاموش کرد. پس از درنگی که به اندازه‌ی 
سیزده‌بار چ ر خیدن شاپر ک بود به دور لامپ. صندلی 
رابرداشت واز دریچ هی اتاق خواه رش به حمیرا 
نگاه کرد.وقتی که دید هنوزبیداراست»صندلی را 
سرجایش گذاشت وداخل شد.حمیرامثل بار پیش 
واکنش تندنش ان داد.حمید(خش ایار)سری‌جنباند 
وگفت: "تو که شارژت تموم شده.واسه چی تاحالا 
بیدار موندی؟" حمیرا تبلتش راخاموش کرد و گفت: 


وحالا که قطع شده. مثل معتادی شد م که خماره و مواد 
شایار) گفت: "چه مثالیم میاره! دخ 

که ازاین حر فانمیزنه. بسکی توی اینترنت پر سه زدی. 
مثل ولگردامشال میاری. "حمیرا گفت: "حمید جون! 
این رو کسی میگه که خودش از ولگردای اینترنت و 
فیسبوک نباشه... بروبذار با غم خودم خوش باشم." 


نداره." حمید(< 


حمید(خشایار),خواه رش رابه حال خودش گذاشت 
وبهاتاقش رفت وباخیال خوش قولی که مهتام به او 
داده بود. خوابید. 

دو پاس بود که گنجشک‌هاو قمری‌ها بیدار شده 
بودند. حمید در خوابی خوش غوطه می‌خورد واز 
بیرون اتاق که فریاد پدرش او رابیدار کرد: ادختر جرا 
هوشیار نمیشی ؟ چرابه جای درس خوندن. شب وروز 

بیدی به تبلت و گوشی وموزیک‌های‌سرسام آور... 
به خداوندی خداگه یه بار دیگە بېينم کارهای‌یواشکی 
می کنی. تبلت و گوشی‌تو می گیر م دیگه هم نمیذارم از 
خونه بری بیر ون... حالیت شد يا یه جور دیگه حالیت 
کنم؟" حمید از جا پرید واز اتاقش بیرون دوید. حمیرا 
کنار دیوار: روی زمین خف کرده بود و پدرش روی او 
خم شده بود و با هر جمله‌ای که می گفت. سقلمه‌ای به 
شانه‌ی‌اومی‌زد.مادرش گوشه‌ای به تماشاایستاده 


(ee ٩۳ تست‎ ۷ 


بود. حمید جلو رفت ودستش راروی GALS‏ پدرش 
گذاشت و گفت: باب لطفاً خود تونو عصبی نکنین!"و 
به حمیرا گفت: آمگه نمی دونی قلب بابامشکل داره؟ 
توی این خونه هیشکی به فکر بابانیست وحال‌ شو 
رعایت نمی کنه... بس کنین تو رو خدا." پدرش PS‏ 
راست کرد و گفت: "مگه نگفته بودم از خواهرت چشم 
برن‌دار؟ حمید گفت: "دیشب تاخود صبح چند بار 


س ازا 


بهش سر زدم.خواب بود... تازهاینترنت شم شارژ 
نداره" پدرش گفت: همین حالااسرزده رفتم تو 
اتاقش. اگه شارژ نداره. واسه چی سرش تو تبلت بود و 
تامن رودید. خاموشش کرد؟ "حمید گفت: WALL"‏ 
آروم باشیناتبلت که فقط مال اینترنت نیست که] 
هرارتافایل ذاره دم می‌تونه توش باه + اشت رنویسه: 
کتاب بخونه. موزیک گوش کنه... "و آهسته در گوش 
اوادامه sala‏ "خیالتون راحت باشه. من خودم il pa‏ 
هستم.غائله خوابید وحمید. خواهرش را به اتاق او برد 
و کمی‌سرزنشش کرد و گفت: ابهت گفته بودم MAS‏ 
بغض حمیراباز شد واشک شد و گفت: خسته شدم! 
می‌فهمی‌چی‌میگم ؟ خسته شد م...قسم می خورم 
که اولین خواستگاری که بی اد قبولش می کنم. We‏ 
هر خری که می‌خواد باشه. حمید گفت: چرا کاری 
می کنی که بهت سخت بگیسرن؟ حمیرا گفت: "من 
مثل تو آب زیر کاه‌نیستم که دودوزه‌بازی کنم." 
حمیداخم کرد ورفت.حالش از قولی که مهتام به او 
داده بود. چنان خوش بود که نمی‌توانست خواه رش را 
درک کند و دلداریش بدهد. اورارها کرد و کمی پس 
از این که پدرش از خانه رفت. سفره‌ی اینترنتش را باز 
کرد وسراغ مهتام را گرقت. زود او را پیدا کرد وازاو 
خواست به پیمانش عمل کند.مهتام زیاد سر خوش 
نبودولی برای‌همان روز قرارملاقات گذاشت: ساعت 
Ae‏ میدون آرژانتین.روبه‌روی ساعت فروشی, کنار 
خیابون الوند. یه شال سفید سرم می کنم. یه شاخه رز 
فيد هم دستم می گیرم. "قرار شد خشایار هم عینک 

دودی بزند و یک شاخه گل سفید همراهش باشد. 
میدان آرژانتین‌مهتام کنارساعت فروشی به 
اقه‌های گندم وجوهای وحشی کنار پیادهروچشم 
دوخته بود. بی‌قرار بود ونمی‌دانست دلشوره‌اش از 
شادی‌است یااز ترس:" گه خشایارهم مثل سامان اتو 
از آب دربیاد چی؟" به خودش تلقین کرد منفی‌بافی 

نکند. کنار جوی نشست وبه کفشدو ز کی چشم دو 
که روی ب ر گی نشسته بود و شتّه‌ها رامی‌خورد. غرق 
تماشابود که عطر گل محمدی سفید. شامه‌اش را 
نواخت.بی آن که رویش راب گر داند. بلند شد. خشایار 
از پشت سر گل رابه سویش دراز کرد. به ساقه‌ی 
گل,پاکت کوچکی چس بانده‌بود. plage‏ کاغذی از 
پاکت بیرون آورد و آن را که خواند. ذوق‌زده شد و 
باچشمانی در خشان.رویش رابر گرداندو...و گل از 
دست هر دوافتاد. سرانجام مهتام گفت: "خدایامن رو 
بکش!حمید این توبودی که می گفتی خشایاری؟ و 
خشایار گفت: حمیر این توبودی که می گفتی مهتامی 
ناشنوایی؟ای خداصاعقه بفرست و من رو ب 
بقیه در صفحه ۵۷ 


و 


یت 


3 


با 


هند 


حقبقت 


است 


Sue 


زون!" 


ری یت 


نعل وارونه 


این جمله رابه نقل از be pale‏ رحیمی مدیرعامل 
جدید پرسپولیس بخوانید و به خاطر بسپارید: 

خداشاهد است که این دوستان برای کمک به 
پرسپولیس آمده‌اند. من شاهد 
دم هآ ای خادم 


قدر زحمت کشیدند 
تا این آقایان را به هیئت 
مدیره بیاورند! 
شهادت افقای 
رحیمی عزیز را به خاطر 
داشته باشید یک جای 
دیگر به کارمان می‌آید. 
امسال هم مثشل 
یکی دو دهه اخیر بحث 
Wie coe Ae ae‏ 
در موج رسانه‌ای آمد قدری مان yg‏ داد ومثل 
همیشه رفت در بایگانی دستگاه ورزش... یعنی چه 
آن زمانی که سازمان تربیت بدنی بود و چه حالا که 
وزارت ورزش است آب از آب تکان نخورد. 
در اینکه این تکرار مکررات بار Ss‏ انجام شد. 
پرواضح است که جای تعجبی ندارد ام اینکه امسال 
بعد از آن بار روانی که مجلس نشینان محترم به راه 
انداختند ودولتمردان هم برای Ol‏ که قافیه رانبازند 
شروع به | ظهارنظرهای غیر کارشناسی 
کردند. مجدداً رفتار پرگاری داشته 
fore tery ot‏ 
بعد از این همه بگیر و ببند. بعد از 
این همه تخریب شخصیت‌ها و نهایتا 
بعد از این همه مته به خشخاش گذاشتن 
آقایان زحمت کشیده برای پرسپولیس 
اسپانسر پیدا کردند یعنی همان کاری که 
سالها و سالهاست مدیران عامل این دو 
باشگاه خودشان انجام می‌داده‌اند! 
البته در دوره‌های پیشین هم هر کس 
ریاست سازمان تربیت بدنی را بر عهده 
می گرقت با سلیقه شخصی خود جمعی از 
دوستان را به منصب عالی هیأت مدیره منصوب 
می کرد و به صورت کاملاً دستوری مدیرعامل را 
هم بسته‌بندی می کرد و روی مي 
می گذاشت. بعد همان مدیرعامل از پیش تعیین 
عقد قرارداد 


ز ole‏ مدیره 


aS)‏ نه منصوب) شده با اسپان 
می کرد و باقی مسایل! 

حالا وقت OT‏ رسیده که یک بار دیگر شهادت 
علیرضا رحیمی عزیز مدیرعامل جدید پرسپولیس 
SIL,‏ از خاطر برد‌اید با هم بخوانيم: 


1 ی 
الاعات کل سارو ۳۹۰۶ 


ن شاهد بودم آقای خادم چق در زحمت 
کشیدند تا این آقایان را به هیشت مدیره بیاورند!!! 

خب! آقای رحیمی عزیز شمادر چه جایگاه و 
پست ومقامی در وزارت ورزش مخصوصاً کمیته 

صی سازی استقلال و پرسپولیس به ریا 
آقای خادم حضور داشتید که شهادت می‌دهید 
آقای خادم خیلی زحمت کشیدن؟ 

البته ناگفته پیداست که در شهادت صادقانه 
جناب رحیمی هیچ شک و تردیدی نیست و سالها 


ضور ایشان در سطح اول ورزش کشور موید 
لامت رفتاری و گفتاری اوست. اما وقتی هنوز 
هت مدیرهای مشخص ومصوب شد ادلی که 


بعد از تشکیل آن اقدام به انتخاب مدیرعامل کنند. 
شما آنجا چه کاره بودید؟!! 

غیر از این است که باز هم مطابق معمول در 
ورزش نعل وارونه زدیم؟!!! 

او در استارت < ۱ 
برای فصل پیش رو زده است که تمام چینش‌های 
مدیریتی این تیم انجام شده است واگر خادم عزیز 
زحمت بکشند وسرپرست تیم راهم منصوب کنند. 
دیگر این علیرضا خان رحیمی عزیزمان بیخود و 
بی‌جهت وقت گرانبهایش را هدر نمی‌دهد. چرا که 
سرمربی و کادر فنی مشخص است. OLS jh‏ هم 
که به دلیل گر فتاری‌های طلب شان در بست در 
اختیار وزار تخانه‌اند. اسیان هم که شخص شده 
فقط می‌ماند مصاحبه‌های مدیریتی که آن هم کار 
چندان مهمی نیست و می‌شود به مدیرعامل اعتماد 


کرد و این وظیفه را به او سپرد! 


2 
ris I 3‏ 
راستی اینقدر فحطالرجال 
است؟ 
چند شب پیش در یکی از برنامه‌های ورزشی در 
یکی از شبکه‌های سیما (باز هم مخفی کاری شروع 
شد) محمد رویانیان مدیرعامل پیشین پرسپولیس 
روی خط ار تباطی بود. 
(این توضیح را کاملاً ضروری می‌دانم که یاد آور 
شوم درج این مطلب به هیچ وجه در تأیید یا رد 
گفته‌های رویانیان نیست و اعتقاد قلبی دارم که 


ابرسی پرسپولیس در زمان ریاست رویانیان 
انحض ارآ در ید قدرت مسولان ذیربط است و 
مسلماً یک فردی از رسانه به رغم OT‏ که از سوی 
آف کار عمومی اظهارنظر م ی کد حق صدور رای, 
توهین و.. یا تایید را ندارد) 

در قسمتی از این پرسش و پاسخ‌ها یکی از اهالی 
پرسشگر خطاب به رویانیان می گوید: 

آقا شماچنان حرف می‌زنید که انگار ما 
بدهکاریم به شما!!! و وقتی رویانی ان به هر دلیلی 


درابه 


نیدن می‌زند و حرفهای ش راادامه 
ی دهد این آقامجد دا وط حرف رواتان می رد 
ومی‌گوید: 

آقا آنجایی که شما هستید و صحبت می کنید 
سقف‌اش محکم است و... و باز همین همکار عزیز 
در انتهای حرفهایش به شکل قاطع می گوید: 

خادم بااینکه قهرمان جهان و عنوان‌دار المپیک 

د آنقدر مشهور نبود که در این ۲ ماه‌مشهور 
شده است! 

می‌بینید واقعاً متر و ملاک ایشان چیست؟ 

مثل این می‌ماند که‌الان مدعی‌شویم اگر حسین 
رضازاده بیاید در عرصه فوتبال کار مدیریتی کند 
در کمتر از ۲ ماه به چنان شهرتی دست پیدا می کند 
که در طول س الها ایستادن روی سکوی اول جهان 
در رشته وزنه‌برداری پیدا تکرد است!! 

اگر حرفهای خام این همکار مان را بخواهیم 
ملاک قرار بدهیم احتمالاً برای بهداد سلیمی یا 
احسان حدادی بیلبورد بزنیم و اسم و افتخارشان را 
بنویسیم که به شهرت برسند و گرنه کسی اینها را 
نخواهد شناخت! 

حالا جدای از گاف احساساتی این همکار 
/ عزیز ستوال اصلی اینجاست که ایشان چطور و 
در چه جایگاهی به خودش اجازه می‌دهد روی 
آنتن زنده به یک مدیر بگوید آقاسقف جایی 
که حرف می‌زنید محکم است يا مثلا با دروغی 
که می گویید عنقریب است سقف آنجا فرو 
بریزد! (نقل به مضمون) 

یادر زمان صحبت‌ه ای رویانیان آنقدر 
با میمیک چهره‌اش ادا دربی‌اورد که گویی 
هنرپیشه پانتومیم است 
متوجه دست‌اندر کاران آ 


این ابراد شر 
رم رای 
است که اینقدر راحت و بدون دوراندیشی آنتن 
زنده را در اختیار قرار می‌دهند. 

Lely‏ در جمع بزرگ خانواده رسانه. اینقدر 
قحط الرجال است که باید آنتن زنده در اختیار هر 
تازه واردی قرار داد؟ 

به راستی ما به کجا رسیده‌ايم. LT‏ فقط چون 
اسپانسر یک برنامه هستیم می‌توانیم هر چه دلمان 
خواست بگوییم و هر کس را می‌پسندیم روی آنتن 
بفرستیم؟ 

این بخشهای نظارتی سیما چه کار می کنند؟ 


5 داستا‎ 
EE 


برای‌اینکه خیالش col)‏ کنم. گفتم: چرا توزرد 
از آب در بیام؟ تازه صاحبکارم بهم قول داده حقوقم رو 
هفته به هفته بده. ولی | قاجون تو هم بايد مردونه قول 
بدی که آقا مراد رودیگه راه ندی " 

پدرم دوباره کوبید توصورتم و گفت: "هاشم وقتی 
حرفی بزنه. حرفش دوتا نمیشه!" 

زاس میت این بت روراست م ی Pets‏ 
من‌از اون آدمهائیه که همه بدن 
اماحرف که می‌زنه. سر حرفش وامیسه. اینطوری بود 
که فرداش من رفتم سراغ رجب و بهش گفتم می‌خوام 
.بعد هم همه چیز روبهش گفتم واون 
هم گفت: il AST‏ بفهمه بدبختم می کنه ام چون 
جابری‌وبچه زرنگی هستی,حتماًدوسه روزه کاررو 
یاد می گیری و می‌تونی واسه خودت کار کنی!' 

همین طورهم شد. فقط چهار روز کناررجب 
شاگردی کردم وچم وخم کار اومد دستم که از کجا گل 
بخرم ارزون باشه.از کجا سیگار بخرم که ارزون باشه 
واز کجا فال حافظ بخرم! شاید باورت نشه آقاجون 
اماروزی ۱۷-۱۶ ساعت توی خیابونها کار می کنم. 

بحها گل می‌فروشم. شبها هم سیگار و فال حافظ. 
شکرخدا برام روزی ۲۰ تومن می‌شینه. 

جابر دوباره آهی کشید ومن گفتم: آخرش چی؟ 
تاکی‌می‌خوای کار کنی؟" خندید و گفت: تاسه‌ماه 
دیگه....این ویادم رفت بهت بگم داداش یه موبایل 
ارزون دادم دست جیران وبهش گفتم هر وقت سرو 
کله مراد توی خونه‌مون پیداشد بهم زنگ بزنه تاسه 
سوت خودم روبرسونم اما همون طور که گفتم SUL‏ 
مافنگی من فقط کافیه خرج عملش دربیاد و شکمش 
سیر A SL‏ سرقولش وامیسه. اینم بگم که هر ماه فقط 
همون ۰۰ ۴تومن روبهش میدم.هفته‌ای ۰ ۱۰ تومن. 
امااز خدا که پنهان نیست. از شما چه پنهان که هر شب 
بین ۵تا ۱۰ هزار تومن هم برای خودم لایی می کشم و 


س 
بقیه از صفحه ۵۵ 


بوی‌نجاست میده 


وردستت بش 


وشتابان از آنجا گر یخت.از این خیابان‌به آن کوچه 
واز آن کوی به این خیابان می‌رفت و در دل بر سر خود 
خاک می‌ریخت ومی گفت: "به کجامی گریزی‌ای 
سنگ تیپا خورده‌ی سرنوشت شومی که داری! هر جا 
بروی.از جای پاهایت یک ج پلک خواهد 
گشود وبه شانه‌هایت که پر از بار گناهان توست. خیره 
خواهد شد" 

حمید که دیگر خشایار نبود. تادمی پس از غروب 
در خیابان‌های ناشناس هروله کرد سپس خسته‌تر 
از سنگ پشتی گناهکار به سوی خانه رفت و چون به 
کوچه رسید. پس لرزه‌ای دید از زلزله عظیم تر: حمیرا 


پولهارو آخر شب می دم به آبجیم تایه جای مطمئن 
قایمش کنه.مادر خدابیامرزم یه خواهر ناتنی‌داره 
که پیرزنه ام ابامعر فته همون موقع که‌مادرم‌مرد. 
بهش گفتم خاله من و جیران بیائیم پیشت زندگی 


- قدمتون رو چشمام ولی من یه همخونه دارم 
که اون هم پیرزنه. ۲میلیون پیش خونه رو داده منم 
واسه قنادی سر کوچمون شیرینی درست می کنم 
وبادر آم دش اجاره‌این خونه رومیدم. جابر جان 
"۲میلیون بیار بدم به این پیرزن که از خدامی خواد بره 
داهاتشون ولی من پول ندارم که ردش کنم. 

جابر آماده‌رفتن شد وبند آخر قصه‌اش را گفت: 
"اینطور که جیران‌میگه اگردویا رپ سه ماه دیگه پول 
جمع کنیم.حتی از ۲میلیون هم بیشتر داریم. اون وقت 
یه روز دست آبجیم رومی‌گیرم ومیرم شهررستان 
خاله‌ام. طفلک جیران هر روز لباسهای منومی‌شوره 
ومیگه: "دوست‌ندارم‌مردم فکر کنن گدایی. ولی 
شکر خدادیگه گاو به دمش رسیده و تا چند ماه دیگه 

نگاهش کردم و گفتن: "دوتا سوّال ازت دارم. اول 
اینکه‌اجازه‌میدی داستانت رو توی اطلاعات‌هفتگی 
بنویسم؟ منظ ورم اينه که نکنه بابات یادوستات 
ope Alege,‏ و 
بابای من و رفیقاش فقط عددهای روی اسکناسهارو 
می خونن!خیالی نیست چاپش کن.سوّال دومت چی 
و 

کمی‌رنگ بهرنگ شد م و گفتم اگر کی دراد 
کمکت کنه چی؟" 

یکدفعه اخم کرد و گفت: گفتی رفیق باشیم. گفتم 
چشم ولی من گدا نیستم داداش. مطمئن باش یه روز 
واسه خودم pal‏ حسابی می‌شم. بهت قول میدم! 

شماره تلفنم رابهش دادم و گفتسم: "پس مرد و 
مردونه قول بده‌هر وقت آدمی رو که دوست داری 
شدی, به من خبر بدی حتی اگه ده سال طول کشید. 


بار سفر بسته بود وجسم مسموم ور گ‌بریده‌اش را 
جاگذاشته بود. حمید نتوانست جلوتر برود. مانن 
بادزرد که‌می گویند پژواک گناهان ناسپاسان است. 
چنان گریخت که هم هی چراغ‌هادر بر ابرش قرمز 
شدند وفرمان ایست دادندامااوافزون بر سیاهی, 
چیزی نمی‌دید. حمید از خشایار و از هر چیزی که 
هویت‌اورا آشکار می کرد.می گریخت. از خودش 

م داشت.می‌خواست شناسنامه اش رابسوزاند.و 
چاره‌ی این درد را در سوزاندن اثر انگشت‌هایش دید. 
اسید آورد و به رخسار پاشید. 

من. روزی که برای بار دوم حمید را دیدم. چنان 
ارترسناکی‌داشت که‌اگر دونگاهانسانی در 
رد.می‌گریختم.لب‌هایش چرو کیده و مچاله 
بودند. پوست صورتش, سرخ و زرد و سیاه بود و انگار 
آن را جویده‌بودند وتف کرده‌بودند. موهای سرش 


رخ 
آن نب 
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als 

زدزیر خنده‌و گفت: اده‌سال؟ مارودست کم 
گرفتی, رفیق؟ تادوسال دیگه بهت زنگ می‌زنم. 
حالا جواب سؤال اولتو مید م. به نظر تومن, باید درس 
بخونم یا کار کنم؟" 

دستملرزید وسکوت کردم. خواست گلهارا 
بردارد که گفتم: 

-مثل اینکه ماباهم یه قراری گذاشتیم.یادت 
رفت؟ 

خندید و گفت: ایادم نرفت. گفتم شاید پول 
نداشته باشی. نخواستم شر منده بشی!" 

دو سه برابر قیمت گلها گذاشتم توی جیبش و 
گفتم: آخواهش می کنم نپرس چقدره؟" 

شادی‌همه صورتش راپر کردو گفت: "کرم 
حیدر "وباعجله از ماشین پیادهشد وموقع خداحافظی 
گفت: 

-امایه چیزیادت باشه داداش.اگه تاسه‌ماهدیگه 
روزنامه‌ها نوشتن پسری,پدرش را آتش زد شما 
بدون که بابام زده زیر قولش و جیران رو فروخته." 

جابر مثل پر نده‌ای که هر روز یک مسیر رامی‌رود 
وبر می گردد. توی خیابان بال زد و لابد رفت تادوباره 
چند دسته گل بخرد. چند دقيقه در فکر جابر بودم 
که رفیقم زنگ زد و گفت: ترافیک خیلی زیاده.بیا 
تو نمایشگاه و آنجا همدیگرو می‌بینیم!"راه‌افتادم و 
چن د چهارراهبالاتر دخت رکی رادیدم که ۱۳ ساله 
نشان می‌داد. دسته گل jl)‏ صندلی عقب برداشتم و 
گرفتم طرفش که گفت: فروشیه؟" خندیدم و گفتم: 
"مجانیه! معطل نکرد گلها را گرفت واز ماشین که 
دور شد دختری دیگر پرسید: اجریان چی بود؟" 
ودخت رک گفت: "فکر کن م ازاین مايه دارهابود که 
گلهای باغچه شون رو می‌خواست بریزه دور." 

خندیدم وبا خودم گفتم: اینم به عشق جیران! "و 
بعد راهافتادم طرف نمایشگا‌تاببینملبهلای‌صفحات 
کتابهای جد ید بالاخره پاسخ این سؤال قدیمی یافت 
می‌شود که علم بهتر است با فروت ۱5 


تابالای‌بالای پیش انی ریخته بود. کف دست‌هاو 
انگست‌هایش مثل کلم پیج سوخته وچرب بود.از 
چشم‌هایش پرسیدم: خشایاری یا حمید؟" گفت: 
"خشایار که مجازی بود واز صفحه‌ی فیسبوک 
ید هم دیگه هیچ نام و نشانی ازش 
نیست. خودم روبه این روز در آوردم تابتونم 
جلوچشم باشم وش ناخته نشم من ناوان گناهان 
خودم هد تم. دلداری دادم ۾ گناهی‌نداری. 


دیلیت شد. 


ت: اندارم؟ باعث شدم خواهرم خود کشی 
کنه. پدرم سکته کنه. مادرم مریض روحی بشه و 
بیرنش آسایشگاه.. خودمم که د یگه مجهول‌الهویه 
هستم .... دلداری نده! برو قصه مو بنویس و توش با 
من مهربون نباش و نگو معلول شرایطش بود.من 
معلول حماقت‌های‌خودم spi aun‏ گنه طاع وجرم 


ستاره نیست." 


س 


س خرد 
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هد ده آسمانی است 
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lp wl‏ اول را خیلی ر ک می‌پرسم. جریان 
دائم الخمری شماچه بود که هنوز هم بر خی مواقع 
شایعاتی درباره آن شنیده می‌شود؟ 

من به رفقایم اعتیاددارم.دراروپابرای خوردن 
مشروب به‌میزان کافی مجوز وجود دارداما کمی 
تفک ر کنید.اگر من دائمالخمربودم:می‌توانستم 
به‌مدت سه سال درایران کار کنم. کشوری که 
در آن نوشیدن مشروبات الکلی جرم است؟ شایعه 
دائم الخمری مربوط به زمانی بود که در تیم ملی 
مونتنگرو فعالیت داشتم چرا که رئیس فدراسیون 
مونتنگرو دچار جنونی شد و تصیم گرفت این حرف 
رابزند.برای آنهاخوش آیندنبود که یک کروات 
بتواند تیمشان راجزء بیست تیم برت ر دنیاببرد. 
احتمالفکرمی کردند که خودشان می توانند به 
این موفقیتها دست پیدا کنند و از سوی دیگر برادر 
خوانده رئیس فدراسیون علاقه فراوانی داشت که 
جای مرا به عنوان سرمربی تیم ملی مونتنگرو بگیرد. 
اگر من دائم الخمر بودم بعید بود می‌توانستم در یک 
گروه سخت تیم رابه de‏ حذفی ببرم و این حرف 
تنها برای توجیه کارش بود. 

#چند روز پیش شعار bem‏ کن و رها کن درباره 
شما در اصفهان شنیده شد... 

پس از OT‏ مسابقه گفتم که هوادار حق دارد چون 
نتیجه آنطور که می‌خواست رقم نخور د.د ر اصفهان و 
تمام شهرهای دیگر.مردم بامن بسیار خوب بر خورد 
می کنن د وبه من اب راز محبت می کنند. آن گروهی 
که شعار می داد بسیار اند ک بود و به نظرم از جانب 
گروهی تحریک شدهبودند تااین شعارها رابدهند. 
اش گاه حضور ندارد و شاید اگر 
» آنها بتوانند دوباره مشغول به 


رد 
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گفتگو:علی کیانی موحد 


درلیگ. دلیل اصلی OT‏ چیست؟ 

هواداران دوستان ومردم عادت دارند که 
هرسال یک جام کسب کنند. در این فصل این اتفاق 
نیفتاد اما اتفاق بهتری افتاد. چند بازیکن جدید به 
باشگاه‌معرفی کردیم ونسل آینده‌سپاهان راتضمین 
کردیم.ما هم می‌خواستیم که به جامهای قهرمانی 
دست يابيم اما شرایطی به وجود آمد که در کار 
ماروند منقی ایجاد کرد. تغییر سه مدیرعامل در 
طول یک فصل وعدم ثبات مدیریت یکی از دلایل 
نتیجه نگرفتن تیم بود. از طرف دیگر بازیکنانی 
مانند جباری و افشین مقداری نارضایتی از خودشان 
به‌همراه آوردند ونتوانستند کاری که مااز آنها 
می‌خواستیم را انجام دهند و در مصاحبه‌هایشان 
می گفتند که علاقه‌ای به سپاهان ندارند و تنها به 
bE‏ قراردادشان در تیم مانده‌اند.به خاطر همین 
غیرحرفه‌ای گری بود که من LET‏ رااز سپاهان حذف 
کردم.ماباید به آینده فکر کنیم و تیم رابرای فصل 
آین ده آماده کنیم.اگر همین تیم در باشگاه حفظ 
شود به طور حتم در فصل آینده یک جام کسب 
خواهیم کرد. 

دوست دارید فصل بعد راهم دراصنهان 
باشید؟ 

دراین سه سال بسیار به اصفهان وابسته شدم و 
پا باشگاه حرفه‌ای کار کرده و مردم اصفهان را بسیار 
دوست دارم. من دوست دارم در اصفهان بمانم اما 
ماندن من به باشگاه بستگی دارد واینکه بخواهندمن 
برنامه‌هایم رادر فصل بعد پیاده کنم یا خیر ؟! 

#(قرار بوده که محرم نوید LS‏ به عنوان 
سرمربی سپاهان توسط ر حیمی معر فی شود وشما 
از کار بر کنار شوید. نوید کیا درباره این قضیه با 
شماصحبت کرده بود؟ 

ه رگا من این > فها رافقط از رسانه‌ها شنیدم. 
مافقط بانوید کیا درباره فوتبال حرف زدیم و اینکه 
چه کنیم تازودتر مصد ومیتش خوب شود. من خود م 


سواراتوبوس هستم واز یک سودست به دعابر داشته وازسوی د یگر به خود ناسزامی گویم 
که‌این چه کاری بود؟!در خانه مشغول استراحت بودی دیگر. مگر مصاحبه در تهر ان نمی شد 


انجام داد که باید به اصفهان بروی؟!همش زیر سر رضاچلنگر است که مراوسوسه کرد! 
وسوسه یک گفتگوی جنجالی با "زلاتکو کرانچار .جریان این بود که تماسی بارضا گرفتم 
برای احوال پرسی و گفت که کر انچار چند روز بیشتر در اصفهان نیست وبهتر ین موقعیت 
برای مصاحبه همین روزهاست.به این تر تیب بود که مسافرت یک روزه‌ای به اصفهان داشتم 
تابا کرانچار درباره سپاهان, تیم ملی, جام جهانی و ک روش صحبت کنم. 


عکس:یاسر عرب 


بازیکن بودم وبه نظرم طبیعی است که نوید کیاوقتی 
فوتبال را کنار بگذارد به عنوان مربی یا مدیرعامل 
مشغول به فعالیت شود.اینکه رحیمی چه حرفهایی 
باوی زده رانمی‌دانم امانوید کیابسیار حرفه‌ای است 
و شخصیت قابل ستایشی دارد. 

× یکی از مشکلات فو تبالیستهای ایرانی این 
است که پول زیادی می گیر ند و به ازای آن, کار 
نمی کنند. نظر شما در این زمینه چیست؟ 

عمر فوتبال حرفه‌ای بسیار کوتاه است و باید 
بازیکن ان راد رک کرد که دنبال پول باشد آمادر 
ازای آن باید نسبت به تعهدهایش پایبند باشد و 
نه اینکه فقط پول در یافت کند وبه چیزدیگری فکر 
نکن دابه همین دلیل فکر می کنم به تدریج فوتبال 
حرفه‌ای درایران در حال رشد است.از سوی دیگر به 
نظرم بازیکنان ایرانی پول مناسبی دریافت می کنند 
ومبلغ قرارداد اکثر آنهاء مناسب است. البته اگر 
بازیکنان کمی حرفه‌ای‌تر برخورد کنند. می‌توانند 
پول بیشتری کسب کنند. 

به نظر می‌رسد کی روش در این چند ماه 
گذشته با شما دچار مشکل شده‌است. قراراست 
شماجای وی را در تیم ملی بگیر ید؟! 

(باتعجب) نه امن تنهابه فوتبال وافکار فوتبالی فکر 
می کنم. من نمی گویم وی بی تجربه است اماتا جایی 
که به هدایت تیم ملی مربوط ge‏ شود, تجربه بسیار 
بیشتری از وی دارم.من کرواسی رابدون شکست به 
جام جهانی بر دم و در آنجاتنهابانتیجه یک بر صفر به 
برزیل باختم. می‌دانم که برای موفقیت چگونه باید 
برنامه ریزی کرد والبته باید بگویم برنامه من خیلی 
عالی بوداماموفق نشدیم. دربرنامه‌ریزی آماده 
سازی که برای کرواسی داشتم. در کار هیچ باشگاهی 
اخلال نکردم وبه فکر منافع باشگاهها نیز بودم.اتفاقی 
که در ایران نیفتاد و در این مدت ما و استقلال و فولاد 
وتراکتور در مسابقات آسیایی با ترس ولرز بازی 
کردیم.به عنوان‌مثال ما کمپی رادر آفریقای جنوبی 


بر گزار کرده‌ایم که بازیکنان لژ یونرمان‌در آنجاحاضر 
نیستند اما به ما فشار می آوردند که بازیکنان سپاهان 
حتماً باید در این کمپ حضور داشته باشند. بهتر بود 
بازیکن ان جوانتر رابسه آفریقای جنوبی می بر دندواز 
بین آنها چند بازیکن را به کمپ بعدی می‌فرستادند. 
کمپ‌اصلی در اتریش است که‌بازیکنان در آن آماده 
می‌شوند تابازیکنان در جام جهانی بهتر شوند. به طور 
حتم کی‌روش‌می‌داند که کمپ آفریقای جنوبی بسیار 
مهم نیست اما وی مسیر دیگری رابر گزید و من هم از 
منافع باشگاه و خودم برای کسب نتیجه دفاع کردم. 

به عنوان یک مربی بین المللی این سوال را 
از شمامی‌پرسم. به نظر شما پنج بازی تدار کاتی 
برای آماده‌سازی درراه‌جام جهانی‌مناسب 
است؟ 

به نظر من بهتر بود بازی دوستانه با یک تیم از 
منطقه آمریکای جنوبی هم در لیست قرار می گرفت 
تااند کی برای بازی با آرژانتین. شبیه سازی صورت 
گیرد.مسابقات تدار کاتی در آفریقای جنوبی به هیچ 
وجه اهمیت ندارند وباید دراتریش برنامه ریزی 
خوبی کرد.البته حریفهای خوبی را آقای کی‌روش 
انتخاب کرده‌است.مونتگروهمانند بوسنی بازی 
می کند و بازی با آنگولا هم برای شبیه سازی نیجر یه 
بدنیست امااگر با کامرون یاغنابازی‌می کردیم. 
بهتر بود. بلاروس هم کیفیت تیمی خوبی دارد.از 
این قسمت اردو بسیار حمایت می کنم چرا که بسیار 
مهم است وبیست وپنج بازیکن اصلی پس از این 

ابقات انتخاب می‌شوند نه در آفریقای جنوبی! 
یک مسابقه هم Lb‏ در برزیل انجام شود تا شرایط 
آب وهوایی بازیکنان با برزیل تطابق پیدا کند. هر چه 
اردوی‌اتریش خوب است.اردوی آفریقای جنوبی 
مختل کننده همه چیز بوده‌است. 

)کی روش هم بااعلام اینکه نیازی به باز یکنان 
سپاهان ندارد. شوک منفی به تیم شما داد... 

dy‏ هیچ وجه! خودتان هم در بازی با السد 
مشاهده کردید که آنهاچق در خوب بازی کردند 
و نتیجه عالی گرفتند. بعید می‌دانم آقای کی روش 
گفته باشد به بازیکنان من نیاز نداشته باشد به 
ویژه آنکه آقای سیموئز: دستیار سایق کروش در 
تیم ملی.در آخرین بازدید از تمرینات سپاهان به 

ن گفت که هیچ شکی به آماده‌سازی بازیکنان 


برای آن سرشان را نیز بدهند. 

دوست نداشتید در این جام جهانی سرمربی 
تیمی بودید؟ 

این میل هميشه وجود دارد و طبیعی است. البته 
برای این موضوع خودم را تحت فشار نگذاشته‌ام. 
امروزنیزبامربی تیم ملی کرواسی ومسئولان آن 
درارتباط هستم و توصیه‌هایی بر ایشان دارم. شاید 


1 سلامتی اجازه دهد یکبار دیگر بتوانم سرمربی‎ I 

تیم ملی شوم. 3 

× کار در تیم ملی سخت تر است يا باشگاه؟ in‏ 

در تیم ملی مسئولیت بزرگتر است به دلیل 3 

اینکه امکانات کمی برایت فراهم است تابتوانی بر vy‏ 

شماندارم و کار کرانچار در سپاهان بسیارعالی _ روی تیم تثیرگذار باشی.در تیم‌لی‌برنامه نا 

است وروی بازیکنان سپاهان در جام جهانی بسیار شخص است اما زمان کوتاه‌است و شمابیشتر بر 4 

حساب کرده‌ام. حال آنکه چراوی خلاف حرفهای روی ذهن واحساسشان تاثیر گذار هستید تانحوه‌و پم 

گذشته‌اش عمل کرده. سوالی است که برای من‌هم | سبک بازیشان. 2 

بدون پاسخ مانده است. و به عنوان سوال آخر. چقدر امکان دارد AS‏ 4 

5) شماروزی سرمربی تیم ملی ایران شوید؟‎ — ze تان تیم ملی‌ایران در جام جهانی‎ Bale 
نتیجه‌ای می تواند بگیرد؟ این موضوع به مستولان فوتبال شسما بازمی‎ 


بای انتظار داشت که به دور دوم صعود کنیم. 
نیجریه وبوسنی تیمهای خوبی هستند ماما نباید 


خودمان رادست کم بگیریم. فکر می کنم کی‌روش 


گردد.من‌چنین دعوتی‌راهر گزردنخواهم کرد 
و بای د بگویم افتخاری 
است که می‌تواند 
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تصمیم دار د از لحاظ بدنی بازیکنان را تقویت کند تا E‏ روزی نصیب من شود. 
بتواند به دور دوم صعود کند.بازیکنان‌ایرانی انگیزه wa‏ افتخاری همراه‌بایک 
فراوانی دارند واز سوی دیگر بازیکنان بسیار خوبی تعهد بز رگ! 


دراختیار داریم و بایک برد و تساوی می‌توانیم به 
دور بعد صعود کنیم. 

درباره آرژانتین حرفی نزدید... 

بای د آرژانتین رافراموش کنید!البتهنه اینکه‌از ۲| 
پیش باخته وارد زمین شویم اماباید بر روی دودیدار 
دیگر تمر کز کنیم تابا کسب‌نتیجه دلخواه به دور بعد 
صعود کنیم. برای ایران حضور در جام جهانی دیگر 
هدف نیست بلکه هدف اصلی. صعود به دور دوم 
است. به طور حتم مسابقه اول بسیار مهم | 

ادر زمان جام جهانی ٩۸‏ که کرواسی سوم س ~ 
شد. شما کجا بودید؟ 

(باخنده) در حال پیگری جام جهانی از طریق 
تلویزیون بسودم! آن زمان مربی تیم دیناموزا گرب 
بودم‌وهمان سال به جام باشگاههای ار وپاراهپیدا — 
کردم. 

(شما چرا در جام جهانی به عنوان سرمربی 
کرواسی نتیجه خوبی نگرفتید؟ 

همین که تیم ما در جام جهانی حضور یافت. 
بسیار مهم بود. البته مردم از تیم هم توقع زیادی 
نداشتند. من مسئول تغییر نسل تیم ملی فوتبال 
کرواسی بودم. آن تیم ۹۸ بسیار رویایی بود. همانند 
تیم ایران در جام جهانی ٩۸‏ راتیکیچ مودریچ. 
تودور. نیکو کرانچار. اولیچ و... بازیکنانی هستند که 1 
هشت سال پیش توسط من به تیم ملی راه‌یافتند و 
امروزه می توانند به عنوان یک تیم بسیار قوی در 
جام جهانی حضور یابند. بازیکنان کرواسی احساس 

یار شدیدی به لباس تیم ملی دارند وحاضرند 


be ay ۷ا روت‎ 


تیسم‌ملی‌ایران نزدیک ۰ ۴روزدیگردربز رگ‌ترین 
رقابت فوتبالی جهان باحریف ان خود دیدار می کند و 
بای دتاآن‌ روز در آرامش کامل باشد و تمر کز بالایی 
داش یاه ناما توبات ا ده یرای بر از 
ملی‌پوش نایران درست جانیفتاداست.ساده‌ترین 
اصل برای یک فوتبالیست حرفه‌ای این است که در هر 
تیمی بازی می‌کند. تنها به آن تیم فکر کند و تمر کزش 
salen‏ روف ند این م ا 
تیم ملی بسیار بیشتر مصداق دارد. اما گویا برخی از 
ملی‌پوشان ما از شدت حرفه‌ای بودن الزامی به رعایت 
این اصل نمی‌بینند! 

همین بازیکنان می‌پرسند چرامردم از فوتبال زده 
شدهاند؟ وخود پاسخ می‌دهند که چون رسانه‌هامبلغ 
قراردادهایش ان رامنتشر tho SF‏ 
مردم از فوتبال گریزان شدهاند. آنچه 
کهاین‌افرادنمی‌دانند-ی اخودرایه 


loot 


ندانستن می‌زنند -اين است که مردم 
فوتبال را دوست دارند و هر گاه تیم‌های 
محبوب‌شان نتیجه گرفته‌اند. آنها هم از 
اعماق قلب‌شان شاد شده‌اند. گواه این 
ادعا هم جشن وپایکوبی عمومی مردم 
پس ازصع ود تیم ملی به جام جهانی 


میثم بهرامی 


بناو خادم» 
دوپادشاه در یک اقلیم 


شرایط فعلی تیم ملی کشتی فرنگی ایران شاید برای 
lhe‏ ال ری سس رازن 
قهر کند و برود. گرچه پس از قهر طولانی مدتش 
کمی عجیب به نظر می‌رسید. اما دور از ذهن هم 
درو ار تسایس رس الط جروت 
کار در بای ا 
کند. از تمام مجموعه فدراسیون, فقط رئیس را 
قبول دارد و بس. Ul‏ هم رئیسی که در کارش 
دخالت نکند اهالی کشتی می‌دانند که dab bs‏ 
حرف اول و آخر را خودش بزند. طی چند سال 
ust sl‏ زیادی داشته که کسی نباید در 
کارش دخالت کند و هر کشتی گیری که خودش 
ی ور کرت دی سورد اند 
دوست داشته باشد قهرمان جهان را خط می‌زند 
تایک کشتی گیر جوان را به میدان بفرستد. اگر 
ا بر روزن 
خودش بی‌رقیب است را به وزنی دیگر می‌برد. 
برای بنا مهم این است که کسی در کارش دخالت 
نکند. آوالبته دلیل قابل قبولی هم برای‌این کارهایش 
دارد. می گوید هر کاری که می‌کند. در نهایت نتیجه 
می گیرد. حرف اول و آخرش این است که کسی در 
کارش دخالت نکند ت او هم بتواند با خیال راحت کار 


تن 


YS GEG مع حور‎ 


۴ برزیل است.پس علت گریز مردم از فوتبال 
در سال‌های اخیر چیست؟ چرآمردم کمتر میلی به 
رفتن به ورزشگاه‌ها دارند؟ پاسخ این سوال‌هاراباید 
در رفتار فوتبالیست‌هایا به عبارت دقیق‌تر فوتبالی‌ها 
ت‌وجو کنیم. 

ملی‌پوش حرفه‌ای (!!)ایران در اردوی آفریقای جنوبی 
مشغول‌تمرین است وقراراست که‌برای‌دیدار بانیجر یه 
(نخستین بازی تیم ملی در جام جهانی) آماده شود. امااز 
آنجایی که او یک بازیکن حرفه‌ای است و احتمالامنافع 
ملی رابه منافع خودش تر جیح می‌دهد از همان آفریقا 
درباره‌باشگاهش,قراردادش,وضعیت فصل آیندهاش 
و عملکرد وزیر ورزش کشورش مصاحبه می کند! 

نمونه اش مدافع ملی پوشی است که‌هر سال گرانترین 
قراردادها رامی‌بندد و به محض این 
که کمی پر داخت پولش p>‏ می‌شود. 
| تندترین انتقادها رامی کند وسه - 
چهار بار از آفريقا درباره این مسائل 
حرف زده است.همان بازیکن از 
آروپامثال می‌زند ومی گوید که چرا 
وقتی کر یستیانو رونالدو پول‌های آن 
چنانی می‌گیرد. رسانه‌های اسپانیا 
مدام از رقم بالای قراردادش حرف 


کند و نتیجه بگیرد. 

اما اخیرا شرایط آن‌طور که بنا می‌خوا 
باید به شورای فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی جواب 
پس می‌داد و در کارش دخالت می‌شد. به همین دلیل 
بود که رفت. جدااز اینکه بنا مربی مورد اعتمادی 
است و در مسابقات مختلف ثابت کرده که بااختلاف 


ت نبود. او 


نفراول کشتی فرنگی ایران اسست. باید این سوال را 
اا ا ۱ 
شرایطی که برای بنا وجود داش 


سس 


رسول خادم هم مربی قابل اعتمادی است و از زمانی 
که سرمربی تیم کشتی آزاد شده نتایج خوبی گرفته. 
امااو حتی خودش هم حاضر نیست با شرایطی که 
برای بنا تعریف کرده کار ail aS‏ خادم هم شورا 


E wk مامات ل‎ 


نمی‌زنند یاوقتی لیونل مسی پول زیاد می گیرد کسی 

انتقاد نمی کند؟ 

آما این بازیکن و هم عقیده‌هایش از خود نمی پرسند که 
آیاتابه حال شده که رونالدوی پرتغالی در اردوی تیم 
ملی 25 رش آن‌هم در wT‏ تانه رقابت بزر گی مانند 
جام‌جهانی از رثال مادرید سخن بگوید؟ آیامی‌شود 
که رونالدو در اردوی تیم ملی پر تغال درباره وضعیت 
باشگاهی‌اش, قراردادش واز همه مهم‌تر بلندپایه ترین 
مقام ورزش کشورش حرف بزند؟! 

شاید رونالدو حرفه‌ای ا م مانند 
فوتبالیست ملی‌پوش ایسران از حرفه‌ای گری چیزی 
نمی‌داندامردم از دیدن این رفتاره او تناقض‌های 
«حرف» و«عمل» از فوتبال دلزده شده‌اند. آنها 
می‌بینند که بازیکن محبوبشان فلان مبلغ هنگفت را 
گرفته.از پول بیت‌المال‌هم گر فته.مدام‌هم می گوید 
پول نگرفته وبازی‌اش هم به اندازه یک دهم آن پول 
نمی‌ارزد وبا این حال در اردوی تیم ملی نگران قرارداد 
فصل بعد خود است!آن طور که به نظر می‌رسد برخی 
ازملی‌پوش ان ایرانیازواژه«حرفه‌ای» فقط سه حرف 
اولش رافهمیده‌اند و فقط حرف می‌زنند. «حرفه‌ای 
بودن»»حرفش هم قشنگ است.امااین حرف برای 
فوتبال ایران نان و آب نمی‌شود. 


فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد را بالای سر خود دارد 
ام ااز آنجا که او علاوه بر سرمربیگری تیم ملی. 
ریاست فدراسیون راهم بر عهده دارد عملا خودش 
همه کاره است و شورای فنی هم نمی تواند روی حرف 
او حرف بزند. او خودش مختار است وهر کاری که 
بخواهد در تیم ملی کشتی آزاد انجام می‌دهد. اما از 
آن طرف دست محمد بنا را با شورای فنی بسته بود 
و به بنا اجازه نمی‌داد همه تصمیماتش راعملی کند. 
این در حالی است که مردم ایران محمد بنا رادوست 
۳ دارند واو رابه عنوان یکی از بهترین مربیان 
ورزش ایران و حتی سمبل مربیگری علمی در 
| ایران می‌شناسند. گرچه قهر کردن‌های محمد 
| بنا هم بیش از اندازه و تکراری شده‌اند.حکایت 
| محمد بناورسول خادم. حکایت دو پادشاه در 
یک اقلیم است. هر دو آن‌ها استثناهای کشتی 
فرنگی و آزاد هستند. اما فعلا قدرت دست رسول 
خادم است و ظاهرا دیگر در این اقلیم جایی برای 
محمد بنا باقی نمانده است. کشتی فرنگی چند 
سالی است که روی کشتی آزاد سایه انداخته 
| ونتایج بهتری نسبت به آزاد می‌گیرد. اتفاقات 
اخیر نشان می دهد که Ul pl‏ نمی تواند هیچ وقت 
آزاد و فرنگی قوی را در کنار هم داشته با as,‏ 
هر وقت یکی از رشته‌ها قوی می‌شود. اتفاقات طوری 
رقم می‌خورند که رشته دیگر دچار مشکل شود. بهتر 
: ند که به جای نابود کردن 
تی آزاد را تقویت می کردیم. 


۰ ae Fa 
داستان جنبش موز‎ 
دنی آلوز مدافع بارسلونا پس از آنکه در جریان‎ 
بازی مقابل ویارشال هواداران این تیم به سمت‎ 
او موز پرتاب کردند. در واکنش به این حر کت‎ 
و‎ US نژادپرستانه در کمال آرامش موز را پوست‎ 
خورد.طوری که گویی یکی از دوستانش به او موز‎ 
تعارف کرده است وبعد از آن ضربه کرنر رازد.‎ 
دنی آلوز در گفتگویی درباره این اتفاق پس‎ 
مدت‌هاست که با‎ Ley از پایان مسابقه گفت:‎ 
این مشکل در اسپانیا مواجه هستیم. شما باید‎ 
با طنز و شوخی با آن روبه رو‎ 
او درباره این اتفاق که در دقیقه ۷۵ بازی‎ 
رخ داد افزود:«اگر شما به کار آنها اهمیتی‎ 
ندهید. آنها به هدف خود نخواهند رسید.»‎ 

سپ بلاتر بامحکوم کردن حرکت 
تزادپرستانه هواداران ویارئال در پرتاب موز 
به سمت بازیکن برزیلی بارسلونا در حساب 
توئیتر خود نوشته است: « حر کتی که آلوز 
آن راتحمل کرد توهین آمیز بود.مادر 
جام جهانی رفتارهایی این چنینی را تحمل 
نخواهیم کرد.» 

رئیس فیفا در ادامه با تاکید بر «مبارزه‌همه 


جانبه dle‏ نژادپرستی» توئیت کرده است: 


چرا ملی پوش شمشیر بازی را 
گروگان گرفتند؟ 


حامد صداقتی و یکی دیگر از دوستانش به دست 
«اشرار» گروگان گرفته شده اند. 

ساعت ۲۰۰۳۰ روز چهارشنبه.در جاده ایرانشهر 
به خاش,تقریبا ۶۰ کیلومتر مانده به خاش عده‌ای 
ناشناس به پژو پارس ملی پوش شمشیر بازی حمله 
می کنند و فاجعه ای مر LS‏ رارقم می زنند.زمانی 
که خودروی آنها متوقف می شود این افرادناشناس 
بدون هیچ معطلی علی غفاری که یکی از همراهان 
حام د صداقتی بوده رابا تیر می زنند تا او قربانی یک 


تصمیم عجولانه شسود.وضعیت کاملا بحرانی است. 
هنوز هم معلوم نیست این افراد ناشناس چه کسانی 
هستند وبه چه دلیلی به ملی پوش شمشیر بازی 
حمله کرده اند.خالی کردن تیری در علی؛ترس 
زیادی را برای حامد و دیگر دوستش مهدی حسینی 
به همراه داشته است.آنچه مردم محلی دیده اند 
این بوده که پس از کشته شدن علی «اشرار»حامد و 
مهدی رابا خودشان برده‌اند. مردم محلی که از دیدن 
این صحنه وحشت زده شده بودند حادثه را به نیروی 
انتظامی p>‏ می دهند. 

جستجو در وسایلی که همراه حامد صداقتی بوده 
al‏ اش رار راهان dees‏ می ر ساند کهاو یکی از 


Le»‏ باید با شکل‌های مختلف تبعیض و نژاد پرستی با 
یکدیگر متحد شویم.» 

بسیاری از ستارگان دنیای فوتبال پس از واکنش 
طنز آمیز دنی آلوز از حر کت او حمایت کردند. نیمار 
هم تیمی آلوز در تیم ملی برزیل و باشگاه پارسلونا. 
باپست کردن عکسی در شبکه اینستا گرام که در 
آن موزی رادر دست گرفته بااواعلام همبستگی 
کرده است وحالا در حمایت از > کت دی آلوز, 


ملی پوشان شمشیر بازی ایران است.با این حال آنها 
هیج چیزی را با خودشان نبرده اند.به همین دلیل 
هم بود که پس از رسیدن وسایل حامد به نیروی 


جستجو در وسایلی که همراه حامد 
صداقتی بوده است اشرار را به این 
نتیجه می رساند که او یکی از ملی 
پوشان شمشیر بازی ایران است. 


انتظامی, آنها با تبلت حامد به طاهر عاشوری که یکی 
دیگر از ورزشکاران شمشیر بازی است زنگ می زنند 
و می گویند:«صداقتی را می‌شناسی؟او گروگان گرفته 
شده است.عاشسوری هم این 
موضوع را به اطلاع فخری 
دبیر فدراسیون می رساند. 
درابتدا همه فکر می کذ 
یک شوخی بچه گانه است اما 
تماس های مکرر ثابت می 
ند که حامد و دوستش را 
به گروگان گرفته اند.تماس با 
خانواده صداقتی نگرانی ها را 
بیشترمی کند.این انفاق باعث 
می شود تا خبر به وزارتخانه هم پرسد و شخص وزير 
پیگیری موضوع شود. گودرزی از مسئولان فدراسیون 


نت ٩۳‏ نات کں 


۱۷ 


موج عکس‌هایی که تم اصلی آنها موزی است که 
بهسمت لر دوربین فان داده می‌ش ود اینستا کرام 
و سایر شبکه‌های اجتماعی را در بر گرفته است.از 
جمله. اسکار. داوید لوئیز و ویلیان سه بازیکن برزیلی 
جلسی باتش ار ویدیوی کوتاهی در اینستاگرام 
که در آن لوئیز موزی رابه سمت دوربین گرفته 
از هموطن خود حمایت کرده‌اند..سرجیو آ گوثرو 
ومارتابازیکن تیم ملی زنان برزیل نیز باپست 
کردن عکسی در توئیتر که در آن در حال 
خوردن موز هستند حمایت خود از دنی آلوز را 
نشان دادند. به گزارش رسانه‌های اسپائیایی: 
داور این بازی این حادثه را در گزارش بازی 
۰ خود به فدراسیون فوتبال اسپانیا آورده و قرار 
است این فدراسیون درباره آن بحث و تصمیم 
گیری کند.دیلما روسف رئیس جمهور برزیل 
به موج حمایت از حر کت دنی آلوز پیوسته 


است ودر توئیتر خود نوشته است:«دنی 
آلوز با این حر کت. پاسخ شجاعانه و قوی به 
نژادپرستی در ورزش داد.» 

جالب آنکه هنرمندان ایرانی هم به استقبال 
این قضیه رفته اند. از جمله به علی لهراسبی 
می توان اشاره کرد که به تاز گی عکسی با موز 
انداخته و در صفحه شبکه اجتماعی اش آنرا 
منتشر ساخته است. 


می‌خواهد تا گزارشی درباره حامد به وزارتخانه 
بدهند.اینکه اوچرا به این سفر رفته است؟پیگیری ها 
gy eure‏ کرک ای برد راد 
در آخرین صحبت هایش با دوستان نزدیک خود این 
ا اد رامی دهد:«اين همه رفته ایم شمال,بیایید 
این بار برویم جنوب.» آنها راهی جنوب می شوند و 
در ۶۰ کیلومتری جاده ایرانشهر به خاش حادثه رخ 
می دهد و آمروز وقتی با خان واده صداقتی تماس 
گرفتیسم خواهر ومادر او حال خوبی نداشتند تادر 
این باره توضیح بدهند.حامد پدر هم ندارد و نزدیک 
ترین فر د به خانواده آنها شوهر خاله او بود که در این 
مورد گفت:«ما داریم راهی جنوب می شویم تا شخصا 
پیگیر موضوع باشیم.نمی توانیم دست روی دست 
بگذاریم. 
شخص آقای وزير هم به اداره 
کل ورزش و جوان ان استان 
سیستان و بلوچستان دستور 
داده از مراجع قانونی آنجا پیگیر 
این موضوع باشند.ما نمی دانیم 
به چه دلیلی بچه های مارا کشته 
و به گروگان گرفته‌اند.معلوم 


نیست خودشان LS‏ هستند. 


امیدوارم اتفاق خاصی نیفتد 
وبچه ها صحیح و سالم به آغوش خانواده هایشان 
پر SEAT‏ 


جک گس 
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خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com ——— 


به Gla‏ شیر. کنجد می‌تراوید 
زرین تاج تاج‌الدینی۲۷۰ MLW‏ مجرد. 
شاغل, نوسود پاوه 

سه ماه‌است خوابی دیدهام که فکرم راپسسیار 
مشغول کرده ولی به دلیل ناجور بودن خوابم تاامروز 
نتوانسته‌ام آن‌رابرای کسی تعریف کنم. چند بر به 
بخش تعبیر خواب مجله زنگ زدم اما خجالت کشیدم 
خوابم را تعریف کنم و گوشی را گذاشتم. آخرش 
تصمیم گرفتم خوابم رابانامه به دست شمابرسانم. 
آمیدوارم نامه رابخوانید و تعبیرش رابنویسید تااين 
فکر سه ماهه از ذهنم پاک شود. ۱ 

لطفا خوابم رابه نام زرین تاج چاپ کنید و تا کید 
می کنم که خود خواب را چاپ نکنید. 

از شما و همه‌ی خوانند گان گرامی مجله بسیار 
سپاسگزارم که تااین حد به اطلاعات هفتگی اعتماد 
دارید و خصوصی‌ترین لحظه‌های زند گی خود رابرایم 
تعریف می کنید.امید وارم من وهمکارانم بتوانیم به‌اين 
اعتماد شما دوستان ارجمند. پاسخی سزاوار بدهیم. 

امابعد... خواب شما از خواب‌هایی نیست که نشود 
در مجله چاپش کرد. حتی اگر موضوعی داشته باشد 


که‌شماراشرمزده کند"که‌ندارد ؛بازهم اشکالی 


شیلامقدسی, ۲۸ ساله. مجرد. 

دوسال! ت‌هستم.گفتهبود کیس 
ازدواجاست.یک‌ماهاست‌برایش‌همکاری آمده که 

یار معلوم الحال است. خیلی هم زشت وبدهیکل 
است. صدایش مثل بوق درشکه است. از وقتی که‌او 
تم‌بامن سرد شده علتش هم این است که 
روزاول که آمده بو بین همکارانش شیرینی پخش 
کرد. دوستم هم از آن خورد و gale‏ ڈ .این ادعای من 
کاملا واقعی است زیراخودم خواب دیدم که در شیرینی 
جادو ریخت. خوابم این بود: من شیرینی پخته بودم و 
برده‌بودم محل کار دوستم. OT‏ خانم هم شیرینی آورده 
بود. به شیرینی من و مال خودش فوت کرد. دوستم که 
آمد.از شیرینی من نخورد.من غصه‌دار شدم ورفتم. 
در خیابان کنار سطل زباله یک جعبه‌ی کادویی دیدم. 
برداشتم وبازش کردم.تویش یک قلب خشکیده‌وزنگ 
زده بود. واطمینان دارم که قلب آن خانم است. 


تب آ قایی دو 


آمده.دو 


نخست بگویم که آقایی که کیس ازدواج باشد. دو 
سال طولش نمی دهد. از سویی اگر خواهان شما باشد. 
عشقی را که به شما دارد. به همکاری تازه از راه رسید ه» 
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نداشت که چاپ شود زیراهیچ کس خواب شمارا 
نشنیده واگر آن را بخواند. نخواهد فهمید این خواب 
راشمادیده‌اید.ا زاین موضوع نتیجه می گیریم که 


روحیهای ملامتگر دارید و در پی wb‏ دیگرانید 
بنابراین نگرانید که‌مبادا کاری کنید که به کلاس و 
فرهنگ و تیپ شما نخورد. 

خواب شماچیز بدی نمی گوید وبه موضوعی بسیار 
طبیعی و غریزی اشاره می کند: مادر شدن! هر دختری 


که روحیه‌ای نسبتا سالم داشته باشد.به مادر شدن 
گرایش دارد.وازدواج. مقدمه‌ای است برای ارضای 
این نب از. کنجد نماد چیززهای زیادی است از جمله 


ثیروافزایی ونشاط ونوزاد پسر. واین در خواب شما 
دارد می گوید در زمین هی تغذیه‌ی نوزادان عقایدی 
دارید.مثلابه آنهاشیر غنی شده‌بدهیم. شاید هم 
دراطراف شمابچه‌ی نحیفی‌هست که خوب تغذ یه 
نده یا مادرش به او شیر نداده. Wg‏ داردمی گوید 
بیننده‌ی خواب آماد گی مادر شدن رادارد اما "کس 
به‌میدان درنمی آید.سواران راچه‌شد ‏ خواب‌شما 
می گوید نیازمندی‌هایی از نوع زناشویی دارید ضمناً 
از خدا می‌خواهید دارای نوزادی پسر و سالم و باهوش 
شوید. 
نهاد می کنم درا 
چرا "کس به میدان در نمی‌آید." 


نمی‌فروشد مخصوصاً همکاری که زشت و بدهیکل 
۰ ب که بگوید من‌هم‌هستم! 
پس لابدچیزی‌هست که شمارابه اوفروخته. شاید 
به دلایلی دو ساله از شما سرد شده ضمناً آن همکار 
ت. همه‌ی اینها را می‌توان باور 
کرد ولی این که در شیرینی جادوریخته باشد. قابل 
قبول‌نیست و گرنه‌همه‌ی کار کنان آن‌ شر کت بايد 
جادو می‌شدند.واین که شما خواب دیدید که‌اودر 


زشت وبدصدأ نی 


شیرینی جادو ریخت. سند نیست زیرا خواب راشما 


دیده‌ای د وقبل از این خواب معتقد بودیداوجادوگر 
است. آنجایی که در خواب. کنار سطل زباله. کادوی 
قلب خشک پیدامی‌کنید. به این معنی است که شما و 
این آقابه شکل رسمی باهم آشنانشده‌اید و آشنایی 
شما خیابانی بوده یا چتی و فیسبوکی. آن قلب. مال 
آن‌خانم نیست.می‌تواند قلب‌همان آقاباشد که‌در 
تاخودآگاه شما بد جلوه کر ده زیرا به شما بی محل شده. 
پیشنهاد می کنم منطقی‌تر به حوادت نگاه کنید. این را 
هم تکرار کنم: در آغاز دوستی‌هابه پسر بگوبیداگر مرا 
می‌خواهی, به خواستگاری بیا.اگر نیامد وبهانه آورد. 
به سود شماست که داستانش رانخوانید ودوستی را 
plas‏ کنید. 


ao 
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آ زمایشگاهی به اندازه یک قرص 
ايده ر پک ی 

گروهی‌ازپژوهشگران 
دانشگاه مک مستر کانادا, 
با حضور «ثنا جهانشاهی 
آنبوهعی» دانشجوی دوره 
دکتری خود قرص کوچکی 
ساخته‌اند که مشکل سخت و 
طاقت فرسای آزمايش آب 


رابه ساده‌ترین و در دسترس‌ترین شیوه حل می‌کند . 

gil‏ افرایند شیمیایی و پیچی د هلازم برای تایید 
امنیت OT‏ رابه یک قرص ساده کاهش داده‌اند. 

دراين شیوه به جای بردن آب به آزمایشگاه 
آزمایشگاه به درون آب برده می‌شود واین فناوری 
نجات بخش که نیازی به آزمایشگاه‌های پیشرفته 
ندارد در دسترس همه قرار می‌گیرد .ایده عرضه این 
فناوری‌در یک فرروشگاه‌به ذهن«ثناجهانشاهی آنبوهی» 
دانشجوی د کتری مهندسی شیمی رسید. وی در حال 
خرید متوجه نوارهای تنفسی در قفسه‌های فروشگاه 
شد که مواد به کار رفته در آنهامی‌توانست کاربردهای 

شتر و وسیع تری در بهداشت داشته باش 

انتظار می‌رود این فناوری‌با آزمایش کردن آب در 
مناطق دور افتاده و در حال توسعه که زیرساخت‌های 
آزمایش OT‏ وجود ندارد بسیار امیدوار کننده باشد. 

این پژوهشگران اکنون شیوه‌ای ابداع کرده‌اند که 
میزان دقیقی از آنزیم و دیگر عوامل فعال موجود در 
نوار تنفسی که برای آزمایش آب لازم بودند رادریک 
قرص کوچک قرار می‌دهد .به گفته آنها.هر کسی در 
هر ole‏ مانند روستاها می‌تواند این قرص رادر آب 
بیندازد و از سالم بودن آب مطمتن شود. 

ماده‌اصلی این فرایند که 0 نام داردوقتی 
خشک است به شسکل جامد دیده‌می‌شود وازعوامل 
حساس دربرابراکسیژن وتغییرات دمایی که‌می‌توائد 
طی تنها چند ساعت از بین بروند محافظت می‌کند . 

این عوامل حساس تا کنون‌می‌بایست دردمای 
بسیار سرد نگهداری می‌شدند وبرای حمل ونقل 
شان‌نیزاز slacks‏ پوشیده‌در fy‏ خشک استفاده 
می شد که هزینه مصرف آن رابسیار بالامی‌برد واز 
این رواستفاده‌از آنها دشوار واغلب بی فایده‌بود.ايین 
شیوه‌جدید که نتایج آن در نشر Angewandte‏ 
6 منتشر شده است زمینه‌هایی برای 
استفاده‌های وسیع تر فراهم آورد مانند صنعت بسته 
بندی که می‌تواند در صورت فساد مواد غذایی, تفییر 
رنگ دهد.این شیوه جدید امکان ذخیره شدن همین 
موادرابه طور مجازی در یک قرص کوچک کهبه 
راحتی در آب حل می‌شود به مدت چندین ماه در هر 
جایی فراهم مئ ورد .برای فهمیدن سلامت آب فقط 
ازید و آن راتکان 


کافی است یک قرص رادر آب 


رنگ ایجاد شده پاسخ شما را خواهد داد. 

تولید این قرص‌هاارزان است وهر کس می‌تواند 
آنه ارام لابه آب چاه‌افزوده‌تاف وراازوجودانگل, 
باکتری یا فلزات در آن مطلع شود. 


دهید. تغیب 


erg از:دکترنویدخداد‎ 
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درست در همان روزهایی که فکر می کنید همه چیز 

دارد خوب پیش می‌رود ناگهان عاملی تمام معادلات 
رابر هم می‌زند وامروزشما شرایطی این چنینی رادر 
حال حاضر برای خود تان متصور هستید. هر چند که با 
توجه‌به قدرتی که در شماسراغ دارم بایقین می‌گویم 
که تمام رفتار ما دس تخوش فشار ناشی از مسایل 
بیرونی نخواهد بود.چرا که شمابه مسایل درونی‌تان 
اعتق اد کامل دارید. در مورد فردی که حرفش ذهنتان 


رامشغول کرده‌امیدوارم خوب‌انديشه کنید تابه 
خاطر دلتان ح رکتی نکنید که بعد از دست خودتان 

هم عصبانی باشید. 
0 
اردیبهشت Oo‏ ۰۰۰ 5 


بنابه تقاضای اطرافیان مجبور شدید پادر مسیری 
بگذارید که حداقل به طور ظاهری عنوان می کنید که 
علاقه‌ای به آن کار نداشتید ولی من معتقدم این توجیه 
خوبی برای حر کت‌های شما نیست چون ماجرای آینده 
وخدشهواردشدن به‌اعتماد به نفس دیگران است. 
کاری که آن رادر مورد خودتان هم نمی‌پسندید. در 
مورد تاریخی که ذهنتان راد ر گیر خودش کرده بود هم 
خوشسحال باشید چون حداقل در مرحله اولیه کار عالی 
پیش رفت هر چند که ادامه ماجرابه نوع عملکرد شماو 
میزان تکیه تان بر لطف خداوند بستگی دارد. 


۳ Se 500 فرداد‎ 


می دانم که فکر وذ کر Ob‏ به شدت مشغول ماجرایی 
است که استارت oT‏ راخودتان زدی د وحالا آنقدر 
در گیرش شده‌اید که تصور می کنید رهایی از آن ممکن 
0 ت تابه نتیجه بر .درحالی که من یقین دارم تا 
همین جای کار راهم خوب پیش رفته وبرای رسیدن به 
مرحله بعدی کمی زمان نیاز است.یعنی همان چیزی 
که شماخیلی روی آن تکیه نمی کنید وبرعکس سعی 
می کنید با توجه به اعتبار خود تان مسئله را پیش ببرید 
و گویی توجهندارید که این موضوع هم Laks‏ حدود 


خودش را دارد. 
1 ۶ ۰.0 ها 
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می گویید می‌خواهید دنیا را زیر ورو کنید می گویید 
این بار نمی‌خواهید کوتاه .اما هیچ توجه ندارید که 
کوتاه آمدن هميشه به معنی شکست یا پشیمانی نیست 
و گاه برای رسیدن به یک هدف بزر گتر باید هدف‌های 
کوچک رانادیده گرفت. پس We‏ توصیه‌ام به شمااین 
است که |گرهم می‌خواهید چیزی راتغییر دهید.به 
عواقب آن خوب بیاندیشید چرا که هميشه در بر روی 
پاشنه ذهنی شمانمی چ رخد واینجاست LAS‏ گفت 
گاه آن‌چی زی که مانمی‌بینیم خیلی واقعی تر از چیزی 
است که تصور می کنیم می بینیم. 


TE ° sor 
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احس اس ان 9094 تنهایی‌می کنید ولی هیچ توجه‎ 
ندارید که این مسایلی که پر سر راه شما سپز شده‌اگر‎ 
هر فردی با آن روبرومی‌شدامروز در قعرافسردگی‎ 
بود در حالی که می‌بیند شما همچنان می‌خندید ودر‎ 
عین حال سعی می کنید مشکلات |فرادی رامورد توجه‎ 
قرار دهید که حالا از شماانتظار نمی‌رود که ن‎ 
آنهاحساس باشید واین یعنی شماهنوزهم قدرت‎ 
شگفت‌انگیزتان را با خود دارید و تنهاباید به چیزی که‎ 
می‌بینید ایمان داشته باشید. در مورد سوال ذهنی‌تان‎ 
هم باید بگویم که حق با شمانیست وشر ایط می توان‎ 
بسیار متفاوت تر از اینها باشد.‎ 


شیور وه 60:۰0 


می گویید حالا که شرایط متفاوت شده‌باید همه 
چیز تحت کنترل شم باشد.اما از خودتان نمی پر سید 
که اگر چنین بود که شرایط نف اوت نمی کرد. پس 
بپذیرید که شرایط شمارا در آزمونی سخت قرار داده 
Sly‏ درست وسنجیده‌عمل کنید بسیاری از گزینه‌های 
ناشناخته یکی یکی برایتان آشکار خواهد شد. در مورد 
فردی که ذهنتان راد ر pF‏ کرده‌وبه قول خودتان 
نگرانش هستید باید باقاطعیت بپرسم مگر تااینجای 
کار راش ماییش برده‌اید واگ پاسخنان متفی است که 
یقین دارم‌اين چنین است.پس باقی ماجراراهم به 


همان خالق بسپارید. 
aes‏ 2 ° 
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بسیار خوشحالم که می‌بینم پذیرفته‌اید که تفاقی 
که برایتان افتاد خیرش بیشتر بود تاشر آن‌واین 
یعنی که چشم‌های شمانسبت به گذشت بهتر و 
دقیق تر می تواند ببیند. هر چند که وقتی در خلوت 
قرار می گیرید نسبت به این موضوع یقین ندارید! 
در مورد کاری که انجام می دهید هم همین که موانع 
رااز سر راه‌برداشته‌اید وباقاطعیت قصد انجام کار 
نیک دارید خود جای شکر دارد. البته این روزها 
برای شما بسیار تعیین کننده و مهم هستند اگر روی 


نت به 


ایلی که می‌دانید در آینده‌موثر ند توجه بیشتری 
داشته باشید. 
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حواستان را خوب جمع کنید و نگذارید مسایل 


تعیین کننده‌روی موضع شانس قرار بگیرند. هر چند 
که شماانس ان همراهی هستید وهر کسی باداشتن 
چنین روحیاتی به خودش می‌بالد و نمی phy‏ > که تمام 


رشته‌هابه» ساد گی دوباره پنبه شوند.البته ا گر عنوان 
می کنید که شسماهنوز بی‌تجربه هی تید به شماقول 
می‌دهم که در اشتبا ن حتماً نباید دست انسان 


بسوزد تابفهمد که آتش خطرناک است! در مورد 
نگرانی ذهنی‌تان هم به شسماق ول می‌دهم که نفعش 
به شمابازخواهد گشت هر چند که خودتان هم به آن 
یقین نداشته باشید. 


feu با‎ ٩۳ رکشت‎ ۱۷ 
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فکر می کردید که همه چیز تمام شده و آ سودهخاطر‎ 

در دنیایخودتان سیر مکردید وی دیدید که قتی 
د ی بسوزد تا مدتهاجای آن روی پوست 
خواهد ماند ودیدن آن می تواند همه چیز رازنده BS‏ 


وبه قول شمامرده‌ها راجان ببخشد.بنابر این توصیه 
می کنم بسیار محتاط باشید. نه به خاطر اینکه تحت 
نظر هستید. بلکه فقط به این دلیل که اینگونه عملکرد 


باید جزو کارهای همیشگی شما باشد و به معنی دیگر 
شماباید خودتان سپر محافظ خودتان باشید واجازه 
بروز سوعتفاهم را ندهید. 

re) (°7‏ و 

منتظر گرفتن پاسخی هستید وقصد دارید تغییری 
زیبارادر آنچه که شمارا احاطه کر ده به کار ببندید. 
امابه زودی‌حقایقی برایتان آشکار خواهد شد که 
می‌تواند بسیار تعیین کننده‌باشد.ا گر از سماجت 
دست بردارید ونگذارید که انرژی منفی پیرامونتان 
استمرار پیدا کند.در ضمن اگر بر روی‌مساله ذهنی‌تان 
تاکید دارید باقاطعیت می گویم که فعلاً شرایط مهیا 
نیست مگر اینکه خودتان بپذیرید که هر چه پیش 
آید بهتر از شرایط فعلی است و این خیلی انتخاب 
خوبی نیست. 


ولی خودتان هم خوب می‌دانیدحالاه جای‌این کارها 
باید فقط قدرشناس باشید و نسبت به لطفی که به شما 
شده‌شاکرادر مورد گره‌ذهنی تان هم باید بگویم که 
وقت راغنیمت بشما رید واز اینکه دیگران شمارادر ک 
نمی کنند دلخور نباشید که مثل هميشه شرایط شما با 
دیگران تفاوت بسیار دارد. در ضمن از اینکه می‌بینم 


ذهنتان باز چند موضوع را در خود پرورش می‌دهد و 
کمی از عوالم منفی دور شده است خوشحالم به شرط 
آن که از گذشته عبرت بگیرید. 


سفند °0 .0 & 


بالاخره بعد از مدتهااین دست و آن دست کردن 


تصمی م خودتان را گر فتی دو کاری‌راانجام‌دادید 
که آرامتان می کرد وحالاخیالتان راحت‌تراست 
ولی دوست خوبم توجه داشته باشید که‌هر کنشی 
راواکنشی هست و گاه آرامش از توفان بزر گی خب 


می دهد. البته وقتی می‌شنوم که می گویید مراباکی از 
چیزی نیست خوشحال می‌شوم چرا که رسیدن به این 

bul‏ بسیار سخت بوداماشماتوانستید وای کاش 
بپذیرید که‌ما گاهی فقط برای خودمان نباید زند گی 
کنیم ودر مواقعی انگیزه حضور ما در ذهن ودل دیگران 

یار بیشتر از ذهن ودل ماست.اگر معتقد هستید 
که راه‌رادرست می‌روید پسس‌ای کاش حرمت‌هارا 
رعایت کنید. همین! 
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حافظه گنو نه‌ای است 


که دادد 


در آن سر ashe‏ گذاری AT‏ تادتو انیم کمکی را که‌به آن 


3 


از دادیم از آن در 


دا 


9928 


ATERING 


rranAir Rg 


نوشتن نام فامیلی‌الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
رحداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


ختر عزیزم هدی حاجی رضایی, امروز باشکوهترین روز هستی است. روزی 
که آفرید گار تورابه جهان هدیه داد 9 من می ترسم به تو تبریکی بگویم که شایسته 
تونباشد به زمین خوش آمدی فرشته مهر وزیبایی, ۲۲ اردیبهشت. تولدت 
مبارک مادرت فاطمه jb pw‏ -مشهد 
5 خواهر خوبم. هدی حاجی رضایی,باور کن ماههاست زیباترین جملات رابرای 
امروز کنار گذاشته‌ام. واژه راقاصر می‌بینم برای اینکه بتواند 
کند. ۲۲ اردیبهشت سالروز شکفتنت مبار ک 

دکتر حمیدرضا حاجی رضایی -مشهد 
وز معلم را به معلم زحمتکش و مهربانم آقای طالب قوشچی و مدير دلسوز 
آقای توفیق احمدی و سایر معلمان دبستان پسرانه هیبت تبریک می گویم 


بانی‌ات راامضا 


آریان نوشادی-دیواندره 
همسر عزیزم؛ زهرا جان شش مین ماه اسار تم در عشق بی‌نظیرت مبارک. 
عزیزترینم ۱۲ اردیبهشت شیرین‌ترین روز تقویم زند گیمان, تولد توفرشسته 
همسرت مهدی سرپرست- تهران 


آرام بخش روح و روان کسی شوی که با تو دنیا برایش زیباتر است. عزیزم تولدت 
مبارک همسرت اعظم احمدی -بجنورد 
محمد پویای گلم.جشن تولدت در ۱۲ اردیبهشت یک بهانه بود تا بگویم چقدر 
دوستت دارم امیدوارم زیر سایه مر تضی علی(ع) بز رگ شوی, تولدت مبار ک 

زن دایی زهره کوه رقم 
بابارحمان وباپا سیف ..,خداوند وجود نازنینتان راهميشه در صحت وسلامت 
نگه دارد. روزتان مبا رک نوه‌هایتان بهار و باران فتاحی-تهران 
۶ مصطفی جان. همسر عز یز تراز جانم.زیبایی عشق, پاکی صداقتت.اوج مهربانی 
ونهایت آرامش همه رادر کنار تویافتم. لحظه لحظه عمرم نفس کشیدن توست. 
۵ اردیبهشت سالر وز تولد آسمانی‌ات مبارک ‏ همسرت عاطفه‌هادی-سبزوار 


پدر و مادرت صالح واعظم بهزاد مهری -تهران 
۶ معلم عزیز ومهربانم. سر کار خانم مدنی.بر دستان پر از مهرت بوسه می‌زنم 
واز اینکه معلم صبور و فدا کاری مثل شما دارم به خود می‌بالم 
کیاناغلامی از مدرسه نرجس-تهران 
**امیرمحمد.۱۷ اردیبهشت دومین سالروز یکی شدنمان مبار ک. دوستت دارم 
همسرت هایده احمدی -گ رگان 
معلم عزیزم. سر کار خانم حسینی,بابت تمام زحماتی که برای من در طول این 
سال‌ها کشیده‌اید کمال تشکر رادارم شاگردت امیرمهدی بخشی-تهران 
*همسرعزیزم.علی اصغر sl wile‏ همه وقتهایی که در چشمانم نگریستی و 
ای قلبم را شنیدی از توسپاسگزارم. دوستت دارم همسرت‌افسانه رزاقی 
قانادر عزیز همسر عزیز م۱۸۰ اردیبهشت دومین سالروز پیوند قلبهایمان 
همسرت شهناز گل پرور-گرگان 
۶ رضا جان.وجودت بهترین تکیه گاه برای من اسست و ممنون از آرامشت هستم 
باتو می‌مانم بی‌آن که دغدغه فردا را داشته باشم 


مبا رک دوستت دارم عزیزم 


همسرت سمانه درزی -شهرری 
۶ موسی جان,زیباست وقتی قلبی داری که صاحبش خودت هستی.امازیباتر از 
آن این است که همسری داری که قلبش تو هستی, روزت مبارک 

همسرت اکرم به جاری -شهرری 
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ارضاجان.اگر مجبور باشم انتخاب کنم. بین دوست داشتنم lg‏ نفس کشیدن از 
آخرین نفسم استفاده می کنم تا به تو بگویم دوستت دارم. روزت مبا رک 
۲ راحله چراغعلی -شهرری 
همسر م»احمد مهربان.به پاس تمامی مهر بانی‌هایت هزاران شاخه گل سرخ 
تقدیم وجود نازنینت می کنم. روزت مبا رک 
همسرت کبری حیدری و پسرانمان محمد طاها و محمد یاسین تمدن -شهرری 
Het?‏ جان, در شب زیبای میلادت تمام وجودم را در قالب قلبی از نگاهتقدیم 
چشمان زیبایت می کنم و سالروز تولدت را تبریک می گویم 
۲ همسرت سمیه امیری-تهران 
پا رمیداجان نوه گلم.سومین سالروز تولدت رادر سیزده اردیبهشت با هزاران 
شاخه گل یاس تبریک می گوییم. هميشه شاد و خندان باشی 
آقاجون سعید و مامان جون ثریا سورانی-نجف آباداصفهان 
۶ پارمیدا جان,باوجود توبهترین لحظات راسپری کردیم ۱۳ اردیبهشت سومین 
سال تولدت مبا رک دایی جون حسین. خاله پربسا و روباسورانی-اصفهان 
ate‏ 
سر کار خانم پویش مند و سر کار خانم عابدی,بهترینها رانباید دید. وحتی 
لمس کرد باید آنها رادر قلب خود احساس کرد از زحمتهای بی‌در یغتان نسبت به 
من و pilings‏ کمال تشکر رادارم. روزتان مبا رک 
شاگردتان زهراصادقی -تهران 
#۶ برادر وزن برادر عزیزم:تقدیم به کسانی که هیچ گلی زیباتر ازلبخند شان 
ت تمام دقایق Sb‏ مانده از Ob poe‏ به همراه زیباترین لبخندهای جاویدانه 


— 


هدیه‌ای است برای روز تولدتان, تولدتان مبا رک 

اعظم و محمدمتین و نیلوفررستگار نامدار -اصفهان 
دوست عزی زو گرامیم جناب آقای د کتر حائری زاده ۲۱اردیبهشت با 
هزاران شاخه گل رز روزت را جشن می گیریم. تولدت مبار ک 

۲ دوست همیشگی شما حسین شفیعی -تهران 
دوست خوبم جناب GET‏ د کتر حائری‌زاده» ۲۱ اردیبهشت رابا بیست ویک 
شاخه گل سرخ به پیشواز روز تولدت می‌رویم واین روز عزیز رابه شما تبریک 
می‌گویم بهروز آقا بیگی-تهران 
۶ ملینا جان وویهان عزیز,تولد تان رادر اردیبهشت ماه با هزاران شاخه گل مریم. 
تبریک و شاد باش می گویم زن دابی میناقاسمی-تهران 
#همسر عزیزم» محمد جان.برای قلب پاک وروشن تو که اولین و آخرین حکایت 
بی‌انتهای عشقم است می‌نویسم تا ابد دوستت دارم روزت مبار ک 

همسرت شیماایمانی پور-تهران 


غیر ممکن هار اانحام دادن نوعی لذت است 
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#همسر عزیزم, داوود جان.تنها برای تو که اولین و آخرین حکایت بی‌انتهای 
قلبم هستی می‌نویسم عاشقانه دوستت دارم. روزت مبار ک 

همسرت نفیسه باقری -تهران 

سعید جان. همسر مهربانم.اگر برای همه دنیا یکی باشی, برای من همه دنیایی: 
همسرت نسیبه باقری و دخترمان دینا-تهران 


ate 


روزت مبارک 


باهوش خود کلنجا بروید 
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بقیه از صفحه ۴۷ 
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اطلاعات کی ارو ۳۹۰۶ 
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بانکداری مجازی بانک پاسارگاد 
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€ درخواست صدورجک بانکی وچک بین بانکی. . » پرداخت افساط تسهیلات 


۷-۳ Pole, Pilih Sora Sind 
The Banker به انتخاب موسسه‎ 
۳۰۱۴ جمهوری اسلامی ایران در زمینه بانکداری اسلامی در سال‎ Jp بانک‎ 


هراز مشا و ,هوالع رمالا were DOLE TL ۸۲ 4۱۸۲ ۸٩‏ 


